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اشاره 

چارلزبو کوفسکی را کشف دهة هفتاد ادبیات ابالات 
متحده امریکا شناخته‌اند. او که اصلا آلمانی نار است 
داستانگوی اوضاع اجتماعی ابالات متحده و گوشه‌های 
تاريك و نهفته اين جامعه است. بوکوفسکی میان خنده و 
گریه روایت می‌کند. و در عين بیقیدی و طنز و لیجارگوئی 
۶ بی‌حاك دهبی. در عمي: بقدی: و غمتا. اسشته: دوشت 
دارد خود را «ئوينتدة لوس‌آنجلس» بداند: بدین ستان, او 
گزارشی نمونه‌وار از جامعة افسارگسیخته و بی‌بند و بار و 
گرفتار به‌انواع علت‌های روحی و جسمی. تب صنعت. 
سای سهمگین پلیس, سرسام تبلیغات و سکس و الکلیسم 
به‌دست می‌دهد. قصه‌های او تشر یح جامعه‌ئی است که در 
ان اوج تکتولوژی به‌اوج جادو و تخیل بیوسته است. 

نثر بوکوفسکی سخت به‌اصطلاحات و تعاپیر عاميانه 
آسیکیه انسنید و ار عبای رانعت وی ووجووانتی اسب گت 
به خصوص در شرابط امروز, متأسفانه ترجمة بسیاری از 
بهترین داستان‌هایش را غیرممکن می‌کند. قصه‌نی که 
خواهد امد از مجمو عه «حعابات خلبازی‌های روزمره» 
برگزیده شده است. گزینشی که معیار آن نه بهترین, بلکه 
به‌سادگی ممکن‌ترین بوده است: ممکن از لحاظ جوی 
۳ الخ 

بح ععٍء نمپانلو 





داشتم برامس 8۳۸۲۱۸5 گوش می‌کردم. در فیلادلفیا. سال ۱۹۴۲ بود. 
يك گرامافون کوچولو داشتم. موومان دوم برامس بود. آن وقت‌ها عرب‌اوغلی 
بودم همچشن:» ۳ج نمك داشتم ته يك بطری پورتو را بالا می آوردم و سیگاری. 
نمی‌دانم جی, می کشیدم. آلونکم نقلی و تر تمیز بود. آن وقت. همان جور که 
تو فصه‌ها می‌نویسند: تق تق تق - در می‌زنند. تو" دلم گفتم: «خودشد. 
آمده‌اند جانز؛ نوبل یا پولیتزر به‌ام بدهند.» 

دو تا هیکل دهاتی وار آمدند تو: 

ی کوفسکی؟ 

- بعله! 

علامتی رانشانم دادند: اف. بی. ای. 

- ما اینیم. بالتوتو بیوش, به دقد کارت داریم. 

چه کار می‌توانستم بکنم؟- جیزی به‌عقلم نرسید چیزی هم نیرسیدم- این 
جور وقت‌ها بی‌فایده است آدم بیرسد چی شده. یکی از آجدان‌ها رفت 


برامس را خفه کرد» آن وقت رفتیم پائین وزدیم به کوچه. چند تا کله از پنجره 
امد ببر ون. انگار جماعت در جربان بودند. 

این جور وقت‌ها, هميشه لکاتة بی‌پدر و مادری بیدا می‌شود که پاشنة 
دهنش را بکشد بنا کند به‌هوار کشیدن که: - ایناهاش. خودشه. بالاخره این 
نستاسو گرفتن! 

خوب. من راستی راستی عادت ندارم با خانم‌ها تو جوال بروم. 

همین جور تو این فکر بودم که چه دسته گلی آب داده‌ام. بالاخره با خودم 
توافق کردم که لابد توعوالم قره مستی زده‌ام دخل يك بابائی را اورده‌ام- اما 
اخر اف. بی. ای تو اين ماجرا جه غلطی می‌کرد؟ 

- دستاتو بذار روسرت. تکونم نخور! 

دوتا جلو ماشین نشسته بودند دو تا رو دشك عقب. دیگر گفت و گو ندارد. 
حتماً زده‌ام یکی را ناکار کرده‌ام. آن هم يك آدم کله گنده را که لولهنگش 
خیلی آب برمی‌داشته. 

يك خورده که رفتیم. فکرم رفت جای دیگر خواستم دماغم‌را بخارانم که 
یکی داد زد: 

نها بو بکورن: ۱۵ 

بعد. تو کلانتری, يك بازجو يك خروار عکس را که به‌دیوارها چسبانده 
بودند نشانم داد و با لحن مزخرفی گفت: 

- این عکس‌هارو می‌بینی؟ 

از رو شکم سیری عکس‌هارو سیاحت کردم. بدك نبود اما به‌ابلیس قسم 
اگر من هیچ کدام از اين لعنتی‌ها را می‌شناختم. 

اینا همه‌شون در راه خدمت به‌اف. بی. ای مرده‌اند. نمی‌دانستم بارو جه 
جنس جوابی از من توقع دارد. اين بود که ترجیح دادم لالمونی بگیرم و جیکم 
درنیاید. 

بارو دهن گاله را وا کرد که: 

- عمو «جان» کجاس؟ 

- ها؟ 

- پرسیدم عمو «جان» کجاس؟ 

انگار به‌زبان یاجوع مأجوج حرف می‌زد. يك دفعه وهسم برم داشت. خودم 
را تو بخش سلاح‌های سری دیدم» با آن یارویی که تو قره مستی زده بودم 


نفله‌اش کرده بودم. یواش بواش داشتم از جا در می‌رفتم, که البته معنی این 
کار باختن قافیه بود. 

- «جان بوکوفسکی» رو میگم... حالیته؟ 

0 مرده. 

_ خواهر تو! بس تعجبی نداره که نتونسته‌ايم پیداش کنیم. 

انداختندم توی سلولی که همه جیزش اور که واه خی سای لوگ از 
سوراخ هلفدونی می‌توانستم مردم را, خوشبخت‌ها را, که تو خیابان برسه 
می‌زدند سیاحت کنم. تو پیاده‌رو آن طرف يك دکهٌ صفحه‌فرروشی موزيك پخش 
کر 3 آن ببرون همه جیز آزاد و بی‌شیله بیله بود. اما من افتاده بودم این تو 
و همین جور يك ریز تو مخم پی عاعش می کت دلم می‌خواست بنشینم زار 
زار گربه کنم اما هیجی از چشم‌هام نمرون ام مثل آدم‌هانی که به‌شان 
می‌ گویند «غصه خورك» قنبرك ساخته بودم. حال و روز آدمی ر داشتم که 
رسیده باشد ته خط. مطمئنم که شما این احوال را می‌شناسید. این احوال را 
می‌شناسند. گیرم من به‌خودم می‌گفتم يك خورده بیشتر از دیگران می‌شناسم. 
بعله. 

زندان مایامن کت 9۵ مسمسرا به‌یاد یکی از قلعه‌های قرون 
وسطی می‌انداخت. يك دروازه نکره هو باشنه‌اش چرخید تا من بروم تو. جای 
0 بود که جرا از روی يك یل متحرك رد شدیم. 

آجدان‌ها مرا انداختند تنگ آدم خیله‌ئی که کله‌اش می‌توانست کدوتنبل 
وزیر دارایی باشند: 

درآمد کهن من کورتنی تایلور هسم. دشمن نمرء يك اجتماع.تو ریت 


حبه ؟ 


البته من حالا دیگر جرم خودم را می‌دانستم, حون میان راه برسیده بودم: 

گفتمن تمرد. ۱ 

- دوجیز هس که این جا الا اسمشم نميشه برد: یکی تمرده. یکی حشری 
بودن. 

- این درس اخلاق اون اراذل پدرسوخته‌س, درسته؟ مملکتو سالم نیگر 
می‌دارن تا بهتر بچاپنش. 

- ممکنه. گیرم با متمردین هیچ جور نميشه گرم گرفت. 


یادم رفت نشونی تازه‌مو به‌اداره نظام وظیفه خبر بدم. فقط به‌پستخونه خبر 
دادم. اون وقت به کاغذ از سنت لوئیز برام رسید که به‌محکمة تجدیدنظر 
احضارم کردن. ورداشتم براشون نوشتم که باباء سنت لوئیز اون ور دنیاس. 
اون حا نمی‌تونم بیام اما واسه رفتن به‌محکمه همین ولایت حاضرم.. . اون 
وقت به‌هو ریختن تو خونه‌م گرفتنم انداختنم تو هُلفدونی.. ۰ می‌بینی که جرم 
«تمرد» اصلا به ام نمی‌چسبه. اگر می‌خواستم خودمو بدنوم کنم خب می‌زدم به 
آدم می کشتم, مکه نه؟ 

- شما آقازاده‌ها همه تون بی‌گناهین. شما برمدعاهای عوضی... 

روی کف جوبی نخت دراز می کشم. 

يك نگهبان. مثل اين که مویش را آتش زده باشند. کنارم سبز می‌شود. 

- زود اون ماتحت گنده‌تو از اون جا بلند کن. فهمیدی؟ 

وق تیه کته مرت را اف کر 

تایلور از من پرسید: 

- دلت میخاد فوری از این جا خلاص. شی؟ 

۵ 

- چراغ برقو بکش پائین. لگنو آب کن پاتو بذار توش, بعد لامپو از 
سر بیچش در آر. انگشتتو بچیون نو سر بیج. فوری از این جا خلاص میشی. 

- ممنونم تایلور, تو رفیق بی‌نظیر ی هسبی. 

با خاموشی چراغ‌ها کیهام را می‌گذارم و تازه اول مصیبت است:شیش! 

آخه این صاب مرده‌ها از کجا میان؟ 

- شییشا؟ اين جا غرق شیپيشه. 

- شرط می‌بندم که من بیشتر از تو شیپیش بگیرم. 

۳ 

سر ده سنت., قبوله.؟ 

ت باشه, سر ده سنت. 

حالا افتاده‌ام به‌شکار شپش. له‌شان می‌کنم به‌ردیف می‌چینم‌شان روی 
طبقه ام. سوت بایان مسابقه که به‌صدا درآمد. هر کدام‌مان شیش‌های‌مان را 
آوردیم جلو در که روشن‌تر بود. و شمردیم. من سیزده تا داشتم تم تایلور همجده 
تاء ده سنت دادم به‌تایلور. فقط خیلی وقت بعد بود که فهمیدم او شپش‌هایش 
را نصف کرده هر يك دانه‌اش را دو تا به‌ام حا زده بود. این فلا ان ان 
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ناتوهای حرفه‌نی روزگار بود. 

افتادم نو کار تاس بازی. موقع هواخوری بازی می کردیم. و از آن جا که 
خوب تأس می آوردم بولدار شدم. البته پولدار هلفدونی. روزی بانزده بیست 
دلار کاسب بودم. تاس بازی قدغن بود. باسدارها از بالای برجك‌شان 
مسلسل را طرف ما می‌گرفتند و هوار می‌کشیدند : «بسه دیگه!ه اما کجا 


ی ء اه گ ۳ ۱ اروئهی که 
حریف‌ما می‌شذ ند: مرنب ترتیب يث دست بازی دیجر را می‌داديم. بارونی 





۱۰ 


تاس کرابه می‌داد حرف معمولیش فحش خواهر مادر بود. هیچ ازش خوشم 
نمی‌آمد. وانگهی من اصولا آدم‌های حشری را خوش ندارم. از دك پور 
همه‌شان حقه بازی می‌بارد. چشم‌هاشان مثل وزع است یائین تنه‌شان لاغره 
و به‌خودشان هم شك دارند. يك مشت نر قلابی. این بدیخت‌ها مالی نیستند 
اما منظره آدم را خراب می کنند. 

باری. بعد از هر بازی می‌آمد سرم را به‌مقدمه چینی گرم می‌کرد که: 

_ خوب تاس می‌ریزی‌ها. پیا یه دست بزنیم. 

سه تا تاس‌ها را ول می‌کردم تو دست خبله و و آن خوكه تکبتی 
دمش را می‌گذاشت روی کولش و دفرار. هنوز تو همان وضع سابقش بودکه 
صاحب مرده‌اش را به‌دختر بجه‌های جچهار ساله نشان می‌داد و خودش را ارضا 
می‌کرد. دلخور بودم که جرا نزدمش. اما در مایامن 2 دعوأیی‌ها را 
می‌انداختند تو سیاهچال. آن سوراخی. خیلی بیشتر از سلول از بابت نان و 
اب در مضقه بود. ادم‌هایی را دیدم که وقتی از ان جا درامده بودند یك ماه 
تمام‌معا لجه می‌کردند. البته انها همه‌شان دردسر درست کن بودند. من خودم 
هم اهل دردسر بودم چون که با حشری‌ها بد تا می‌کردم. اما وقتی صاحب 
تاس‌ها مزاحم حضورم نبود می‌توانستم عاقلانه فکر کنم. 

من بولدار بودم. خاموشی‌را که می زدند اشیز برای‌مان غداهای خوب و 
قابل خوردن می‌آورد: بستنی» شیرینی. نان مربایی و قهوه. تایلور به‌من سبرد 
که هیچ وقت بیشتر از بانزده شنت به آشیر تسلقم, بعنی نرخش این بود. خود 
آشپز زیر لفظی تشکر می‌کرد و به‌من می‌گفت شاید بتواند فرداشب هم بساط 
نان را جور کند. و من در جوابش می‌گفتم. 

تا ببینیم چی بیش بیادا 

این غذاها ته ماندهٌ غدای مدیر زندان بود. و مدیبر زندان البته خوب 
من اما ن3: حبسی‌های دیگر شکم‌شان از گرسنگی قارو قور می‌کرد. اما تایلور 
و من مثل دوتا بچه شیرخورده‌ئی که تا حلق‌شان چپانده باشند تلوتلو 
می‌خوریم. 

تابلور می گفت: - خیلی آشیز خوبیه. دوتا رو سندردی کرده. اولی رو کشته 
زده به‌چاك. دومی‌رم‌ازمیون تعقیب کننده‌ها نفله کرده. اگر دیر می‌جنبید دخل 
خودش آمده بود... یه شب دیگه خریه ملوان رو می‌چسبه عشقشو می‌رسه. 
چنان ترتیبی از یارو داده بود که یه هفته تموم نمی‌تونسته راه بره. 


من از این سگ یز لعنتی خوشم میاد. تغل رحله: 

تایلور می‌گفت: - آره. از اون ژحلاس! 

سر نگهدار را صدا زدیم که از وضع شپش‌ها شکایت کنیم. مردك شروع 
کرد به‌داد بیداد که: - اين جاهتل نیست. تازه خودتون این شیپیشارو میارین 
انجا... 

جوابی که ۳ دری وری بود. 

نگهبان‌ها ریغو بودند. نگهبان‌ها بفیوز بودند. نگهبان‌ها ترسو بودند. من 
حسابی از دستت سا شحار بودم. 

بالاخره برای ختم گرفتاری» من و تایلور را به‌سلول‌های جداگانه‌ای منتقل 
کردند و سلول ما را دوا زدند. 

سر هواخوری تایلور را گیر آوردم. به ام گفت: 

با افتادهآمبا بلق جوونل ال هر راز بر تشقضی ننده, اجه 

خود من با يك پیرمرد هاف هافوبی افتاده بودم که ان کاششزن هم بلد نبود. 
تمام وقتش را سر يك گلدان نشسته بود و می‌نالید که: «تا را بوباء بخورا 
تارا بوبا جیش کن» ول کن هم نبود. عين زندگی خودش که فقط خوردن و 
جیشیدن بود. شاید درباره بهلوان‌های داستانی کشور خودش خیالات می کرد. 
شاید هم مقصودش تاراس پولبا بود. نمی‌دانم اون ی که من برای 
هواخوری رفتم بیرمرد ناکس ملافه‌مو باره کرد باهاش بند رخت ترتیب داد و 
جوراب و زیر شلواریش را روی این اختراع آویزان کرد. و موقعی که 
برگشتم به‌سلول حسابی خیس شدم. پیرمردك حتی برای شست و شو هم از 
سلولش نمی‌رفت بیرون. آن جور که می‌گفتند تقصیری نکرده بود. خودش 
دلش می‌خواست مدتی راحت آن جا زندگی کند. سایرین هم راحتش گذاشته 
بودند. یعتی مثلا از روی جوانمردی؟ 

- من یکی که دلم می‌خواست هرچه زودتر نفس آخر را بکشد, ی 
یا کم ما فا خووی ز عم رم گنه سس تلا نی 

بهش توییده بودم که: - بیره تفر رب ۳3 
دنت ورندازی مش دوتاها اه 

اما او همین جور روگلدانش بشسته بود و به‌ریش من می‌خندید. و زر می‌زد 
تازایبا بخرن: فا راربا بیش یا 

آخر ولش کردم به‌حال خودش حسنش اين بود که این جا دیگر کار رفت و 


۱۱ 


۱۲ 


روب نداشتم. تن ۱ بر تمام کف سلول ر جنان تمیز می‌کرد که همه 

تمیزترین سلول تمام ایالات متحده و شاید هم در سراسر دنیا بود. 
ار ار ی یی کش یه مر وان ات ی ان 
اض. یی ای هرا و ۳ نمرد عمد ی بیخضیتاه شتا چت. ۳ به‌مر صر 
بارو روانشناسه برسید: - شما به‌ جنگ معتقدین؟ 


نه؟ 
- علاقه دارین جنگ کنین؟ 
- بله! 


(نقشه‌ام‌این بود که از سنگر بزنم بیرون و بدوم وسط معر که تا کشته بشوم.) 
روانشناسه يك دقیقه‌ئی هیچی نگفت و همین جوری روی يك تکه کاغذ 
نقاشی کرد: بعش مر نگاه کرد و گفت: 

- راستی. چهارشنبه شب به مهمونی برپاس. پزشك‌ها. نقاش‌ها 
نویسنده‌ها, همه هستند. میخوام شما رم دعوت کنم. می‌ائین؟ 


بها 
دعالی اسخب: الیته ما هنم میور تستتی کل برتن. 
- کجا برم؟ 


- به‌جنگ. 

من بی‌اين که چیزی بگویم نگاهش کردم. 

- فکر نمی‌کردید که ما متوجه می‌شیم. درسته؟ 

سب نها 

این کاغذو به‌اون آقا تو اتاق بغلی بدین. 

آن جا خر خط بود. کاغذ دو تا شده بود و با يك گیره به‌کارت شناسایی 
من وصل بود. گوشه‌اش را بالا زدم و نگاهی انداختم: ۱ 

«زير يك نقاب خود دار روحی حساس نهفته است...» واقعا که! قاه قاه 
خندیدم - من و حساس؟ 

بله, مایامن سینگ این جوری بود. و این جوری بود که بنده عازم جنگ 


ترجمة: م - ع. سپانلو 
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۳ ۱ 
ملو کانه فرانسو | ژرف ا ول( فر اهم می شد. بادشاه اه نود 0 با ضر به بتکی 


چیزی از پل سرش نمی‌شد. او می‌آمد یکی می‌زد نو سر سنگ. و بعد اعلام 
می فرمود: «از دیدن شما جك‌ها بسیار مشعوفیم» با این که می گفت «بسبار 
جالب است. این بل دو ساحل ر به هم سوند می‌دهد.»و ملت جك در هر يك از 
این مراسم این نکته را بیش‌تر درك می‌کرد که اين آقا پیره روز به‌روز بچه‌تر 


می‌ شود. 


عمش 4 


۱۴ 


ابر مواقع. موافع فوق‌العاده‌ئی بود. بلیس براگ دست به‌يك رشته عملیات 
مشابه و تکراری می‌زد. از قبیل توقیف کوچرا اکوردئون‌زن پیر آبجوفروشی 
اوذو یکی ۵0۵0[۲۷. اين بابا سی سال پیش, بای ییاده از پراك رفته بود 
ب‌وین خودش را انداخته بود زیر دست و بای اسب‌های موکب همایونی تا 
بهعرضش رسیدگی شود. يك فکر ثابت توی کله‌اش افتاده بود. او معتقد بود 
از آنجا که ایتالیانی‌ها در جبهه جنگ زده‌اند يك پایش را با گلوله معیوب 
کرده‌اند. حق دارد يك دکة سیگار فروشی باز کند. عوض دک سیگار فروشی 
بسح روز حبسی کشید و بعد برای معاینه به‌تیمارستانی در وین اعرام شد. 
می‌خواستند ته و توی کار را دربیاورند که آیا با عناصر مرب اجنبی رابطه 
دارد با نه. وقتی ملتفت شدند که اعلا سواد ندارد و هم عادی کار 
می‌کند بردندش به‌هنانك ۲۱۱۵۳۵6 تیحت‌الحفظ برش گرداندند به‌پراگ او 
به‌یادگار قشون کشی بی‌حاصلش به‌طرف امیراتور این ترانه را ساخته بود که با 
آ وود نو تفن هی زد ون من سکو | رت: 
تو شهر «وین» 
هیچی به‌هم نمی رسد 
و يك باغ‌وحش درندشت 
اولالاء اولالا. 
ان ترانه زا سی.سال از کاز در ا یجرف روش اودوتکی تکار مس کرزداو هر 
بار که قرار بود امپراتور به‌پراگ بیاید پلیس مخفی برای محکم‌کاری کوچرا 
رابازداشت می‌کرد. به‌اين ترتیب زندگی آن بیجاره تبدیل شده بود به‌نوعی 
معادلة ریاضی. و مشخصاً به‌اين نتیجه رسیده بود که وجود ذی‌جودش باعث 
خوف و وحشت فرانسواژزف است. و این استنتاج. یواش‌یواش شده بود 
دلیل اصلی زند گیش! 
2 
از کوچرا که بگذريم. بلیس مخفی پراگ به‌نتکا - عکاس دوره‌گرد - هم 
توجه خاصی داشت. عکاس‌باشی در کوچه‌های پراگ برسه می‌زد. يك پالتو 
نخ‌نما تنش بود. يك دستمال گردن نکبتی به‌گردنش, يك کلاه نمدی نکره 
بالای موهای دراز بال مانندش. رفتارش شببه راهزنان قصه‌های قدیمی بود. 


با ات بل ما لا 


هميشه يك بطری عرق نیشکر همراهش بود. يك دوربین عکاسی فکینی 


عهدبوق و يك سه‌یایه که صد دفعه زهوارش در رفته از نو سرهم‌بندی شده بود. 

چندین سال بیش از این توفیق پارش شده بود که صف جمعیت را بشکافد 
جودش را به‌نزدیکی‌های امپراتور برساند و فریاد بزند: «می‌خوای یه عکس, 
مشتی ازت بندازم؟ کله تو قشنگ نیگه دار, آهان. الان گنجشیگه از اين تو 
میپ‌پره بیرون». - البته بلافاصله توقیفش کرده بودند و خیال خام عکس 
خرف اردات متا رکه ورفدت ا سک ورین بو زندان اهنت ود شده برد 
رفته بود هوا. دکتر زندان در برونده‌اش نوشته بود این بابا خل است و الکلی. 
مرد ساده‌ئی است و اهل اهانت و این جور حرف‌ها هم نیست. و این جوری 
بود که نتکا توانست دوباره وارد جامعه شود. 

از نو به‌دوره گردی در پراگ و عکس گرفتن از کاخ‌های جاودان. و نوشیدن 
عرق نی‌شکر با بیرمردان و یادآوری گذشتة پرشکوه مادر وطن مشغول شد اما 
هر بار که امپراتور عازم تراک نشکا فتاه نفت لها ون انا 
داستانش را برای هم‌بندی‌ها در این جند کلمه ساده شرح می‌داد که: «شاه 
خوش نداره ما ازش عسك بندازیم.» 

یی 

پیش از هر بازدید ملوکانه. سلول‌های بازداشتگاه بلیس پر از آدم می‌شد. 
امنیتی‌ها دستچین نمی کردند. آن‌ها حتی تمام جاقوتیزکن‌ها را هم می‌انداختند 
تو هلفدونی. به‌این علت که «شغل مشکوکی» دارند؛ - انگار جاقو را فقط 
ترا ام تب هی کل که فرن که خرن اعل دی 

کل آنتهاتن که لت قفروها و تفت اروش موش کر ان تا رکش 
بیفتد بخوردتو مغز همایونی. يك ایتالیائی‌الاصل بستنی‌فروش که بدون توجه 
مایه ر بستنیش را تو هوا تکان داده بود توسط کاراگاهان مخفی نننتگی 
شد. بردندش به‌کلانتری و انداختندش بغل دست ماچك درشگه‌جی. این 
پار وهم مورد سوء‌ظن قرار گرفته بود. چون بیست سال بیش با يك مجسمه 
نیم‌تنة امپراتور فرانسواژزف که در يك بخت آزمائی برده بوده نشسته بود به‌می 
زدن. بعد از کلی مذاکره با مجسمهٌ گجی» کله‌اش را کنده بود و برای 
تاجگذاری انداخته بود تو مبال. گرچه چنین اعمالی به‌خودی خود و به‌سادگی 
تمام می‌تواند حمل بر قره‌مستی شود. درشگه‌چی بینوا از آن به‌بعد هميشه 
تحت نظر بود. حتی گلفروشی که قسم می‌خو رد دیگر هیچ میلی نداردکه خاطر 
همایونی را از بخوربخور در ماليات‌ها آگاه کند نیز گرفتار همین مصیبت بود. 


۱۵ 








در آن ایأم, بلیس فعالیت خود را به‌نهایت رسانده بود تا معنی عمیق 

«امیراتور محبوب» را به‌افکار عمومی حقنه کند. 
۷*۰۰ 

باری. در جریان یکی از همین بازدیدها ماجرائی اتفاق افتاد که نشان 
می‌دهد بلیس مخفی تا چه حد از فراست و شجاعت و مهارت... و حماقت 
بهر ه مد است: 

در آن روزگار دوتا مجلة هفتگی در میآمد که دفترش درمحله شلوغ زیز کوف 
۴۳ قرار داشت. اسم یکیش مستحق بود اسم دیگری سلام ملت. 

من گاه گداری در این مجلات مقالاتی می‌نوشتم و مقامات عالی را دست 
می‌اند اختم واغلب با کنوتك ۷۳0۱6۵۷ سردبیر هر دو مجله حشرونشر داشتم. 

آن سال امیراتور به‌سرش زده بود که گشتی هم تو محلة زیزکوف بزند. ما 
حدس می‌زديم که شاه می‌خواهد با این شگرد دل این محلة پراگ را که 
اهالشن ول ان تون اتسمله هانتو رک لانشن دست ,با ورد 

يك روز بعدازظهر که در اين باب با کنوتك بحث می کردیم. کالینا - یکی 
از نوسندگان «ستحق». همراه اقائی با قبافة بوتیمار وارد اتاق شد. کالینا با 
لحنی هیجان‌زده به‌ما گفت: 

ها زد امه ار‌هات ری اوقم ی یی ها ار 
نمی‌فهميم. اصلش ایتالیائی است و از روسیه آمده. 

دیدارکننده, بعد از آن که با بدگمانی دورو برش رادیدی زد به‌ما نزديك شد 
و با لحن پرآب و تاب ایتالیانی شروع کرد که: 

- من پیترو پرری ۳6۵۲۲۱ ۳۱6۱۲0 هستم. بجه فلو رانسیا(!) دارای فعالیت 
سیاسی در اودسا: فراری. حکومت شکنجه‌ام داد. کارامبا». با چه بدبختی از 
مرز گذشت. پورکومالادتوا:» تقاضای میهمان‌نوازی دارد. می‌خواهد يك 
کاری کرد. آخر امپراتور می‌خواهد بیاید. پو رکومالادتوا 

من به کنو تك رساندم که: 

- بدك نیست.همه‌مون داریم میریم تو سولاخی. 

پیترو پرری ادامه داد: 

«کارامبا, من قبلا برای تحریریه شما مقالهٌ شدید علیه فرانسوا ژزف 
نوشت. به لمانی نوشت. مادونامیا». باید يك کاری کرد.» سیس با صدائی 
خفه گفت: «مشغول عملیاتی هست شما؟ روی من خیلی حساب کرد. 


مادونامیا! اسناد من دم مرز دزدیدن.» 


اف 


کنوتك رای به‌من رساند که ایتالبائی اين اقای پیترو پرری به‌نظرش 
خیلی ات نکن یده می‌آید. اما خود آقای ایتالیائی وس و درآمد که: «من 
ایتالیائی فراموش کرد.مدت زیاد روسیه زندگی کرد. فرار کرد. پور کومالادتوا 

- پس باید زبون روسی رو خوب بلد باشین. 

- فراموش کرد.ایتالیانی هستم. بچه فلورانسیا. کارامبا! و بنا کرد آلمانی 
حرف زدن. در این حیص و بیص, چند تا از رفقای ما. از جمله اپوچنسکی 
0 اشاعر و لو نت مو یر ۱/0۲ - 056026۷/9 هم رسیدند. 

آلمانی حرف زدن پرری هم مثل ایتالیائیش قلابی به‌نظر می‌رسید. درست 
مثل اين که کلمه به‌کلمه از چکی ترجمه می‌شد. وقتی من به‌مویر دراین باره 
ندا می‌دادم. پرری گفت: «معذرت. من زبان جکی بلد نیست. من يبك کلمه 
هم از آن ندانست. زبان خیلی سخت. من هیچ وقت فرصت نداشت جک ۳۳ 

آپوچنسکی شروع کرد به‌زمزمه سرود ایتالیائی «پرچم سرخ». پرری 
حرارت تمام فریاد زد: «اوه, بله, چه سرودی, کارامبا» و بدون هیج سوءظنی 
به‌آلمانی ادامه داد که: «میلیونن هنده ایم دونکل فال یَتنه». 

من از جایم بلندشدم و فنجان چای به‌دست. رفقا را دعوت به‌همراهی کردم 
و به‌زبان چکی گفتم: «زنده باد پیترو پرری. ساعت پنج ونیم می‌بریمش 
حمام شاه کف :وا می‌بریم.» 

رنگ از روی پیترو پرری برواز کرد. ساعتش را از جیب درآورد و 
ترسان و لزان به آلمانی گفت: «من این جا احساس _ آمتیت نکرد. من کمی 
مربض... من رفت بیرون می‌خوابم.» 

و کلاهش را برداشت. بش گفتم: «پیترو پرری. این دوست ما 
روزنزویگ همراتون میاد... برین تو منزل بخوابین. این جا چیزی نیس که 
باعث ناراحتی‌تون بشه. من حودم شمازو می‌رسونم به‌اون جا.» 

از اتاق رفتیم بیر ون. تو راهر و پسرو پرری آمد دستمالش را در بیاورد. 
يك مشت فشنگ تپانچه ریخت زمین. من چندتايش را برداشتم بذهم به‌اش, 
دیدم فشنگ «یولداگ ۱۶» است که به‌کالیبر اسلحه مخصوص افراد سازمان 
امنیت می‌خورد. 

پرری با حالتی دوستانه گفت: «من يك تبانچه خوبی داشت» و يك تیانچة 
قدیمی لوفوش را نشانم داد. ولی فی‌الواقع کارش خراب‌تر شد. چون فشنگ 


۹ ۶ به‌تبانجهة لوفوش ی 
حون دنه کف 


کار 


۰ تیب در فتم دنبال 
بص 


۱ ده لا بنشه شمه فب 
سس کاس اب ۲ 


5۳ 
و 


فردا مویر که سخت کلافه می‌نمود به‌دفتر مجلة «مستحق» آمد و با 
عصبانیت اطلاع داد که: (« بیتر و پر ری در رفته. # رفته بودم نگاو بحرم» 
زقن نی میتی خی یس تست همه کاغدماغذهای منو که روی میزم 
نود به‌هم زده دوازده ۳ از نامه‌های مادام ملیخو وا هم آب شده رفته نو زمن. 

وصع ناحوری بود. توی بعضی از این نامه‌ها مادام ملیخو وا به‌مو پراخطار 
کرده بود که هر جوری شده ترتسب شام فوطی واکس. يك کلاه باره بوره و 
يك منقل کهنه را - که مو یر با آن علیه سرما مبارزه می‌ کرد - بدهد. بنابراین 
می‌شد گفت که پیترو پرری با گل مدارك پلیس‌بسند زده است پهچال. ولی 


ظاهر فرآموش کرده بود دستنویس مقاله‌ئی را که به‌المانی مزخرفی نوشته ِ 
روز بیش در دفتر روزنامه جا گذاشته بود. با خودش ببرد. متأسفانه از 1 ۱ 
مقاله فقط يك جمله‌اش باد من مانده: «جاره کار این است که از فرصت 
دیدار امیراتور استفاده کنیم و آنچنان بلائی سرش بیاوریم که دیگر تا زنده 
است هوس کته قدم به پراگ بگذارد!» 

کالینا قسمت بی‌ضرر مقاله را نگه داشت ت. فسمت دوم ار که وتو الشیت 
يك بیست سالی حبس‌رو دست ما بگذارد سوزانده آن هم درست چند 
دقیقه بیش از ربختن بلیس‌ها به‌دفتر مجله برای بازرسی. در نتبجه این 
بازرسی سخت وزرد از کار درآمد هر حند که آن مشنگ‌ها حتی توی فقس 
طوطی را هم گشتند. 

دو روز بعد جلمبری بینوأئی وارد دفتر «مستحق» و «سلام ملت» شد که 
تمام سروکله‌اش را یانسمان کرده بودند. درست مثل این بود که يك جکش 
غول‌اسا توا مغاش خووده باشت. فقط نوك دماغش بیدا بود و يك جشمش ۱ 
تا آن هنگام کل دیارالیشری تو همه عالم اي جور کامل و بی‌نقص تنظیف 
بیجی نشده بود. 

بینوا با صدائی حرف می‌زد که انگار ی در می‌آمد. آن جور که 
خودش ادعا می کرد تا اه بود. آن جا در میان کارگران حك 
فعالیت‌های سیاسی انجام می‌داد. برای‌مان از بدبختی‌هایش حکایت کرد و 
گفت در بروخ اسر انست‌هام ]نما دك و دنده‌اش را خرد و خمیر ۱ 


کرده بودند. از ما تقاضا کرد برايش کاری بکنیم. اوراق هویتش که او را به‌نام 
ماتسی چك معرفی می کرد دزدیده بودند. از ما تقاضا داشت کاری برایش 
حاضر بود هر شغلی را بیدبرد» و با لحنی معنی‌دار گفت: «منتظر اومدن 
امیراتو ریم دیگه, گن و ادامه داد که «کارهای کارستان» ۲ دستش 
ساخته است. کمك‌های فراوانی می‌تواند به‌ما بکند. مثلا می‌تواند برای‌مان 
نفش امر بر با فر وشندهة دوره گردرا بازی کند و به‌هر تقدیر در اجرای اوامر ما 
از جان و دل حاضر است. و پس از این نطق مبسوط دست يك‌يك ما را با 
حرارت فشرد. 
باشد. از این صدای ضعیف و این رفتار عجیبش بگذریم. کنوتك را کشیدم 
کنار و ازش خواستم شش کورونء به‌بینوا پول بدهد. می‌خواستم به‌بهانة 
رسید گرفتن دست خطش را ببینم. جلمبر برداشت نوشت: 

«گواهی می‌شود که شش کورون 

دریافت شده است. - میریچکا.» 


- ولی شما که به‌ما گفتین اسم‌تون ماتسی چك است؟ 

طرف افتاد به‌مهمل‌گوئی که آخر شناسنامه‌ام را دزدیده‌اند! 

- خب. دزدیده‌ن که دزدیده‌ن. شما چه‌طور ممکنه با اين کار اسم‌تونو 
فرآموش کنین؟... و تازه. می‌دونین دستخط‌تون جه قدر برای ما اخشاشت 
کالینا؛ بانسمانو وا کن! 


کالینا بعد از مدتی کلنجار رفتن با جناب آقا توانست تنظیفش را باز کند. 
فکر می‌کنید چه قیافه‌نی جلو ما ظاهر شد؟ - پیترو پرری! 

زانو زد بناکرد التماس رون و ما همان حور که حوش خوشتك 
انگشت‌هایش را می‌پيچانديم و بازویش را با نیشگون گرفتن سیاه می‌کردیم» 
با رعایت کمال ادپ اسم واقعیش را می‌برسيديم. شکنجه‌چی‌های محترم 
راستی‌راستی از دیدن دستیخت‌ما حال خواهند کرد. 

بالاخره زندانی ما با لکنت زبان بروز داد که: «چاکر اسمم الکساندر 
ماچك است و تو سازمان بلیس مخفی کار می‌کنم. تو رو خدا منو نکشین همه 


جیزو بهتون میگم. تو جیب پالتوم یه تیکه کاغذ کوچولو پیدا می‌کنین که طرز 
ساختن بمب توش نوشته شده. قرار بود من اونو یواشکی این جا تو دفتر شما 
چا بدارم.. .. می‌دونین آخه مواجب من بیجاره ماهی صدونود کورون که بیشتر 
نیست. اگه اين مأموریتو خیط نمی‌کردم یه سیصد کورونی پاداش می‌گرفتم. 
آلکساندر ماچك. رکن رکین سازمان. امنیت و زرزر گریه را راه 
انداخت. 
کزم این بانسمانو برات ترتیب داده؟ 
_ دکتر پرو کوب. بزشك اداره. 
برای این که ثابت شود اسم گروگان‌مان واقعاً ماچك است. موير راه افتاد 
رفت ادار؛یلیس. وارد اتافی شد که آجدان‌ها داشتند توش ورق‌بازی 
می کردند. وت .1 سراغ ماجك را گرفت. و آن‌ها همان جور که 
حواس‌شان به‌بازی‌شان بود جواب دادند: - ماجك رفته محل زیزکوف دفنر 
مجله ((مستحی)). 
وقتی موير برگشت. ماچك بینوا را رها کردیم به‌امیدخدا. از این که 
روش را رکه مت ماع هی تایآ خر رف ور طاشن کرد 
گواهینامه‌نی دال بر کشف هویتش بش بدهیم.: «می‌دونین؟ با اين کارتون 
دست کم دیگه از این به‌بعد من یکی رو سراع شماها نمیفرستن». 
خوب. ما هم این گواهینامه را نوشتیم. ودادیم دست مامور مخفی که: 
به‌اداره پلیس 
پیرو تقاضای آقای آلکساندر ماچك. ماامضاء کنند گان 
ذیل گواهی می‌کنیم که هویت نامبرده را تحت نام‌های 
پیترو پرری و میریچکا ماتسی چك. کارگر شمال. پیکار 


و شهید. کشف کرده‌ايم. 
محل امضاء‌ها 


و از آن به‌بعد دیگر پلیس مخفی مزاحم ما نشد. 
0 
آلکساندر ماچك با يك جریان ضدارتشی نیز قاتی 
شد. يك بار او را در خیابان هیپ رنسکا شناسائی 
کردند جنان کتك مبسوطی بش زدند که ناجار 
به‌اورژانس بیمارستان منتقل شد. 


پلیس چو انداخت که ماچك در چی‌سین مرده است 
و يكك عالم روحانی جك و جانه‌اش را تسته . 


اما راستش را خواسته باشید. ماچك هنوز زنده 
اتتت: ک و او فعلا در روسبه ات و با 
بشتکار تمام روی مسائل چکسلواکی فعالیت. می کند. 


حتی شنیده‌ام می‌گویند که ار درزندان است و قرار 


اگر اعدام شده باشد, باید عرض کنم که فی‌الواقم 
بنده این خاطرات را به‌جنازه‌اش تقدیم می‌کنم. * 
ترجمةه س - سندباد 


توصیح: 

اين قصة هاشك مثل بسیاری دیگر از کارهای او زمینة واقعی 
دارد. الکساندر ماچك واقعی در ۱۹۱۷ در روسیه وسيل 
لژیونرهای چکسلواکی اعدام شده است. - م. 


۱ فرانسوا ژزف بیش از نیم فرن به‌امیراتوری اتریش حکمروائی 
کرد.با مرگ او و آغاز جنگ اول جهانی این امپراتوری به‌چندین 
کشور. از جمله چکسلواکی تجزیه شد.قصه مربوط به‌دورانی است که 
چکسلواکی جرو امپراتوری بود. - م. 


۲ کلمه ایتالبائی برای اظهار خشم و تعجب 

۳ ۳۵۲۵۵۱۵۱۵061۱0 به‌معنی خوك لعنتی. 

۴ «یا مریم مقدس». به‌ایتالیانی. 

۵. مبلیون‌ها دست در تاریکی به‌ا لتجا بر خاسته ات 


و واحد بول. 


۳۳ 








وزگاری در غرب کسی شعری سرود که می‌گوید: 
اواره را به‌خانه مخوان 
گرچه دیرگاه باشد 
این نخستین یورش او 
به‌دروازة نامرئی است 
با ضربه‌های سبك خاموش بمان 
زیرا که ژمان اکنده از سرتوشت است 


ی 

2 
کی 
وا 
۰ 


به‌نخستین کوبش بر دروازه نامرنی 

سرنوشت پاسخ می‌گوید ۱ 

چه آوا یا نوای دلکشی! چه آه یا زمزمة شیرینی! 
بیش آی: باشن که خداوند کار زند کی 

حتی برای مرگ 3 


گويندهٌ این شعر را چه بشناسید چه نشناسید آهمیتی ندارد. باره‌ئنی این شعر »> 


۳۳ 


ر مطنطن می‌دانند آما به گمان من غم‌انگیز انتت : در گذشته‌نی دور بود که 


۳۴ 


۸ ۱ ‌ اه ان 
برای نخستین بار خواندمش. گوئی در هم اپدیت و در سیر ۵ نامتناهی وجود 


همواره آن را می‌خوانده‌ام. 

و این شعر مرا به‌یاد یکی از قصه‌های کهن‌مان می‌اندازد. قصه‌نی که آن هم 
از گسترة نامتناهی وجود آمده است. اين قصه, افسانه‌نی است که هیچ کس 
نمی‌داند از چه دوره‌ئی به‌ما رسیده و هم از این‌رو است که افسانة همه 
دوران‌ها و به‌غم‌انگیزی این شعر است. هرجند. شاید که چندان هم غم‌انگیز 
نباشد. چون غم واه کشداری است و جه بسا که پایان آن به‌شادی هم برسد. 
نمی‌دانم. موضو ع سخت بیجیده‌نی است. 


افسانة من. اماء بسیار ساده است. به‌گونة یکی از آن زنان سالخورده 
است. با اندامی دو تاء که در دنیا دیگر نه کاری برای کردن دارد نه حرفی 
برای گفتن و نه امیدی به... ‏ با این همه چیزی خاص: يك نگاه. يك آرزو 
سارت وی انم حفظ کرزه آریت: 

افسانة من هم رمز و راز خودش را دارد. دربارة تخته سذگی است فراز 
کوهی - تنها و رو به‌دربا و به‌شکل زنی - که پوت نمی‌گوید: گوئی که او 
دم رات نها بوده و بازگشت مردی را انتظار می کشد. و مردانی به‌سراغش 
آهدهانددو کرشته‌اند از رتش شور زیر ی مرکها که رایر لا به‌همه 
جیز بی برده‌اند. آن‌ها دیگر قصه‌اش را می‌دانند. آن‌ها می‌دانند از کجا آمده 
انتفت و دز اتعطان کته 


و این‌ها شخصت‌های قصه‌اند: 
شوهر و زنش 
پیرمرد ماه و بانوی ماه 


نو کر پیر 
طالع‌بین 
و ماهیگیر 


خب. خانم‌ها و آقایان» این‌ها شخصیت‌های افسانه ما هستند و چنان که 


انداعات وان شا اه یی استی اما ا رامش کون تن دیگری: اش 


بیمانی است با خویشتن خویش که من فاقد آنم. به‌همین سبب است که 
من همیشه سعی دارم برای این شادی - که حس می کنم لیاقتش راندارم - 
دلیلی بیدا کنم. کم‌ترین جیزی به‌وحشتم می‌اندازد. برای مثال همین که از 
دیروز فهمیده‌ام تودختر خواندة پدرت هستی. 

زن: (می‌خندد) س به‌این علت است که همه روز را با من سرسنگین 
بوده‌تی ؟ 


شوهر: چرا اين را به‌من نگفته بودی؟ 

زن: خدای من! من حتی به‌یادش هم نبودم. در خانه بدرم کسی جز نوکر 
پیرمان آن را نمی‌داند. باید همو اين را به‌تو گفته باشد. مدت‌ها پیش بدرم. 
طی یکی از سفرهايش مرا پیدا کرد و به‌فرزندی پذیرفت - آن وقت من 
موجود کوچکی بودم و چیزی را به‌یاد ندارم (سعی می‌کند دستش بیندازد) 
س تو از این که با دختر سرراهی فقیری ازدواج کرده‌نی. ناراحتی. ها؟ 
آه, اگر فقط می‌دانستم.... 

شوهر: (او را به‌سوی خود می کشد و به‌دقت نگاهش می‌کند) من از بین همه 
زن‌ها ترا انتخاب کردم. 

زن: و من چه؟ من ترا انتخاب نکردم؟ فقط تو به‌طرف من آمدی همین؟ 

شوهر: عجیب است! آخر چرا تو نه هیچ کس دیگر؟ و آیا واقعاً من خودم 
انتخاب کردم؟ از همان اولین لحظهٌ دیدارمان همه جیز ترتیب يافته بود. 
می‌شود گفت که همه کائنات دست به‌هم داده ی تا ها وی تفر شنلیی وا 
پیابیم. طالع بین‌ها هم دروغگویند. آن‌ها آینده را «بیش‌بینی» می‌کنند اما 
آینده‌ثی وجود ندارد: این مائیم که آننده را می‌سازیم... و با وجود این گاه 
ادمی احساس می‌کند که همه چیز بیشابیش ترتیب داده شده است. 

زن: تو چه وقت از پرسیدن دست برمی‌داری؟ فکرش را بکن. چه خواهد شد 
وقتی بسرمان هم زبان باز کند. آن وقت شما دو تا مرا در سئوال‌های‌تان 
غرق خواهید کرد! به‌گمانم باید دیگر بگذارم فرار کنم.... 

شوهر: (به‌مهربانی) زن کوچك عزیزم... (صدای گریة کودکی شنیده می‌شود) 

زن: باید بروم. 


او را ترك می کند و به‌طرف صندلیش برمی گردد. مرد تنها در 


۳۵ 





وسط صحنه باقی می‌ماند و با بازوهای روی هم افتاده و 
چشمان اندیشمند به‌دوردست‌ها خیره می‌ماند. 


ن 
پیرمرد ماه و بانوی ماه را می‌بینیم. 
لیر مرد: ( کتابش را می‌بندد و کش و قوس می‌رود) برای امر وز کافی ا پیت 


دخترك عزیزم. دیگر دارم پیر می‌شوم. 


۳ 
ما 
ی 
۲ ۰ 





خواهند دید نقش خودشان را هم به‌خوبی ایفا خواهند کرد. آن‌ها منتظر اشاره 
منند تا قصه‌شان را برای شما تعریف کنند. 


و این لحظه برای من لحظه‌ئی متعالی و در عين حال دردناك است! 
می‌توانم به‌آن‌ها بگویم: «حرف نزنید! همان‌جا که هستید بمانیدا» برای يك 
انیه, ثانیه‌ئی دیگر و انیه‌هائی دیگر - انیه‌های بسیاری که تا دقیقه‌هاء 
ساعت‌ها. روزها, هفته‌ها و سال‌ها ادامه باید رها هم در صندلی‌هاشان 
خشکشان خواهد زد و حیزی نخواهند گفت. این عمل. منطقی هم خواهد بود. 
اصلا چرا باید سعی کنیم که قصهٌ سکوت را به‌سخن درآوریم؟ 


اما چه. سود؟ آن‌ها دیگر به‌اینجا آمده‌اند تا قصه‌شان را برای شما باز 
گویند. و قصه هم دیگر نوشته شده است. ورق‌های فال مدت‌ها است که رو 


شد ۵ . از همان اغاز رو شده ود. 


شوهر دست زنش را می‌گیرد. با هم راه می‌افتند و آرام 
به سو ی تماشاگران من نلک 


شوهر: (خیلی جتی) این زن من است. 

زن: (شادمانه) و این هم شوهر من است. 

شو هر: تازگی‌ها ازدواج کرده‌ایم. 

زن: نه. نه, مدت‌ها است که ازدواج کرده‌ایم (با انگشتانش می‌شمارد) 
درست دوازده ماه و نوزده روز. 

شوهر: درست است. تو حافظة خوبی داری. اما به‌نظر من انگار همین دیروز 
بود. نه. هم خیلی نزديك است و هم خیلی دور... (زن لبخند می‌زند) 
احمقانه است. نه؟ با این همه به‌گمانم آدم وقتی عاشق باشد این را 
می‌گوید. 

رن: (محت‌آمیز) ما يك پسر هم داریم. 

شوهر: که عینأً شبیه توست. 

زن: نه. عیناً شبیه توست. 


۳۷ 


شوهر: خب. پس, شبیه هر دوی ماست. سه قطره آپ که از آسمان چکیده 
(مضطربانه) راستی. کجاست؟ 

زن: خواب است. عزیزم (می‌خندد) تو هميشه این واهمه را داری که کسی 
بیاید و چیزی را از تو بدزدد - زنت يا بچه‌ات را. 

شوهر: درست است. من همیشه واهمه دارم چون هیچ نمی‌توانم شادیم را 
توصیف کنم. من در اين دنیای خونبار تنها و۱ تنها با رژياهايمبا 
گذشته‌ام. با دلهره‌هايم. و حالا اینجایم ‏ و سه نفرم که بزودی چهار... و 
پنج... و شش نفر می‌شود. کار می‌کنم. می‌خورم. می‌خوابم. و هر روز 
به‌روز دیگر می‌ماند. روز دیگر گونه‌ئی نسنت. شادم. و در عین حال از 
این حصور زمان. که هیچ بایانی ندارد وحشت دارم. خیلی سناده است» من 
همشه در انتظار وفو ع حادثه‌نی هستم.... آی بگذریم. به گمانم دارم خل 
می‌شوم. 

زن: شاید علتش آن جنگ درونی توست. 

شوهر: ممکن است... آن جنگ. آن نگهبانی دراز شبانه در حضور مرگ. 
روزی بی‌پایان تا حصول پیروزی. دیگر شبی نبود. تنها مکث‌هائی برایه 
استراحت بود. ما نمی‌خوابيديم. فقط استراحت می‌کردیم. و افق هميشه 
شعله‌ور بود. چشم‌هایت را باز می‌کردی و همه چیز را قرمز می‌دیدی؛ 
جشم‌هایت ر می بستی و همه جیز سیاه می سد. فقط دو رنگ وجود داشت: 
فرمت وساه. جنک باعت ی شود کل .ها را فرآموشن کی 
چیزهائی که با بازگشت آرامش خیال باز می‌گردند. 

زن: (دهان شوهر را می‌بندد) این‌ها همه را فراموش کن عزیزم. گذشته‌ات را 
که من هیچ از آن نمی‌دانم فراموش کن. تخت‌کو را که هر دو از سر 
گذرانده‌ايم فراموش کن. زنده کردن مرده‌ها جه خاصیتی دارد؟ تو در آن 
روز که همدیگر را يافتیم زاده شدی. آن چه پیش از آن اتفاق افتاده 
اهمیتی ندارد. ما شادیم و این تنها جیزی است که اهمیت دارد. دیگر 
چیری نیرس. به‌دریا نگاه کن که آرام کنار خانه‌مان و چون شیشه زیر 
آفتاب قرار دارد و به‌آن بادبان‌های سفید در آن دورها, که چون کبوتران 
سفید بر بام‌های خزه بستة سبز نشسته‌اند نگاه کن. ما جنگ را برده‌ایم. 
من دوستت دارم و همه جیز روبه‌راه است. 

شوهر: (انديشه کنان) آرامش.... زنی زیر سقفی بوشیده از خرهٌ سبز. اين از 
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بانو: ولا من «دخترك عزیز» تو نیستم. تانی تو هميشه پیر بوده‌ئی و بالاخره 
تو چه جوان باشی چه بیر هیج ارتباطی به‌من ندارد. 

پیرمرد: (متبسم) می‌دانم» می‌دانم فقط می‌خواستم با یکی حرفی زده باشم. 
آخر» عزیز من, هر کس بعد از انجام کارش می‌خواهد کپ مختصری بزند 
اما تو آنقدر خسٌت کلام داری که من باید هر بار برای باز کردن دهانت 
تمهیدی به‌کار بزنم و جالب این که هر بار هم به‌تله می‌افتی. 

بانو: تو خیلی نافلائی! 

پیرمرد: می‌دانم. می‌دانم اما تو بالاخره باید يك روز قبول کنی که با من کنار 
بیائی. ما ابنجائيم که تا بایان جهان به‌بشریت خدمت کنیم و به‌پایان جهان 
هم خیلی مانده - البته اين به‌رئیس مربوط است که او هم انگار هنوز 
تصمیمی در این باره نگرفته (مکث می کند) هبتج آن روزهای خوش 
شترا عا بادت می آ ید که فقط چند تا سر و دختر روی زمین بود؟ چه 
شوری داشتیم! من هیچ گاه آن هیجان هربامداد را که می‌خواستم 
سرنوشت دو انسان را پیوند بزنم از یاد نمی‌برم. آن وقت‌ها کار چقدر سبك 
بود! فقط چند اسم در دفتر ثبت موالید وجود داشت و من وقت کافی 
داشتم که مناسب‌ترین زوج‌ها را انتخاب کنم وازدواج‌های قشنگی راه 
بیندازم. اما آن‌ها آنقدر سریع زیاد شدند که طولی نکشید همه زمین را پر 
کردند و از آن پس دیگر نه استراحتی باقی ماند و نه شعری. من در 
۳ وقت کافی برای بیوند همه آن‌ها هم ندارم و هر سال عده زبادی از 
دختران و پسرآن عزب باقی می‌مانند. چه حیف! 

بانو: (اندیشمند و اندوهگین) بله. روزهای خوش گذشته. در آن سرآغاز, که 
نخسنتین عاشقان شب‌ها زیر چشمان من گردش می‌کردند و چه‌قدر زیبا 
بودند! من. مجدوب و شیفته. تنها محرم رازشان وشاهد همه قول و 
فرارهای‌شان بودم و آینه‌ئی که همدیگر را در آن می‌د ید ند و می‌شناختند... 
و درختان و گل‌های اطراف عطرشان را به‌بالا. به‌سوی من, می‌فرستادند. 
تمامی زمین چیزی جزمحبت و صفا نبود. اما حالا همه چیز زشت و زمین 
پیمار شده است. من دیگر ماه جذامیان و جانیان و گدایان ونومیدانم. 
سگ‌ها به‌سو یم پارس می‌کنند؛ به‌گونه‌ئی که انگار خود زمین است که 
بهسو یم پارس می‌کند. از عاشقان چندانی نمانده.که آن‌ها هم ازمیان 
می‌روند زیرا که باید دایم کار کنند و به‌ندرت نگاهی به‌من می‌اندازند. من 


ماه سرخوشی و بی‌خیا لیم اما آن بائین. درد و رسج قلب آدمی را 
می‌فشارد. من ماه عشهم. اما ان بائین» عشی از میان رفته نت من برای 
شادی آفر بده شده ام اما در آن بائین دیگر از شادی خبری نست. اه حه 
زمین غمزدة دل‌ازاری! (سکوت طولانی) و همه انن‌ها زسر سر تست 
برمرد. حرا این همه ازدواح‌های ناحور راه انداخت ؟ 
زر « ال زدواح جور را احمی : 

پیرصرد:به. نف من نف عربرم! کناه رئیس را جرا به گردن من می‌اندازی؟ او 
می‌توانست دستباری به‌من بدهد. فرن‌ها اششت که تقاضایش ر کرده‌ام اما 
او ظاهرا سرش سخت شلوم کف نا 2 همه کاغدبازی‌هانی که 
دارد!...با این همه به‌تو اطمینان می‌دهم که من بیشترین سعیم را کرده‌ام. 

بانو: ها. ها این جبری 0 که حودت خبال و کنو خن بر مرد. به آن روح در 
ان بائین. زیر بای‌مان. نگاه که آن‌ها به نظر خیلی شاد می آبند. مگر ره ؟ 
ب‌خصوص آن زن جوان. آن‌ها از آخرین زوج‌های باقی‌مانده و از 
مقبول‌ترین آن‌هایند. يك کلب کوچك دارند. دو قلب طلائی. ویتنامی واقعی 
این‌ها هستند! آما به‌مرد جوان نگاه کر سحت مشوش امتتنت: جشمانش 
بهت‌زده به‌دور دست‌ها خیره شده است. سئوال‌های زبادی از خودش 
می‌کند. زیر ظاهر آرامش چیزی باید وجود داشته باشد (به‌صدای بلند) 
چیزی که من می‌دانم. پیرمرد. تو خیال می‌کنی که بهترین سعی را کرده‌نی! 
تو عاشقان مرا به‌جانی تبدیل کرده‌ئی! 

پیرمرد: جانی| منظورت چست؟ 

بائو: بله, جانی. و منظورم درست همسن ادفت که می‌گویم. آه. خدای من آخر 
چرا باید چنین وظیفه‌ئی را به‌چنین بیرمردی‌محول کنند؟ کتابت را باز کن 
و در صفحه ۰ ۳۹ اتخایت ای + و و ون به ی که آ, ن‌ها ر | بیوند 

و که له هم ما لاه 2 وت 
دادی, بیرمرد. 
(هم چنان که زن حرف می‌زند. پیرمرد با عصبانیت در کتاب 
ثبت موالید به‌جست وجو می‌پردازد وبعد از جا می‌جهد و دست 


او را می‌گیرد) 


بیر هرد: ای داد بمداد! جرا کد اش رت اشتیاه ند کر ر مرتکب بشوم ؟ + لو 
که می‌دیدی دارم انجامش می‌دهم. » مگرنه؟ (فر یاد می‌زند) سس جرا؟ 
5 تیک رگا 
مدنی در سجوبت شمد ناه می کنند 
بانو: (به آرامی ) این وظفه من نود برمرد. من حق ندارم به کار : تو نظارت 
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کنم. من تنها برای تمشنت کار عاشفان آفربده شده‌ام. 


شوهر و طالع‌بین: 


شوهر: (گوئی تازه از خوابی طولانی بیدار شده) غیرممکن است! آینده... آن 
که آینده را می‌سازد مائیم| 

طالع‌بین: (که آهسته به‌او نزديك می‌شود) این جور خیال می‌کنی؟ اگر این 
جور است» بس ما باید برویم حرفه‌مان را تغییر بدهیم. 

شوهر: تو کی هستی؟ و از من چه می‌خواهی؟ 

طالع‌بین: من طالع‌بین شهرم. من از گذشته و حال و آینده خبر دارم. 

شوهر: (عقب می کشد. بعد با عصیانیت) من از هم آدم‌های مثل تونفرت دارم. 
شما با دروغ‌های‌تان زندگی می‌کنید. از اینجا بروا 

طالع بین: این جیزی است که همه به‌ما می‌گویند اما این مانع‌شان نمی‌شود 
که دير یا زود دوباره به‌سراغمان بيایند و از ما كمك بخواهند. تازه اگر 
آن‌ها نيایند ماخودمان از روی دلسوزی, به‌سراغشان می‌رویم. آخ که چه 
دنیای دیوانه‌نی است! 

شوهر: (با لحنی خصمانه) يك بار دیگر می‌گویم که از اين‌جا برو! به‌خاطر یکی 
دیگر از قماش تو بود که من... (سراسیمه حرفش را قطع صی کند) 

طالع‌بین: (به‌آرامی) که تو چه؟ 

شوهر: هیچ. بروگم‌شوا (رویش را برمی گرداند) 

طالع‌بین: من از گذشته و حال و آینده خبر دارم.از گذشتة توء از حال تو و از 
آيندة تو. همه چیز در پیشانی تو نوشته شده و سرنوشت هم هیچ رحم 
ندارد. 

شوهر: (می‌غرد) سرنوشت یعنی چه؟ 

طالع‌بین: یعنی انجام هر چیز طبق نقشة قبلی.مرتبط بودن همه چیز و اين که 
هر کسی عیناً همان کاری را بکند که پیشاپیش برایش طرح‌ریزی شده. 
این یعنی سرنوشت. 

شوهر: اما باید آغازی هم باشد. چه کسی تصمیم می‌گیرد که هر چیزی باید 
از کجا اغازشود؟ 
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طالع‌بین: من نمی‌دانم. آن چه من می‌دانم این‌است که تو جنایتکاری.. دست 
کم به مفهوم آن در عرف 9 

شوهر: (فریاد می‌زند) بله. من جنایتکار بودم. 

طالع بین: نه. تو جنایتکار هستی. 

شوهر: (با خنده‌ی عصبی) بله. جون جنایتکار در همه عمر جنایتکار باقی 
می‌ماند حتی اگر مسئول جنایتش هم نباشد. اين روش زندگی است. 
بیست سال پیش خواهر کوچکم را بعد از پیشگوئی طالع‌بینی که می‌گفت 
ررزی او را به‌زنی خواهم گرفت کشتم. خواهرم دو ساله و موجود کوچك 
قشنگی بود. او را به‌جنگل بردم و با چکشی سرش را شکافتم. خیلی 
ترسیده بودم! این مربوط به‌بیست سال پیش اسب. با رجود اين هنوز هم 
هط و ار ها بوتیزا د مثل همان روزی که اتفاق افتاد درذهنم زنده 
است. (سکوت) نت دیگر فانع شدی؟ حالا راه بیقت در شهر و به‌همه 
بگو که من بیست سال پیش خواهر کوچکم را کشته‌ام. این برای تو يك 
پیروزی خواها. بود. 

طالع‌بین: (به‌آرامی) تومطمثنی که او را کشته‌ئی؟ 

شوهر: (به‌سوی طالع‌بین هجوم می‌برد وگلویش رامی‌گیرد) نمی‌دانم چرا تا 
حالا همه آدم‌های مثل ترا خفه ۳ بده, بیرمرد» من شکافته 
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خواهر کوچکم دراست سا - در دهنم است. می‌فهمی؟... و این همه 
به‌این خاطر بود که من احمق بیشگوئی‌های مزخرف یکی ازشما را پاور 
کردم. حالا دیگر از اینجا برو. اگر فقط يك بار دیگر ترا اطراف خانه‌ام 
ببینم خفه‌ات می‌کنم - اين جوری (و گلوی طالع‌بینی را می‌گیرد) 

طالع‌بین: تو مطمثنی که او را کشتی؟ بگذار بروم! کمك! 

زن: (به‌سوی آن‌ها می‌دود) جه خبر است؟ این بیرمرد کیست؟ بگذار برود. 
پیرمرد بد دات» چرا شوهرم را عصبانی کردی؟ عصبانی که می‌شود 
وحشتناك می‌شود. 

شوهر: حالا برو و گورت را گم کن. دیگر نمی‌خواهم ریختت را ببینم. 

طالع‌بین: بسیارخوب, بسیار خوب. اما آن چه را که به‌ات گفتم به‌خاطر 
داشته باش 


تس س س ا دسس سستشت ی ‏ و استوی یت وج یتیک تب 

شوهر: (لرزان) آه. هیسج... فقط عصبانيم کرد. برویم خانه. هوا دارد سرد 
می‌شود. 

زن: (به‌بازویش می‌آویزد) به‌من بگو او چه گفت. يك باره احساس ترس 
کردم. 

شوهر: (فریاد می‌زند) ترس از چه؟ 

زرن: لطفاً سرم داد نکش. نمی‌دانم از جه اما می‌ترسم. چیز عجیبی دور و بر 
ما است. بین ما است. يك جیزی که نمی‌شناسمش. تو چیزی احساس 
نمی کنی؟ ببین» دریا هم دیگر باك تار يك و دلگیر شده. مه هم دارد آرام و 
دزدانه افق را می‌بوشاند. و باره‌های شب. از حالا روی شاخه‌ها نشسته. 
احساس می کنم که انگار تك و تنها در قلعه‌ئی محاصره شده‌ام. به‌هوهوی 
باق که از دریای ند کوش کر اه عزیزم» ناگهان تا حد مرگ ترسیده‌ام! 


شوهر: بس کن دیگر. فقط دارد شب می‌شود. شبی بی‌ماه و ستاره. زن‌ها همه 
از چنین شب‌هائی می‌ترسند. ب‌رختخواب برو و بسرت را در آغوش بگیر. 
من می‌خواهم کمی قدم بزنم... دربارة پیرمرد هم نگران نباش, چیز مهمی 
نبود. فقط ادعا می‌کرد. که من چیزی از کشتن سرم نمی‌شود؛ منی که سر 
صدها نفر را ترکانده‌ام. 

رن: می‌شناسیش؟ 

شوهر: طالع‌بین شهر است و دروغگوئی مثل سایرین. دیگر که نمی‌ترسی, هاء 
عزیزم؟ 

ژن: نه. دیگر نه. 

شوهر: می‌بینی؟ شب است که دارد چیره می‌شود. با ورود شب» پس از 
نبردش با روشنائی روز و در مدتی که هنوز نتیجه نبرد معلوم نشده. مردم 
همشه می‌نرسند. اما همین که می‌رسد همه جیز به‌حال ِ 2و 
ماء در آن, به‌همان گونه که زیر يك بتو آسوده‌ایم اختس اس ا تا تفن 

زن: شب‌بخیر» عزیزم. تا دیروقت بیرون نمان. 

شوهر: (در آغرشش می‌گیرد. دستش را می‌فشارد و به‌دقت در چشمانش نگاه 
می‌کند) زن, دلم می‌خواهد که تو شاد باشی. همیشه. 

زن: (می‌خندد) تو اين را هزار بار به‌من گفته‌ئی. من شاد هستم! 

شوهر: مرا ببخش که ترا با تردیدها, پرسش‌ها و مشکلاتم ناراحت می‌کنم. 

۳ 
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رن: مردهاأ همه تردیدها؛ پرسش‌ها و مشکلاتی دارند. 

شوهر: مطمئن باش که از این س شاد خواهم بود. شب‌بخیر» عریزم (ژن 
خارج می‌شود) 

مکث. بعد نوکر داخل می‌شود 

شوهر: کی هستی؟ 

نوکر: منم» ارباب. حالتان چه‌طور است؟ 

شوهر: این موفع شب اینجا چه می‌کنی؟ 

نوکر: نمی‌دانم... خانه بودم که ناگهان نگران حال شما و خانم شدم و 
نمی‌دانم چرا احساس وعی ترس کردم. وسواس بیرانه است. به گمانم. 
به‌هرحال. امدم ببینم همه چیز روبه‌راه باشد. 

شوهر: تو هم... تو هم ترسیده‌لی! خب. از آمدنت متشکرم. حال همه ما خوب 
است. لحظه‌ئی پیش زنم رفت بخوابد. او و بچه باید حالا دیگر خواب 
با نت 

نوکر: چه بهتر! شما باید خیلی مواظبش باشید. آخر او 7 
سر درد ۳ بجه که بود به گر به می‌افتاد و من تنها کسی بودم که 
می‌توأنستم آرامش کنم. برايش بشت سر هم قصه‌های جن و پری می‌گفتم. 
ادای دیو و فیسل و مر ع و خوك را برایش در می آوردم و به‌خنده اش 
می انا نداختم .طفلك معصوم!.... آه, ارباب. شما آدم خوشبختی هستید.زن 
شها:, انا دختر خوبی است. 

شوهر: توهم از چیزی ترسیده بودی. این را باید به‌فال بد گرفت.تا فردا دیگر 
ذره‌ نی هت در من باقی نخواهد ماند. می‌گو یم: امشب را بیش من بمان. 
میاه مرا ان کرد کن آورسدان حرانم اتفرت کب تاعان 
همه‌تان به‌قدر کافی دربارهة او سکوت کرده‌اید. بیش از يك سال از 
ازدواج‌مان تن بود که تازه تو به‌سر راهی بودنش اشاره کردی. 

نو کر: بله, و این به‌خاطر ارباب بزرگ بود. افتانت ۱ فقو تست داش ت که 
نمی‌گذاشت کسی سر راهی بودنش را به‌بادش بیاورد. از وقتی که ارباب. 
ب‌علت جنگ. به‌این دهکده آمد. هیچ کس جز من از جریان امر خبر 
نداشت. تصور نمی‌کنم خانم خودش هم اطلاع فرستی ار ان داسته نا نید 

شوهر: (به‌لحنی ملایم) در جنوب بود که پیدايش کرد بله؟ 

نوکر: نه. ارباب. در شمال بود. 


نوکر: درست است اما اين واقعه طی سفری به‌پایتخت‌که یادم نمی‌آید به‌چه 
خاطر صورت گرفت -اتفاق افتاد. او همیشه خدا سخت مشغول بود - 
ارباب بزرگ را می گویم... 

شوهر: پس در پایتخت بود که پیدایش کرد؟ 

نوکر: نه, ارباب. در جنگلی در آن حوالی بود. 

شوهر: (یقه‌اش را می‌چسبد) به‌آن چه می‌گوئی اطمینان داری؟ فقط يك جنگل 
نزديك پایتخت هست. و من آن را می‌شناسم. 

نوکر: جه‌تان شده. ارباب! 

شوهر: (داد می‌زند) به آن جه الان حفتی اطعتنان دازی؟ 

نوکر: چه به‌سرتان آمده. ارباب؟... مرا می‌ترسانید وا ان تشم تشت: که 
جند لحظه پیش داشتم. انگار کسی کنار ما ایستاده به‌حرف‌هامان گوش 
می‌دهد. چه شب سیاهی! شما مرا می‌ترسانید. اریاب! 

شوهر: (رهایش می‌کند و به‌صدای گرفته‌ئی حرف می‌زند) من هم می‌ترسم و 
شب. به‌نظر من هم.تاريك است... اما خواهش می‌کنم به‌اين سئوال من 
جواب بده: آبا یقین داری که او زن مرا در جنگل بیدا کرد؟ 

نوکر: چطور ممکن است اشتباه کنم. ارباب؟ من آنجا بودم. خودم بچه را 
نزد ارباب بردم... قیافة زشتی پیدا کرده بود. تقریباً داشت از گرسنگی 
می‌مرد. وزخم ۳ در سرش بود. حدود دو سال داشت. اریاب بزرگ 
مجبور شد يك ماه تمام در پایتخت بماند و ازش مواظبت کند... اما چه 
اتفاقی افتاده. ارباب (داد می‌زند) ارباب. چه اتفاقی افتاده؟ 

شوهر: هیچ. من متحیرم... نه. من حتی متحیر هم نیستم. همه چیز طبق نقشه 
بیش می‌رود. همه چیز به‌هم ارتباط دارد. و هرکسی درست همان کاری را 
می‌کند که برایش مقرر شده. پیرمرد عزیز, تو هم برو کمی استراحت کن. 
فردا وفت رفتنم... 

نوکر: فردا به‌کجا می‌روید؟ 

شوهر: ... آه. خیلی دور نمی‌روم. پیش از آمدن تو پیکی آمد خبرهای بدی 
برایم آورد. يك دوست قدیمیم» مردی که در جنگ با هم بودیم, دارد 
می‌میرد. من باید درکنارش باشم و چون چند میلی دور از اینجا در ساحل 
زندگی می‌کند با قایق می‌روم هر چه زودتر راه می‌افتم. شاید هم همین 


۳۵ 


۳۶ 


حالا. ببین» دارد صبمح می‌شود. 

نو کر: خانم می‌داند که دارید می‌روید؟ 

شوهر: نه. بيك. بعد از به‌خواب رفتن او آمد و من نخواستم بیدارش کنم. 

نوکر: پس چرا صبر نمی‌کنید تا بیدار شود. ارباب؟ خوب نیست بدون 
خداحافظی با همسرتان بروید... امان از نسل جدید که هیچ بوئی از ادب 
نبرده اشنت: 

شوهر: من باید همین الان راه بیفتم وگرنه ممکن است دیگر هیچ وقفت دوست 
قدیمیم را نبینم. ی را به‌زنم بگو. چند روزی بیش‌تر طول نمی کشد. 
فر قایدیع اضها بیان و از از وب وب مباطیع کن. او بای اه 
باشد. هميشه. فهمیدی پیرمرد؟ 

نوکر: آه, بله. بله! طفلك معصوم... 

شوهر: اگر سرش درد گرفت و به‌گریه افتاد. آرامش کن تا دوباره به‌خواب 
برود. یا ادای دیو و فیل و مر ع و خوك را برایش درآر و به‌خنده اش بینداز. 
ما هر دو شادی او را می‌خواهیم. مگر نه. بیرمرد؟ 

نو کر: آه بله. ارباب. لازم بیست وظیفه‌ام را به‌من یادآوری کنید. پیش از 
مرگ ارباب بزرگ به‌او قول دادم که هميشه به‌خوبی ازش مواظبت کنم. 

شوهر: واگر خواست به‌بالای تب بشت خانه برود و مثل گذشته‌ها که به‌جائی 
می‌رفتم منتظرم بماند. به‌او یگو که منتظرم نماند. به‌او یگو که به‌محضص 
فراغت از کار دوستم برمی گردم. 

توکر: حتماً ارباب. آخر این چه معنی دارد که زن نجیبی مثل خانم برود و 
بالای تپه, جائی که همه شهر می‌توانند او را ببینند. منتظر شوهرش بماند؟ 

شوهر: واگر در دریا اتفاقی برایم افتاد تو... 

و کر: آه. تو هم ارباب! اگر پسرم بودی حسأبی کتکت می‌زدم. درست است 
که وقت رفتن به‌دریا از این حرف‌ها بزنی؟ هیچ خوب نیست. شما جوان‌ها 
که در جنگ بوده‌اید رعایت هیچ چیز را نمی‌کنید. حرف‌هائی هست که 
نباید به‌زبان اورد. 

شوهر: آدمی جه می‌داند. بیرمرد عزیز. شاید توفان... 

نوکر: ممکن است بس کنید. ارباب؟ 

شوهر: خب. اگر اتفاقی برایم افتاد. به‌او بگو که دوستش دارم... 

نوکر: (گوش‌هایش را می‌گیرد) دیگر به‌حرف‌هایت گوش نمی‌دهم. 





بادت ت 
مکث می کند. بعد آهسته راه می‌افتد. 

انگار همه جیز همان طور که مقرر شده بیش می‌رود. قانع شم ۱ 
طالع‌بینی که آینده‌ام را نیشوئین کرده بودی؟ حالا دیگر می‌توانی به‌ حودت 
تبريك بگوئی. و تو, تو که نمی‌توانم ببینمت اما سرنوشت مرا تعیین می‌کنی 
- تو کی هستی؟ به‌تو جه کرده‌ام که مستحق چنین مکافاتی شده‌ام؟ تو 
ما مان وه 2 کد الله نخت؟ تم ۳ رد ند 

بو هو سسی عی پسران و دختران را به‌هم پیوه 
می‌دهد؟ تو همان موجود بی‌رحم بوالهوسی نیستی که اين جهان را می‌سازد 
تا به‌شوربختی‌هایش بخندد؟ من چه کرده‌ام؟ آخر من به‌تو چه کرده‌ام؟ 
خواهرنجات‌یافتة من همسر من است. مدت بیست سال در بهن سرزمینی 
بهناور و جنگی وحشتناك ما را به‌سو ی هم هدایت کرد 1۹ که حه 
قدرتی داری! تو ما را سخت در چنگال آهنیت می‌گیری. من به‌دفعات در 
مىدان شت ورن هر کن شتافتم اما همواره مرگ به‌سادگی» بی‌اعتنا از 
کنارم فد تو همواره به‌من فرصت دادی ۳ رور به‌رور شالوده 
شوربختی‌مان را بر برع به‌«تردید» و «آمید» فان دو اکسیر معجزه گر که 
زنده‌مان می‌دارند احازه دادی ۳ همواره با من ناشتد: 
اميدهایم رسیده‌ام. شب ممکن اشتیت تاريك باشد» اما همه حبر رون 
است -. چیزی به‌جا نگذاشته‌ام» و دیگر تو نمی‌توانی کاری با من بکنی. 
۳ ای ۳ ات بسشمت ۳ ی که سح و ۱ به آب 
می‌زنند پیش می‌رأنم پا ی او ی 0۳ 
از رسمدن به آن ساحل #نخشتتنا 9 حان ببازم. سفر ی توا رکفت سفری 
به‌دور ازاقلیم تردید و آمید. برایم ذل‌انکه: خواهد بود. 


پیرمرد ماه و بانوی ماه: 
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پیرمرد: آه. خواهش می‌کنم. بدبختی, بدبختی است و عمر به‌سرعت می‌گذرد. 
اکر ابا ان بت رات کی بان ی شک ابیت تن با بعیی ایا 
این یکی ممکن است روی رئیس اثر خوبی بگذارد. به‌تازگی گزارشی 
برايش فرستاده‌ام که بقینا وادارش می‌کند برای يك بار هم که شده 
به‌دنبای خراب نگاهی بیندازد. فرن‌ها است که از او تقاضای يك دستبار 
می‌کنم و بشت گوش می‌اندازد. 

بانو: بهتر است به‌جای دستیار مستمری بازنشستگی مختصری تقاضا کنی که 
مستحفش هم هستی بیرمرد, و بروی تنها در ستاره‌ئی زندگی کنی. 

پیرمرد: دختر ك عز بزم. تا وقتی که «امور اداری» حرفی ندارد مفهومش این 
است که من برای ادامه خدمت منأسیم. 

بانو: اه. که تو چه‌قدر غیرقابل تحملی! 

پیرمرد: خب. نگران نباش, زمین بیش از آن پیر و بیمار است که بتواند زیاد 
دوام بیاورد. به‌نظر من» رئیس, طرحی سهمگین و چیری شورانگیز برای 
آن در استینش دارد. 

بانو: هرچه هست مربوط به‌زمانی می‌شود که همه چیز به‌آخر می‌رسد. در 
صورتی که من هر روز با طلو ع خورشید احساس می کنم به کلی فرسوده و 
به‌پیری آبدیتم. 

پیرمرد: از این بابت متاسفم عریزم. اما اولا ابدیت جوان است و انبا 
احساس بیری در زن» حتی اگر بانوی ماه هم باشد. نشانة شروع عقل 
است. هیس!... به‌آن همسر جوان نگاه کن. 

بانو: اين فصّه چه‌طور به‌آاخر می‌رسد؟ 

پیرمرد: همان طور که باید به‌اخر می‌رسد. از لحظه‌ئی که من مرتکب آن خطا 
شده‌ام همه چیز خود به‌خود رگن فش امتطمتشن . کت ها هر کدام قوت و 
ضعفی داریم. گرچه در مورد زن‌ها نمی‌شود پیش‌بینی کرد. ما مردها 
آدم‌هائی منطقی هستیم و تا پایان هم همین طور ادامه می‌دهيم. اما زن‌ها 
هميشه جیزی برای غافلگیر کردن دیگران دارند. 


رن: اه برمرد. من می ترسم! می تر سم! 


زن و نوکر: 





نو کر: دلم می‌خواهد دلداریت بدهم امابی‌فایده است. خودم هم می‌ترسم. 

زن: بیش از رفتنش چه گفت؟ 

نو کر .ب: اوه. هیچ چیز غیرعادی نگفت. فقط گفت از تو و بجه خوب 
نگهداری کنم. اما خیلی هم بی‌یروا شده بود. مرتب چیزهائی می‌گفت که 
می‌توانست برایش بدشگون باشد. 

زن: نه, غیرممکن است. پیرمرد عزیز. در تمام هفته دریا آرام بوده. جداً تو 
نمی‌دانی به کجا می‌خواست پر ود؟ 

نوکر: خرفت شده بودم. بانوی عزیز, نمی‌دانم چرا آن قدر کودن شده بودم. 
اما تاه می‌توانيم حدس بزنیم. به‌من گفت: «همین چند میلی اینجا» و 
قایقش را هم برد. باد هم به‌طرف جنوب می‌وزد و بنابراین باید به‌جنوب 
رفته باشد. در این حوالی دوستی ندارد؟ ... فهمیدم! باید ان جوانی باشد 
که يك بار به‌دیدنش امه بود و ظاهر بیماری هم داشت. من اسم او و 
دهکده اش را می‌دانم. 

زن: من هم می‌شناسمش. آه. پیرمرز خوب. قایقی از ماهیگیری کرایه 
نمی‌کنی که به‌آنجا بروی؟ چرا قبلا به‌فکرش نیفتادیم؟ 

نوکر: بی‌درنگ می‌روم. بانوی من. 

زن: متشکرم. پیرمرد عزیز. تا شب اینجا منتظر می, انم. شاید بین راه قایقش 
را بیشی. 

نو کر: نه. نه. بانوی مهربان! يك زن تنها نباید تمام روز را بالای تبه بگذراند. 
پس چه‌طور غذا می‌خوری؟ 

رنه کته نیستم. رد هم که شدم به خانه مسی‌روم. با جبزی از ماهیگیری 
می حرم. 

خدمتکار: پس بچه چه می‌شود! 

زن: کلفت امروز از او او نگهداری می‌کند. آه. خواهش می‌کنم» بیرمرد.اگر 
در خانه بمانم می‌میرم! وانگهی.تو می‌رودی و دیگر اینجا نیستی که سرزنشم 
کنی. بدرود» برمرد. 

نوکر: بسیار خوب. بسیار خوب. 

زن: خداحافظ پیرمرد. من می‌ترسم. می‌ترسم. 

نوکر:اما دیگر همه چیز روشن شده. او حتماً به‌انجا رفته و دوستش هنوز 
خبال مردن ندارد. همین. 
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زن: اخر او نباید بیامی برای‌مان بفرستد؟ 

نو کر: : آه» تو که می‌دانی چه‌قدر کم حواس است. تا بادت باشد که 7 
در بالین مرد محتضری است. خودش می‌گفت صمیمی‌ترین دوستش است. 
به‌هر حال من دیگر راه می‌افتم. پس, بدرود. بانوی عریز. سعی کن نگران 
نباشی.من که دیگر نمی‌ترسم. آمشب برمی گردم. شاید هم همراه او البته 
اون فوستی تصمیم به‌مردن گرفته باشد. 

زن: متشکرم, پیرمرد عزیز. یس عجله کن! 

نوکر خارج می‌شود. 
یب بادبان سقید و برجم نش دا رد همه باه ان برجم افتخار می کرد. 
ان را درجنگی به‌دست آررده بود. قایقش بادبان سفید و برجم سبزی دارد. 
فکرمی کنم با تن ی نو گرد شاید هم بیرمرد تنها بباید خبر بیأورد که او در 
خانه دوست محتضرش است. حالش خوب است. به‌فکر ما است. و هر جه 
زودیر برمی گردد. 
با این همه می‌ترسم. نمی‌دانم چرا. آخر چرا نمی‌توانم به‌اين ترسی که 

از يك شب بیش از رفتن او به‌جانم افتاده غلبه کنم؟ طالع بینی که نزديك 
بود خفه‌اش کند کی بود؟ آن شنت زا صبح نخوابید. قبلا هم بارها اتفاق 





افتاده نود اما شب به شدات غمگین نو د. جرا آن همه به‌دفت در باره 


- 


ام رال که و سا ها توا زان 
عجله و بدون دیدن من اینجا را ترك کرده (آهسته) باید راز وحشتنا کی 
وجود داشته باشد. و همین است که باعث ترسم می‌شود. از مرگ او کم‌تر 
از این راز می‌ترسم! (ماهیگیر وارد می‌شود) ماهیگیراماهیگیر! در اين يك 
هفته بادبان سفید و پرچم سبزی را در دریا ندیدی؟ 

ماهیگیر: چراء بانوی من. صبح خیلی زود بود موقعی که خورشید هنوز زیر 
امواج خوابیده. قایق قشنگی بود با مرد جوانی که آن را می‌راند. مرد جوان 
سراپا سیاهپوش بود. 

زن: ماهیگیر, ماهیگیر. او را برایم توصیف کن: غمگین بود؟ شاد بود؟ به کجا 
می‌رفت؟ 

ماهیگیر: جهره‌اش به‌آرامی آسمان بائیزی بود. راست در قایقش ایستاده 
بود. و چشمانش هیچ حرکتی نداشت - به‌افق خیره شده بود. تنها 
لبخندش غمگین بود. انگار ازهر چه جز خودش بی‌خبر بود. قایق من از 


فر زند خوانده بودن من ۳ 





کنار فاق او کذشت اما او حتی مرا ندید هم. راست به‌سوی پهنه دریا 


پیش می‌رفت. 
زن: ماهیگیر اماهیگیرا... 
طالع‌بین وارد می‌شود 
طالع بین: چرا از ماهیگیر می‌پرسی بانوی من؟ ماهیگیران شاعرند. آن‌ها همه 
چیزرا نمی‌دانند. اما من می‌دانم. من از گذشته و حال و آینده با خبرم. 
زن: آه, تو هستی, طالع‌بین؟ من به‌تو احتباجی ندارم. من نه گذشته دارم نه 
ا تفه فقط حال را دارم. من در انتظار مردی هستم که دوستترن دارم. 
طالع بین: چه بیان خوبی. معلوم است این روزها دختران ثروتمند درس‌هایشان‌را 
خوب اد می گر ند. این ی تفت آها باتوی زا بو مدای کستون 
که دوستش داری کست؟ 
زن:برایم اهمیتی ندارد که او کی یا چکاره است. اگر جنایتکار هم بود باز 
دوستش می‌داشتم. سس و ر کم ۳9 


الویبب۰. .۰ ما ین و 
9« رازه نی هسب کد از جنایت محجوش نر ۰.۰ 


زن: اه. تنها یم بگذار. گورت را گم کن و بروا 
می‌سورد. من مجبورم حقایق مربوط به‌هر يك از آن‌ها را بگویم جون تنها 


َ 


۳۱ 


۳۲ 


حقیقت است که می‌تواند آن‌ها را از جنگال امید برهاند. وقتت را در 
انتظار رل شوهرت تلف نکن: او نو تین کرکگرب نه امرون نه فردا» نه روز 
تک از ارت وفرقی اس 

زن: حقبقت ندارد. او به‌دیدن يك دوست محتضر رفته, ونوکر بیرمان هم همین 
حالا به‌دنبالش رفت. اگر پیدايش نکند برای همه عمر, درست همین جا 
به‌انتظارش می‌مانم. بس دیگر گورت را گم کن 

طالع‌بین: چرا با تقدیر می‌جنگی؟ تو آن چه را که نم بای کات 
حفیفت می نرسی.می ترسی بدانی که شوهرت واقعاً کیست. از دانستن 
رازی که برای , ابد با حخودش برده می‌نرسی. نو می‌خواهی به‌ر بسماأن 
امتفت ارفا شواع: ضرف بط از ان کقرافعا خه فد تا است: 





زن: (به‌فریاد) من کاری به‌حقیقت تو ندارم. گمشو! (به‌سرعت) شوهرم قایقی 
دارد با بادیان سفید و برجم سیر برجمی که در ی به‌دست آوزخه‌نا 
همدیگر را دوست داریم و سرکی هم داریم. او امشب با ببرمرد برمی گردد 
و همه چیز منل سابق می‌شود... آن هم يك بادبان! 

زن: بله. اما اين یعنی که دوست او هنوز نمرده وشوهرم باید مدت دیگری 
انشا تما نك 

طالع‌بین : بگذار يك بار دیگر به‌تو بگویم: خودت را فربب نده.من همه حب را 


۳۹ 

زن: (به‌سرعت) کمکم کن» پیرمرد.کمكا... آه. بیرمرد. تو هنوز خیلی دوری و 
نمی‌توانی کاری برایم بکنی. کمکم کن. شوهرم. کمك! ... اما تو کجائی. 
عزیزم؟ کجانی؟ ای خدا! شب چه تاريك است ومن چه قدر تنها هستم! 

طالع‌بین: برای نجات از شب. تنها کاری که باید بکنسی گوش دادن 
به‌حرف‌های من است... 

زن: (آهسته و آرام) خواهش می‌کنم؛ طالع‌بین. خواهش می‌کنم دیگر چیزی 
نگوئی, حتی اگر شوهرم واقعاً مرده است بگذار هم ار فتتظر ن بمانم. 
دست کم این را به‌خودم واگذار... من هیچ از یقین تو را نمی‌خواهم, 
اهمیت نمی‌دهم که شوهرم کیست: او شوهرم است و من هم دوستش دارم 
ونمی‌خواهم بیش از اين چیزی بدانم. پس کلم دیگری نگو چون 
به‌حرف‌هایت کوش نمی‌دهم. ( اهسته) ترجیح می‌دهم به‌مجسمه‌ثی گر 





بدل شوم. 


طالع بین: با همه این‌ها بتو می‌گویم چون گفتن حققت وظیفه من است 


(آهسته) می‌دانی شوهرت جرا مرد؟ او مرد جون فهمید که... 
و هم چنان که او حرف می‌زند. زن جوآن سرش 1 بالا می‌گیرد 
و دست‌هایش را به‌حالت التجاء به‌سوی آسمان برمی‌دارد. بعد 
دست‌هایش را به‌هم وصل می‌کند و با چشمان بسته. و رو 
به‌سوی دریا بی‌حر کت می‌ماند. 


پیرمرد ماه و بانوی ماه: 


پیرمرد: نگفتم. دخترك عزیزم؟ زنان هميشه آدم را غافلگیر می‌کنند. من کم کم 
دارم تحسین‌شان می کنم. 

زن: ببین با آن صورت کوچك با حالتش چه قدر زیبا است... امشب که در 
می‌آیم او راا در نورم می‌شویم و او ازاین هم. زیباتر خواهد. شد. او تأپایان 
جهان در آنچا به‌انتظار خواهدماند و هیچ نیروئی کاری با او نمی‌تواند 
کرد.نه. طالع‌بینان» نه. شب‌های, خوف‌انگین,و نه توفان‌ها.. او برنده. شد. 


سرمرد! او بر خطای زر گنای غلبه. گرد و اتهار ور که: همه ان در انتظاار الو 


تم رک تافته ۷ او توخو است بلدات ی 7[ ساره ده م1 ۷ عم 
و نه سر سجت 2 لس تعی شسن ٩۱‏ ۱ 


3 که شم استه اوار شاسشن. شمان دراه که الم شت ع. از 
نوزادش دفا ع) مي کند دفاانع 5 سر ن.. حه فدر وتا ۳ این داختر أگ امیش !۱ 


راوری: در 9 ریتنامر مر کر ین» ۳ ۳ فر از گوهنی. به‌شگل ری استالده: و نز و 
به‌ذر با که و از سمممظد ۱۵ ۳ زمان, ایا بوده: و ار یت مر دی را اتتظار 


هی کلم ال تتهاخن: تشها. استن: هت هیچ. نمی گوید. فقط به‌دریا جشم دوخته 


افیا مردانی آمندهاانند و رفتها ند. ۳ نسلل 4 رس بای آن انتظار فراز 


کوره دسج ۳0 مرردا نی گوشمنها ند. با اور سبحرن ۳۹ اما هر کر یاسخی 


ندداده. است.. اما مردان سخت. کنچگاوند و خواسته‌اند تاا رازش را بدانند و 


دورن ۵ با شاه این کوه: را «کوه منتظر» نامیده: است. 


۳ 








شالم بیارین 

شمشیر بی غلاف و بیارین 
بیارین زین خینی‌ی بو وامه! 
بیارین و گوش کنین ای ایل! 
که چطو زان " 


‌ 





یاب و یر ۳ 


سم زد 
آوف اد یی ازنه. چی تش پرنلو... 
سرازنه 


دریا به‌در یا 
تسقت 
اایلم ای! 
ایلم, ای! 


بگو بگیرین و بووئدین هر دست توفونز 


ورستام ز کل غیررت. چالنگ: 


. چالنگ, نالم ایللی از بختیاری‌ها. است. 





۳۴۳ 


شال 

شالم را پیاورید 

شمشیر بی‌غلاف را بیاورید 
بیاورید زین خونی اجدادم را 
بیاورید و گوش کنید ای ایل 
که چه‌گونه شیهة اسب جوان 
بوی شیون دشمن دارد. 


اسب جوان رفسق می‌دانم., 


سم می‌زند. 
آه پنگرید که چه‌گونه خروش می‌کند چونان آتش «بزئُو» 
تو گوئی که هم اکنون 
فراز می‌رود 
دریا به‌دریا. 
#۰ 
۳ 
ای ایل من! 


بگو بگیرید و ببندید هر دو دست توفان را 


ترجمه: غ. بابادی 


۳۵ 


۱ 


بچه آهوان نگاهت 

به‌چمنزار دعوتم می کنند 

بوی عطر رهائی در فضا پخش می‌شود. 
انگار گنجشك‌ها با هم. یکصدا ترا می‌خوانند. 
و کولی ذاتت 


درد زیبای مرگ را در دشت میرقصد... 

آه وکان نگاهت باستانی می‌شوند. 

فایقی هو کنر و بر شط روز روان می‌شوم. 
روم ۳۵(* 

۲ 


احصسبت 


نجا 

آنجا 

چشم‌های دریدة خون‌آلود 
از بریدگی سپیدی 

بر سر ما خون می‌ریزند 


ت نفس‌های ما 
آرامش گنداب را 


برهم نر یزد 





۳۶ 





۳ 


ی 

در کدام کوهستان 

خوایگاه ازدهای پیر کرده‌اند؟ 

یا خود ازدهای جیوه‌نی را تندیسی...؟ 


اما باد می‌آید 
و در دست‌های من 
چرحش ذرات فضا 
استوانهة باژگونة سراب می‌شود 
خیال می کنم هفت کفش آهنین را 
پاره کرده‌ام 
و دیو سپید. گربة دستاموزی است 
بر زانوان من. 
۵۴/۸ 


عبدالله کوثری 
با ان سوار سرح 


بر زحم تو 
دل"و را 


غوغانی از ستاره پر ا: نگیخت 
پر بام شب عبور صدایت. 


۳۷ 


آواز گام اسبت 
شلاق رد بود 


من 
اشیضاا 
فِ بر مر ص ‏ و 


"7 ک) 
که گرد؛ کبودش 
از ماندن بسیار 
اماس کرده بود. 
آه 
ای سوار 
گیسوی تو 
در دست هر نسیم که بر خاوران وزید 
تمثیل عصیان بود 
گیسوی تو 
آری 
ای عاشق سترگ که می‌تاختی 
بر جاده‌های سنگ و شقایق 
و یال خونچکان اسبت 
گلگونه انحنای افق بود 
در انتهای شب 
گلتاج سرخ 
بر تارك سپيده پادر راه. 
1۳ 
آنجا که جز حماسه نمی‌خیزد 
بالای قامت تست 
پیجیده در توفان 
پا تا به‌سر آتش 
روئیده بر ویران 


از خون و خاکستر. 


پس 
شاخ وبرگ رها کردی 
از کوی تا به کوه. 


ای ارغوان 

بای کدام در یحه 

گیسوی سرخ نیفشاندی 

و با کدام ساقه پا در هول 

از رستن و بودن 

از بودن و رستن 
نخواندی؟ 


ای هميشه بیدار در ذهن سبز برگ 


انکار خون سرح تو 
حاشاا 
حاشا که خاك 
چندین فراموشگر تواند بود 
و باد 

باد که در هر سپیده دم 
در زخم خونچکان توتن می‌شست. 
اه 

ای سوار 

بر ما که دیررگاهی 
در بازتاب ضربه نبض تو زیستیم 
و هرز یی دم 
وقتی که خون تو 
در خاك دا ع تسه فرو می‌ رفت 
در سوگ خود گريستيم. 


۳۹ 





که گستاخ و ناسپاس 


بر زحم دوست 


از ۳ 


دیری‌ست می‌شناسم 
من باد و 
دیری‌ست می‌شناسم 
با عاشقی چنان که تو بودی 
با عاشقی چنان که تو هستی 
بیدادی آین‌چنین 
اما 
آن ر که بی‌در یع 
پرخون خویش تا افتاب تاخته‌ست 
از اين غبار 
حاشا 
باری 
کرو تا هار شنک به‌دشنام 
آ: 

ای سوار 
ای رانده تا نهایت بودن 
چاووش‌خوان رستن و رستن! 
بالاتر از غبار 
تن شسته در هشیاری باران 
و سر رها کرده 

در موج موج ور 


9 
۰ 


و 


به یاد تست 


2 
جنگل است 


که می‌ماند. 


۵۱ 


۲ 





آن‌چه می‌خوانید فصلی است از «دفتر 
خاطرات چه گوار! در بولیوی» از ۷ تا ۳۰ 
نوامبر ۱۹۶۶. متم اکتر ۱۹۶۷ 
نوامبر ۱۹۶۶ ین چه در هفم کتبر در 


جنگل‌های بولیوی کشته شد. 
۷ 
مر وز مرحله جدیدی آغاز شد. شب‌هنگام به‌کشتزار رسیدیم. سفر خوبی بود. من و 
پاچنو با لباس مبدل از راه کوچابامبا وارد شدیم. تماس‌های لازم برقرار شد و با دو 
جیپ به‌مدت دو روز به‌راه ادامه دادیم. 
در حوالی کشتزار از حرکت باز ایستادیم. یکی از وسائط نقلیه به‌محل نزديك شد. 
زیرا نمی‌خواستیم مالکین اطراف به‌ما بدگمان شوند. آن‌ها از پیش شایع کرده بودند که 
ما برای معامله و تهیة کوکائین دراین منطقه طرحی ریخته‌ايم. شاید شگفت‌انگیز باشد 
ولی می‌گفتند که تومینی داروساز این گروه است. در طول سفر دوم وقتی به کشتزار 
نزديك می‌شدیم بیگوتز که از هوبت من آگاه شده بود نزديك بود از صخره پرت شود. 
جیپ را در کنار دره رها کرد. تقریباً بیست کیلومتر راه رفتیم ویاسی از نیمه شب گذشته 
بود که به‌کشتزار رسیدیم. در اين مزرعه سه کارگر عضو حزب کار می‌کردند. بیگوتز 
اظهار داشت که می‌خواهد با ما همکاری کند حزب هر چه می‌خواهد بکند. او 
به‌مونچی وفادار است و به‌او احترام می‌گذارد و از او مواظبت می‌کند. به‌نظر او 
رودولفو و کوکو نیز با او هم عقیده‌اند. اما می‌افزاید که باید حزب را متقاعد کنیم و 





ضرورت برد را خاطرنشان سازیم. 
از ار پاری خواستم و گفتم تا وقتی که مونجی از سفر بلفارستان برنگردد به‌حزب 


اطلاع ندهیم. هم حرف مرا شنید و هم به‌من باری داد. 


روز را در منطقة پردرخت کنار نهر که کم‌وبیش یکصد متر از خانه فاصله داشت 
گذراندیم. مورد حمله نوعی اردك قرار گرفتیم اردك‌ها نوك نمی‌زدند ولی ناراحت‌مان 
می‌کردند. با انواع حشرات موذی از قبیل کنة گاوی و گوسفندی مکس وساس و پشه 
روبه‌رو شدیم. پیگوت به‌کمك آرگاناراز جیپ را بیرون کشید و به‌او قول داد چند تا 
خوك و مرغ از او بخرد. قصد داشتم گزارشی دربارهٌ این حوادث تهیه کنم اما آن را 
به‌هفته بعد که قرار است گروه دوم وارد شوند موکول کردم. 


منطقه‌نی است که رهگذران بندرت از آن می‌گذرند. فرد با انضباط کامل می‌تواند زمانی 
بس دراز در این منطقه بماند. نازان سعتن سا زا مجبوز کرد از بیشه بیرون [۹ به خانه 


4 


بروم. سس نا کنه. گوسفندی یا گاوی را که به‌بدیم چسبیده بود کندم / دورانداختم. 


۱۰ 
پاچنگو و پمبو همراه رفیقی ازاهالی بولیوی به‌نام سرافین برای شناسائی محل راه 
افتادند.. ان‌ها از ما دورتر رفتند م به‌شعبه نهر (جویبار) رسیدند. همه جیز روبه‌راه 
می‌نمود. در بازگشت در خانه ماندند و بیهوده وقت گذراندند. راننده آرگاناراز آن‌ها را 
دیده بود و با خود آورده بود و آن‌ها نیز چیزهائی خزیده بودند. من بشدت از کارشان 
خرده گرفتم. تصمیم گرفتم بامداد: روز دیگر به‌جنگل بر و یم و در آنجا اردوگاه دائمی 
بریا کنیم تومینی در مزرعه ظاهر شد جون فرار بود کارگر مزرعه باشد. کار مناسپی نبود 
یاید اول‌می‌دیدیم که ایا به‌ما اجازه. ورود افراد بیش‌تر یا لااقل افراد خودمان را می‌دادند 

با نه. .من با آن‌ها خودمانی‌تر بودم. 


باژ هم روری بی‌حادثه در اردوگاه حجد ید در ان‌سوی خانه. جائی که می‌خوابیدیم. 
سیر ی كت : 
این ! حهنمی ادم ر مجبور می کنند به ننو و بشه۰بند یناه برد (تنها من بشه بنط 


داشتم) تومینی به‌ملاقات آرگاناراز رفت و از او چند تا مرغ و بوقلمون خرید.گویا هنوز 
2۳ 


روزی بی‌حادثه. همراه با تومینی به‌جست‌وجوی سرچشمه رود نا گاهواسو (در وافع ۱ 


_ اوتتی نبرده آند. 


ت9۳ بی حادثه دیگر. شناسائی اندکی به‌عمل امد. زمینی را که بنا بود با ورود 
شش نفر از گروه دوم به‌اردو گاه تبدیل کنیم آماده کردیم. بخش انتخاب شده بر فراز 
تیه ی کوچك درحدود يك صد متر از ابتدای آرامگاه قرار دارد. غاری در آن حوالی بود. 
با حفر جند گودال محل مناسبی برای نهان کردن غذا و حیزهای دیگر بود. ترطو 
دسته‌بندی گروه می‌بایست تا اين زمان نخستین سه گروه دو نفری در راه باشند: و در 
بایان هفتة دیگر به‌کشتزار برسند. موی سرم بلند شده خیلی هم تنك است. موهای 
نا کتعت ای ایو راهان و می‌ریزند. ریشم بلند شده است. در ظرف يك دو ماه دیگر 
به حودم خواهم رسید. 


۱۳ 
تشه استا:. نت نا قاری اف کاری ان سره ارطابارار از کتاز مر تگاه:.ما 
گذشتند. آن‌ها مردان جنگل به‌شمار می‌روند. جوان و محردند و از نفرت شدید نسبت 
به‌ارباپ خود سرشار شده‌اند و برای بیوستن به‌گروه ما بسیار مناسبند. به‌من اطلاع 
دادند که خانه‌هائی در حدود هشت فرسنگی بالای رودخانه وجود دارند. دره‌های پر آب 

ادها ی سا سیب نا آن‌ها به‌چشم می‌خورد. خر هیک :تمهت 


۱۳ 
هفته در اردوگاه. باچنگو غمگین و ناراحت است اما باید به‌اين حالت چیره 
شود. امروز کار حفر يك نقب را شرو ع کردیم. چیزهای مورد نیاز را در آن پنهان 

خواهیم کرد. سعی می‌کنیم تاحدممکن , نقب مرطوب شا شین دنه آووا سا کته اختفی 
۹ اشر اف ۳ کامل نگاه می‌داریم . حفر چاه ی ون 
بایان یافته است و کار روی نقب به‌خوبی ادامه دارد. 


حفر نقب ادامه دارد. پومبو و پاچنگو صبح و تومینی و من بعدازظهر ساعت شش که 
دست از کار کشیدیم نقب دو متر عمق داشت. قرار است فردا ۳9 تمام کنیم و 
جیزهای مورد نباز و با ارزش را در آن جا دهیم. شب باران می‌بارید و مجبور شدم از 
ننو فرار کنم. ننو تر شده بود چون پوشش نایلونی آن بسیار کوچك بود. خبر تازه‌نی 


ب‌ 


نمض ار 


کندن نقب تمام شد ودر ورودی آن به‌طور مناسب از دیده بنهان شد. تنها يك کوره 
راه باید به‌طور استتار به‌وجود آید. ما فردا همه چیز را به‌خانة کوچك خود منتقل خواهیم 
کرد و با چوب و گل دهانة آن را خواهیم بست. طرح این نقب با شمارهٌ يك مشخص 
شده و در سند شماره يك منعکس است. بقبة کارها برطبق معمول بیش می‌رود. بس‌فردا 
از لایاز خبری خواهد رسید. 


حفره را از "شیاء و لوازم پر کردیم از جمله مقداری کنسرو که می‌تواند مورد استفاده 
قرار گیرد. با دقت بسیار آن را پوشاندیم خبر تازه‌ی از لایاز نرسید. بچه‌ها با آرگاناراز 
صحبت کردند و از او حیزهائی خر بدند و او در مورد مشارکت ما در امر تحارت کوکاسن 
بافشاری می کرد. 


بازهم خبری از لاباز نرسید. یاچنگو و پومبو بار دیگر برای شناسائی نهر به‌راه 
افتادند اما معتقدند که این‌جا برای اردوگاه جای مناسبی نیست. روز دوشنبه بار دیگر 
همراه تومینی برای شناسائی محل خواهیم رفت. آرگاناراز آمد و مدتی این‌جا ماند و 
جاده را مرمت کرد و سنگ‌ها را ازرودخانه بیرون ریخت. به‌نظر می‌رسد که از حضور 
ما در این‌جا بدگمان نیست. همه جیز به‌طور یکنواخت رخ می‌دهد. پشه‌ها و کنه‌های 
دامی نن ما را جریح‌دار کرده اند و مدام ما را موی گرب در نخستین ساعات بامداد هوا 
کاملا سرد است. 


از لاباز خبری نرسید. این‌جا هم خبر تازه‌ئی نیست يك روز را در خفا بسر بردیم 
چون روز شنبه بود روزی که شکارچیان این‌جا ظاهر می‌شوند. 


۳ 


ظهر مارکوز و رولاندو وارد شدند. اکنون شش نفریم. بی‌درنگ به بحث و تقسیر 
دربارة سفر پرداختیم. آن‌ها دیرتر از زمانی که ما انتظار داشتیم آمدند. جون هفتة گذشته 
اطلاع داده بودند این گروه چابك‌تر و تندتر از دیگران از راه سان‌پابلو سفر کرده بودند 
و تا هفته اش جشم به‌راه چهار نفر دیگر نبودیم. 

ژوقولفه نا ان‌ها امد و مرا تفت اش قر از وان مسا آ مادک بیش‌تری دارد تا همه 
چیز را به‌هم بریزد از بیگوت آمادگی بیش‌تری دارد پاپی او را از حضور من آگاه کرد و 
کوکو نیز. و بدین سان مقررات را شکست. به‌نظر می‌رسید که این مورد از نظر جربزه و 
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مدیربت حالتی رشك‌آمیز به‌دنبال دارد. به‌مانیلا نامه نوشتم و توصیه‌هائی کردم (مدارك 


شمارة ۱ و ۲) و همجنین به‌یابی نوشتم و به‌یرسش‌های او باسح دادم. رودولفو در آغاز 
بامداد ازراه رسید. 


نخستین روز يك گروه بزرگ. باران سخت می‌بارید و حرکت به‌سوی قرارگاه جدید 
دو اس رانا را عفر استحران عس کزفرا کون عر عای قرو فزار کفهانم عاذیر 
خیمه ما گویا از پارچهٌ روکش کامیون ساخته شده است. آب بس می‌دهد و خیس‌خیس 
است ولی با وجود این تاحدی ما را در برابر سیل باران, محافظت. می کند. ننو داریم. 
پوشش آن هم از نایلون, است. اسلحة. بیش‌ترری به‌دست‌مان رسیده. مارکوز یلك گارائد 
دارد. از انبار هم برولاند و تفنگ ام‌يك. مي‌دهيم.. ژرژ نزد ما می‌ماند اما مس‌پرستی کار 
را در مررعه به‌عهده خواهند گرفست. اار رودولضی تقاضا کردم برای‌سان متخصص 
تشاورزی, بقر ستد.. می گوشیم. تا حدامکان باس وضع . ادامه دشیم.. 


۱۳ 
توماه ژرژ و من در امتداد. رودخانه نا کاهواسو به‌کاوش بردالختيم تا نهرری, را که. تاژه 
شناسانی شده: نود بازرسی کنیم, زرود. باسیب. بااران یر ور مشخ نو د. به‌سعتی 
می‌توانستیم به‌سجل مورد نظر برویم. نهر کوجکی بود که محل خروجی آن محصور بود. 
و می‌توانستیم از ان, برای بلفه اردو کاه. دانمی استفاده. کلیم. به‌شر مط ان که ان وا ااماده: و 


مر نب کلیم. کمی بس از ساعت ٩‏ شب بر گشتیم. خبر تازه‌ئی نمود. 


۳۳ 

دید‌بانی راا اقتتال کزدم. مشرف بر خانة. کوچکی در گشتزار است. در مورد بازرسی ,و 
با حضور رهگذران مر انم از بیش می‌توان أ کاه شد.. وفتی دو نفر برای. سأمووریبت: و 
شنالساتی می‌روند بقیه. باید کشيك سه ساعته. بدهند.. بومبو و مارکوز استحعاسات. 
اردو گاه: را تا نهر که هنوز هم در حال طفیان است. شناسائی کزدهاند. 


ا۳۹ 

بالجو و رولاندو برای شناسانی نهر بیرون, رفتند. می‌باید. تا فردا برگردند.. شب گذشته 
دو تا از کارگران کشتزار آرکاراناز (یرسه‌زنان به‌این‌جا آمدند) وملاقاتی, غیرمنتظلسه 
به عملل, ان تیگ جبر کجییی مود بهر حال, ا هک برای شناسائی رفتها بود و توماٌ 
کل زشتا کو تا ره مسر میت ها فی اب رود یل شکا ان ترلت الوها 
انا 


از بح نخهیا ‌‌ دزارش دادند که. بلگ جیپ با دو با سه: سر سین بان بعا؛ امد ه. من 


گویا مأمورین بخش پیشگیری مالاریا بودند که بعد از گرفتن چند نمونه خون آن‌جا را 
تر لك کردند. یاجو و رونالدو شب‌هنگام شتا و دیروفت از راه رسد ند. آن‌ها نهر را از 
روی نقشه شناسائی کرده بودند. مسیر اصلی را دنبال کردند اردوگاه‌های متر وك را 


بافتند. 


امرروز شنبه است. همه در خانه مانده‌ايم . از ژرز خواهش کردم سوار براسب شود و 
پرود رودخانه را شناسائی کند و ببیند تا کجا رده شده است. اسب این‌جا نبود. او 
(۲۰ تا ۲۵ کیلومتر) بیاده راه رفت تا از دون‌رومبوتو اسبی عاریه کند. شب فرا رسید و 
او هنوز برنگشته است. خبری هم از لاپاز نیامد. 


ژرژ هنوز نیامده است.دستوری صادر کردم تا در طول شب مراقبت کننداما در 
ساعت ٩‏ نخستین جیپ از لاپاز رسید. جواکین و اوربانو همراه کوکو آمدند و فردی از 
اهالی بولیوی را هم با خود آوردند. او دانتشجوی پزشکی و نامش ارنستو» آمده بود نزد 
ما بماند. کوکو رفت و ریکاردو برولیو میگوئل و شحصی به نام اینی را آورد. او نیز 
فصد افامت داشت. حالا رویهمرفته دوازده تن شورشی هستیم. علاوه بر ژرژ که نقش 
مالك را بازی می‌کند کوکو و رودولفو مسئول تماس و ارتباط خواهند بود. ریکاردو 
اخبار اضطراب‌آمیزی آورد ال‌جینو در بولیوی است و می‌خواهد مرا ملاقات کند و 
بیست نفر را بفرستد. این امر مشکلاتی به‌بار می‌آورد زیرا ما مبارزه را جهانی می‌کنيم 
بی‌آن که به‌استانیسلائو توجهی کرده باشیم. رای بر این شد که او را به‌سانتاکوز 
بفرستد و کوکو او را سوار کند و به‌این‌جا بیاورد. صبح زود کوکو با جیپ ما را ترك کرد و 
ریکاردو روز بعد به‌منظور سفر به‌لاپاز راه افتاد. کوکو سری به‌محل رومبرتو خواهد زد و 
سراغ ژرژ را خواهد گرفت. در گفت‌وگوی قبلی با اینتی گفت که تصور نمی‌کند 
استانسلائو به‌قیام بییوندد اما به‌نظر می‌رسد قصد دارد رابطة خود را قطع کند: 


۳۸ 
از نزرر یی شدو نه. کوکو با ز کت باستی .از زور گذشته آمدند. اتفافی 
نیفتاده بود کمی بی‌خیال و بی‌مسئولیت در خانه رومبوتو مانده بودند. 

بعدازظهر من گروه بولیوی را فراخواندم و مسئلة اعزام بیست نفر از اهالی پرو را 
بیش کشیدم. همه موافقت کردند وقرار شد تا شروع عملیات دست به‌این کار نزنیم. 


برای مطالعهٌ امکانات رودخانه و شناسائی نهر که مسلماً اردوگاه جدید ما در آن‌جا 





پرپا خواهد شد عازم شدیم. گروه عبارت بود از تومینی. اوربانو, اینتی و من. جای امنی 
بود اما بسیار تیره بود. کوشيديم نهر دیگری را که در حدود يك ساعت دورتر بود 
آزمایش کنیم.تومینی زمین خوردو قوزك بایش در رفت شب‌هنگام پس از اندازه‌گیری 
رودخانه به‌منزل رسیدیم. همه چیز به‌همان منوال بود. کوکو به‌سانتاکروز رفت و آن‌جا 


منتظر جینو ماند. 


مارکوز. پاچو, میگوئل و پومبو به‌مأموریت رفتند. با این دستورالعمل که نهر 
دوردست را شناسائی کنند. پاید در ظرف دو زو دبگز بر گردند. باران سختی می‌باربد. 
در خانه تغییری رخ نداد. 

تحلیل ماهانه: همه چیز روبه‌راه بود. بدون مشکلی وارد شدم. نیمی از افراد نیز 
همین طورء گرجه تا حدی شین داشتند. همکاران ریکاردو برعلیه همه مشکلات 
خواهتن. جنکند: اقورتماً کر ایس تاحية.مغزوف خوب است: .عم جواتب قلالنت, ‏ این 
دارند که می‌توانیم تا زمانی که ضروری بدانیم در این‌جا اقامت کنیم نقشة ما از این 
قرار است. در انتظار بقبه افراد می‌مانیم,تعداد افراد بولبوی را دست کم به۲۰ نفر 
افزايش می‌دهیم و عملیات را شروع می‌کنیم. ما هنوز مجبوریم از عکس‌العمل مونجی 
با خبر شویم و بدانیم افراد گوارا چه‌گونه رفتار می‌کنند. 


برگردان م. معلم 
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ور ۰6 
تولید سرمایه‌داری 
۴۳ 


۰ 


یف 





«تولید سرمایه‌داری با برخی از شاخه‌های تولید 
معنوی دشمن است. مثلا. با هنر و شعر.» 


کارل مارکس 





مارکس در سراسر آثارش بارها به‌رابطه میان هنر و سرمایه‌داری 
(کاییتالیسم) پرداخته است. از آنجا که برای او بعد زیبائی شناختی حوزة 
بنیادی هستی انسانی بود. طبعاً به‌سرنوشت هنر, یعنی تجلی قوای خلاق 
انسان. در جامعه سرمایه‌داری نیز علاقمند بود. او بس از ارائه هسته 
استثماری تولید مادی تحت [نظام] سرمایه‌داری, یادآور می‌شود که چنین 
تولیدی «با شاخه‌های معینی از تولید معنوی» مثلا با هنر و شعر. دشمن 


است.۱(6) 


۶۵ 





مارکس در «نظریه‌های ارزش اضافی» بر دشمنی سرمایه‌داری با هنر 
کا گنت ده انس 3 به استو ر چ 0 (اقتصاددانی که در نخستین دهه‌های 
فرن نوزدهم می‌زیسته و امروزه از یادها رفته است) تابت کند که رابطه میان 
تنل ,سای ی تولید اتدشصی اي فثر که او می‌پندارد ساده نیست؛ جون ین 


ار دا یف فعط 
ما 


وف اک مت ات یی اف تا مادی تحص ت ایطظ مابه‌دار 


وی اه ۳ کول یاه 
جراغی فر اراه تکامل هنر بر نمی‌دارد, بل که ۳ راه آن هم می‌شود. 
لازمة يك شکل گسترش یافته‌تر تولید ماذی لزوماً يك هنر برتر نیست؛ و اگر 
و تس مرا ۳ 8( ها اس ِ ۳ ایکا ایا اغح-و- 
عی تبرد. معاز دس بهحرز ز: ری می وید «این سل تدامل بافتهیر 


تولید ماده] راه را به‌خیال وه فراتسوی‌های قزن فجدضیان مر کند. با آن که 
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ما در علم مکانيك و نظایران از باستانان بیشرفته‌تريم چرا نتوانسته‌ايم [مانند 
ابا حماسه بسازیم؟ و در عوض به‌جای ایلیاد. هانریاد, داریم!»" مارکس 
در همان کتاب از تضاد مبان هنر و سرمایه‌داری یاد می‌کند اما نمی‌گوید آن 
تضاد مرکب از چیست. يا با توجه به‌خصلت تولیدسرمایه‌داری. [اين تضاد] 
ماهنت بنبادی دارد با نه. و نیرز روشن نمی‌کند که آن تضاد تا جه حدی تکامل 
هنری را محدود می‌کند یا تا کجا دیگر قادر نیست که سنگ راه شکوفائی هنر 
بزرگ بشود. و این نکته حتی در باب آن شرایط نامطلوبی‌که هنرمند تحت 
[سلطة نظام] سرمایه‌داری در آن کار می‌کند نیز صادق است. 

تا اين ستوالات بی‌جواب نیست گو اين که شاید نشود آن‌ها را ضوح 
در همین کتاب مارکس بیدا کرد. با این همه. می‌توان به‌آن‌ها جواب داد. اما 
اول باید از آثار گوناگون مارکس تفسیرهای او را دربارةٌ رابطةٌ میان هنر و 
اقتصاد. ذات تولیدسرمایه‌داری» بستگی میان تولید و مصرف. تضاد میان کار 
خلاق و کار بیگانه شده و رابطه میان هنر و کار جمع کنیم و بعد دل به‌دریا 
بزنیم و آن‌ها را به‌اسم مارکس توضیح بدهیم. در صفحات بعد سعی می کنیم 
کنر اشاسین دهع فار کس, حانت هو دایص متسه دای راهن 
هنر روشن کنیم. اما پیش از ورود به‌این مسأله. باید دو مفهوم را درباره رابطة 
میان تولید سرمایه‌داری و تولید هنری. که شاید سرشت واقعی تضاد میان هنر 
و سرمایه‌داری را بنهان می‌کند. دور بريزیم. نوم آن که این تضاد تجلی 
قانون تکامل نایکسان تولید هنری و تولید مادی است (اين نکته را مارکس 
شکوفانده), و دیگر آن که اين تضاد امری است ایدئولوژيكك» یعنی تضادی 
است میان ایدئولوژی هنرمند و ایدئولوژی سرمایه‌داری. 


قانون تکامل نایکسان هنر و اقتصاد 


مارکس با یادآوری اين مسأله که تولید سرمایه‌داری دشمن تولید اندیشگی 
اتفتا: تأکد می‌کند که این خصومت ررض دربازه هلر صادی است: نگفته 
نماند که اندازه این خصومت در همه شاخه‌های تولید اندیشگی به‌طور یکسان 
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آشتکار تس وی مش وشن نها سا یهام هاگره 
مارکسیسم. اين نکته را هم افزود که تولید مادی سرمایه‌داری با همه 
بخش‌های گوناگون تولید اندیشگی به‌يك اندازه خصومت نمی‌ورزد. بل که 
بخش‌هائی از تولید اندیشگی از این خصومت در امان می‌مانند. و حتی تولید 
مادی به‌برخی از بخش‌های تولید ا شین التفات هم دارد: . مثلا به‌علوم. 
علی الخصوص به‌علوم طبیعی. که در زمینة مناسبات سرمایه‌داری تولید رشد 
می‌کند و گسترش می‌یابد. علم, در نظر مارکس, آن نیروی اندیشگی است که 
پشتوانة رشد تولید و شرط لازم تکامل آن است؛ و از آن طرف تولید مادی هم 
عامل تعیین کننده پیشرفت علم است. تقاضاهای. تولید سرمایه‌داری انگيرة 
قطعی تکامل علمی‌رامیسر می‌سازد. شاید بتوان گفت که سرنوشت علم جدید 
سخت به آن مشکلات علمی پیوند خورده است. بعنی ِ- مشکلاتی که خود 
ندید اف استحال طببعت در دورهٌ تولد و تسلط سرمابه‌داری است. بعد 
می‌بینیم که شاخه‌نی از تولید اندیشگی, یعنی علم. چون نتیجة تکامل تولید 
مادی بیشرفت می‌کند. هرجه تولبد مادی تکامل بافته‌تر باشد میزان تکامل 
علمی هم بالاتر است. یعنی, کارکردهای طبیعت عمبق‌تر فهمیده می‌شود. علم 
با ای لت امادی متس که و اک تاشاهکن ها تان اغ ی 
تولید مادی هست به‌آن اندازه جشمگیر نیست که در شاخه‌های دیگرتولید 
اندیشگی به‌چشم می‌خورد. به‌سبب رابط نزديك میان علم و تولید. 
همآهنگی مىان این دو ِِ است. 

هنر و ادبیات به‌طور مستقیم پاسخگوی تقاضاهای تولید مادی نست. و 
تولید مادی هم‌نه تن تعیین کنندة محتوی با صورت اثر هنری است. 
و تخت کر انا ان را فراهم يا تعیین می‌کند که‌نشان دهد آیا هنر در 
يك جامعه معين شکوفا خواهد شد يا نه. می‌توان میان بیشرفت‌های شیمی 
قرن نوزدهم و تقاضاهای صنعت نساجی, رابطه‌نی. یا میان پیشرفت عظیم 
فيزيك هسته‌ئی ۰ زمان ما و در کاربردهای صلح آمیز و جنگ انگیز انرژی 
هسته‌ئی رابطه‌نی یافت. اما نمی‌توان میان رمانتیسیسم آغاز قرن نوزدهم و 
شرایط تولید آن زمان, یا میان ظهور هنر مجرد زمان ما و تولید مادی معاصر 
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بیوند مستقیمی یافت و به‌آن نوع از ساده‌گیری عوامانه (که انگلس از آن انتقاد 
می‌کند) دچار نشد. مراد ما این نیست که هتر کاری به‌نیروهای تولیدی ندارد؛ 
این نبروهاء در آخرین تحلیل, تأثیر خاص خود را دارند. اما تکامل اندیشگی 
اگرچه در نهایت امر به‌بنیاد (زیربنای) اقتصادی بستگی می‌بابد. اما هنر و 
ادبیات بخشی از يك جامعیت اجتماعی پیچیده‌نی را می‌سازند. که در آن 
به‌طورذاتی هم با بنیاد اقتصادی وهم با سایر شاخه‌های روبنای ایدئولوژيك پیوند 
دارند. حاصل آن که هنر و ادبیات درحالی که هنوز مقبد و مشر وط به‌اقتصادند» 
از يك استقلال نسبی برخوردارند که بسیار گسترده‌تر از استقلال علم است. 
میزان آن استقلال مستقیماً با تعداد حلقه‌های میانجی اتصال میان هنر و بنیاد 
اقتصادی تفسیر می‌شود؛ در نتیجه, تولید اندیشگی هرچه ازتولید مادی دورتر 
باشد. میان تکامل هنری و تکامل اقتصادی ناهماهنگی بیش‌تری بیدا می‌شود, 
يك چنین ناهماهنگی‌ی می‌تواند به‌نهایت برسد که نمونه‌اش هنر یونانی است. 
که در جامعه‌نی تکامل بافت که ویژگیش سطح نازل نیروهای تولیدی آن بود. 

دلیل این تکامل نایکسان را (که آن را مارکس نه فقط با هنر یونانی بل که 
با [هنر] شکسییر هم روشن ساخت) باید در سرشت واسطه‌ها یا حلقه‌های 
میانجی بنیاد (زیرپنا) و روبنا جست و جو کرد. نه در نیروهای تولید مادی. 
از آن واسطه‌هائی که مارکس در باب هنر یونانی به‌آن اشاره می‌کند يك مفهوم 
خاصی است از طبیعت [در نظر بونانیان] و دیگر آن مناسبات اجتماعی‌است 
که باترغیب نیروی خیال [یونانیان] اساطیر یونانی را پدید آورد. یعنی که 
«زرادخانه و زمین بارور» هنر یونان باستان را. 

به‌همان دلایل که تولید مادی, در جامعة یونان باستان» به‌تنهانی تعیین 
کنندةٌ عظمت هنر یونانی نبود. ما هم نباید سعی کنیم که علل شکوفائی با 
انحطاط هنر را در جامیةٌ سرمایه‌داری در [نظام] تولیدسرمایه‌داری بيابیم. 
اینجا نیز می‌توان شکوفائی یا انحطاط هنر را فقط از راه سرشت خاص 
واسطه‌های میان اقتصادوهنر توضیح داد. 

خصومتی که مارکس میان تولید سرمایه‌داری و هنر می‌بیند میان تولید مادی 
و تولید هنری پیوند منفی برقرار می‌کند؛ اماء در این مورد. این منفی بودن 
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نتیجه آن واسطه‌های گوناگون که تکامل نایکسان هنر و اقتصاد را توضیح 
مین ذهند تست بل‌که کم یا بیش نتیجه همان شرایطی است که خود تولید 

سرمابه‌داری در آن قرار دارد. يك جنین منفی بودنی را در شرابط تولید بیش 
از سرمابه‌داری. من در شرابط جامعه بونان. نمی‌يابیم 

بنابر قانون تکامل نایکسان هنر و اقتصاد. 1 که سطح اقتصادی 
7 ن بان استجا شوفانی هترت تواند پیش ار آان.حدی: باشتن که جاففه نکاما 
نافته افتصادی‌می ,تواند به آن دت با بد. مثالی که مار کسرن از هنر بونانی 
می آورد کاملا از این نظر رساست. در هیچ جامعه ماقبل سرمابه‌داری, تولید 
مادی در اصل خصومتی با هنر نداشت. حتی خاستگاهش در جامعه آغازین 
هم یعنی وقتی که هنر خیلی مستقیم‌تر به‌تولید مادی بستگی داشت این طور 
نبود. در اصل. خصومت تولید مادی با هنر فقط تحت [سلطه نظام] 
سرمایه‌داری به‌چشم می‌خورد. بنابر نظر مارکس, سرمایه‌داری در ذاتش يك 
شکاشیی تا شرت تفای استه کشا اهش کا هو مات اس 

وقتی که در جوامم غیر سرمایه‌داری تولید مادی با تولید هنری راه تناقض 
کز شین د فت این اور خلت یی کل شاه هی 6 وه شیم در 
سرتسا رما رد متضادی. ایور داتس که راهن تون ان که ناه 
گام‌های میانجی بود که هنر را به‌بنیاد اقتصادی پیوند می‌زند. 

زمانی که مارکس گفت تولید سرمایه‌داری خصم هنر است. آن خصومت 
می‌توانست به‌خطا فقط به‌تجلی قانون تکامل نابکسان هنر و اقتصاد تعبیر 
شود؛ اماء این بدیده به‌هیج وجه تجلی این‌قانون نیست. درواقع. لازمه این 
قانون. آن طور که مارکس ان را روشنگری کرده. این نیست که انواع خاصی 
از تولید مادی به‌خودی خود دشمن يا مطلوب هنر باشد؛ و اين قانون تشریح 
شرایطی نیست که شکل خاصی ازتولید بتواند به‌اين يا آن صورت درهنر موثر 
باشد. تنها چیزی که از اين قانون می‌توان استنتاج کرد اين است که چون 
هنر از يك استقلال نسبی برخوردار است. از اين رو امکان دارد که بی‌توجه 
به نوع از پیش غالب تولید مادی هنر به‌درجه‌ئی از تکامل, که بالاتر یا پائین‌تر 
از تکامل نیروهای اجتماعی - اقتصادی است. برسد. نظریة خصومت 
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سرمایه‌داری با هنر بیوند مستقیمی میان اقتصاد و هنر برقرار می‌کند. که 
پیوندی منفی است. یعنی آن که تولید سرمایه‌داری, بنابر ذاتش, با هنر 
تاشا رای اففت: 

درحالی که این نظر آخری فانون تکامل نایکسان هنر و اقتصاد را ال 


می‌کنق (مفلاء شاید یلق شکل برتر تولید در کناز ي:هتر کم آززش: زجود داشته 


باشد) به‌نظر می‌رسد که استئنائی نها توا اش وین ات ناهماهنگی در 
فراخل این هه ین هیان ضایر لنش فاد ادا وه نی من رت که 
استقلال نسبی هنر را با توجه به‌بنیاد اقتصادی آن از میان ببرد. ولی چند قرن 
گذشته واقعت به‌ما نشان داده است که به خلاف این حقبقت که تولید مادی 
سرمایه‌داری در اصل خصم هنر است. باز هنر در [شرایط تحت سلط] 
سرمایه‌داری شکوفا شده است (بالراك. تولستوی, ویتمن, بو سزان, و مانند 
این‌ها در همین نظام بیدا شده‌اند) و امروز هم به‌شکوفاتیش ادامه می‌دهد 
ی تاش راهان انیس تا تست 
که هنر به‌طریقی توسعه یافته است که با يك شکل برتر تولید مطابقت دارد. 
بل که به‌عکس,تکامل نایکسان هنر با توجه به‌تولید. به‌هستیش ادامه می‌دهد 
و که درست است که هنر حتی وقتی که‌تولید. سرمایه‌داری دراوج 
قدرت است به‌شکوفائی ادامه می‌دهد. اما این شکوفائی نه به‌علت اقتصاد 
بل که علی‌رغم آن به‌وجود می‌اید. اما اين حقیقت که هنر می‌تواند این گونه 
به‌حیاتش ادامه دهد تناقض میان‌تولیدمادی و تولید هنری را نفی نمی‌کند. 
جون تناقضی که ما از آن سخن می‌گوئیم آن تناقض. گذراوئابنیادی تیست. 
که می‌توان با تغییر سطحی خصلت تولیدسرمایه‌داری‌در داخل‌همان نظام به‌آن 
غلبه کرد. به‌عکس, ما ازيك‌تناقض‌بنیادی سخن می‌گوئیم؛ و هن فقط تا آنجا 
رشد می‌کند که بتواند از چنگ تولید سرمایه‌داری بگریزد. 

ترجمه سیاوش عسکری 
۱ کارل مارکس, نظریه‌های ارزش اضافی. (چاپ مسکو, قسمت اول. ص ۲۸۵) 


. ۱۱80 حماسه‌ئی از اثر هم سس بونانی, ۰ و 9 اثر 2۱[2۵۵-8۱ ۱ شاعر فرانسوی فرن 


هقدهم. که شرح زندگی ها: ۱ 
بت بر ی چهارم را به شعر درا آورده آ پییسیا. 1 
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[ گذشته چون منبع قدرت سیاسی / سالگردهای رسمی/ کنترل منابع و لاپوشانی / گل 
ژ یسکاردیسم: اک مرو نمیا نع ییوس زاین 
طبقاتی در به کنترل گرفتن گذشته راه خاصی دارد.] 

برای حفظ قدرتش به‌کار می‌برد. این وسیلة دولتی می‌کوشد که هم در سطح 
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داشته باشد. 

دولت و «ساخت فدرت». گذشته را سازمان می‌دهند و تصویرش را 
به‌شکل منافع سیاسی و ایدئولوژيك خود در می‌آورند. در مصر باستان عهد 
فراعنه با در چین فئودالی» زمان را با توالی سلسله‌ها نشان می‌داده‌اند. این 
«توالی دوره‌ها» تاریخ را مشخص می‌کرد و به‌شعور تاربخی معنا می‌بخشید. 
تأریخ نویسی يك حرفه دولتی بود که توسط دبوان رسمی کاتبان با 


ماندارین‌هاره انجام می‌گرفت و ان تاریخ. در طول زمان تاریخی, ساخت 


قدرت تساو را بنیاد نظم اجتماعی می‌دانست. بات کارکرد تارسخ 
فرانسه نیز تا قرن نوزدهم به‌همین گونه بود؛ یعنی آن را به‌شکل توالی قبائل 
شاهی تنظیم می کرده اند و نام فرمانروایان رو ی کانولن ع کابتی"؛ و همراه 


با آن ایدئولوژی که شالود؛ مفهوم سلطنت است - از همان آغاز بر 


اندیشه‌های کودکان تأثیر می‌نهاد. اگر به‌نظر می‌رسد که شیوة بیان تاریخی 
بورژوای بالنده آزادمنشانه‌تر و نحوه برحوردش کنر ات برای این نگ 
که «زمان‌های قدیم» و «قرون وسطی» زمینة تضاد بخش فوق‌العاده‌ئی برای 


«زمان‌های جدید» فراهم می‌آورد که سلطه بورژوازی را به‌کمال می‌رساند و 


راه را برای ایند آن باز می‌کند. مورخان فرانسوی قرن نوزدهم مثل 
توکویل. دوروی» لاویس. سینو بوس(» از نظر ایدئولوژی همساز بودند. 
برای آن‌ها «بیشرفت» زائیده قدرت خاص طبقه بالنده بود واستمرار آن را 
تضمین می کرد. 

طبقات حاکم و دولت‌ها بارها ب‌وضوح به‌گذشته رو کرده‌اند. آنها سنت را 
(حتی در جنبه‌های فرهنگی خاصش). و استمرار و تاریخ را به‌مثابه اصول 
بنیادی سلطه خویش به‌کار می گیرند. دز نظر توش ۸ مورخ (اوباععو6) اوج 
تاریخ جهان از آغاز آوارگی قوم بهود تا عصر مسیحی سلطنت مطلقة 
پادشاه مسیحی حقیقی بود. به‌عقيدة هگل, دولت پروس (۴۳۵95۵) محصول 
برجستة ديالکتيك تاریخ بود. گوئومیندان» چیان کای شك آشکارا 
سنت‌پرستی کنفوسیوس - فیلسوف چینی - را تبلیغ می‌کرد و به‌دستاویز 
گذشتة چین بود که با کمونسم می‌جنگید. در فلسفة ارتجاعی سلطنت‌طلبان 
فرانسوی ۱۸۱۵ از قبیل دوپونالد (8002۱0 09 مرجعیت» گذشته همان 
کارکردی را دارد که در این روزگار می بینيم. 

اما در فرانسه قدرت سیاسی گذشته از بسیاری چیزهای دیگر بر 





شالودهٌ تصرف ماهرانة «گذشته فرانسه» استوار بود؛ کته کم که :۱ 
مستملك تک مردم به‌محساب می آوردند. کلماتی مثل تا استمراره 
سنت و میرات. به‌طور مدآوم در شیوهٌ بیان تاریخی نیشن آورده می‌شود و 
به‌این قصد که حشت و مرجعبت ژنرال [دوگل ] را تحکیم ببخشند. «فرانسة» 
او مفهومی مطلق و مسلط بر همه بود که از خودگذشتگی نامحدود و طاعت 
بی‌جون و جرا می‌طلبید. فرض این بود که دول مخزن و ادامه دهنده جیزی 
تست .کف او تود اب را «مفهوم خاصی از فرانسه» می‌خواند. خود دوگل در 
۶ دلخوریش را از حکوست با این کلمات بیان کرده است: «ژنرال 
چیزی بنیادی, باینده و لازم را با خود برد. که او از راه حق تاربخی, تجسم 
آن بود و رژیم احزابپ نمی‌توانست نمایانگر آن باشد.» 

در روز متارکة جنگ. در یازدهم نوامبر ۱۹۶۸ زنرال آن طور سخن 
گفت که گوئی می‌کوشد دیو ماه مه ۶۸ را افسون کند: 


وطن به‌باد همان شعله‌نی که نسلی بش از این در 
سراسر کشور روشن شد. بعداو را پر آن داشت که در روستاها و 
شهرهای ما به‌یاد در گذشتگان بناهای یادبود بسازد. و در یازدهم هر 
نوامبر مردم پیرامون پرچم‌های سربازان تبرده ماگرد می‌آیند؛ و [آن 
شعله ] به گونه‌ئی نمادین در طاق نصرت اتوال روشن است... همان 
شعله در سراسر اینده الهام بخش روان فرانسه جاوید خواهد بود. 
همحنان که در تمامی 9 بوده فتاه 


گاهی وقت‌ها. کار برد گذشته خیلی مستقیم و خیلی آشکار نیست. تاریخ را 
به‌یاری يك ایدئولوزی نامنمرکز و از طریق کتاب‌های درسی. فیلم‌ها. 
تلو بزیون. تصاویر و مانند این‌ها به‌دفاع ازساخت قدرت و منافع طبقَهٌ حاکم 
فرا می‌خوانند. مثلاً وصفی که در کتاب‌های دبستانی در باب لونی پانزدهم 
هه اه 7 ابیت مگر وصف بی‌ گنای او. «مردبزرگ» اشتگان 
تاریخ دیروز و امروز است. عقب‌گردهای او را (در راه تکامسل) نتیجه 
«خطاها»ی او دانسته‌اند. و به‌اين ترتیب خاطر کودك را به‌بذیرش سرزنش 
اخلافی تربیت می‌کنند. جنگ داخلی را هميشه در نور منفی عرضه می‌کننده 
بعنی در تضاد با جنگ‌های خارجی (که آن را) لحظات فداکاری. قهرمانی و 


علال روا تدای سگ:,داعای فا خفدتی عطی انست ست آرمانیاكها 
(۸۳۳۱۵9۳۵0) علبه بورگوندی‌ها (۲9۲012۳0ناظ), و جنگ‌های دینی» و 
۱ باسمه‌های رنگی زنده‌نی که در قرن نوزدهم در شهر اپینال (0102۱ع) 
می‌ساختند در اشاعة يك ایدئولوژی تاریخی در میان توده‌های عظیم بیسواد 
فرانسوی بسیارموثر بود. 

موضوعات مشخص, حیثیت ارتش و فرمانروایان. اخلاق خانوادگی و 
ارزش‌های رهائی بخش کار بود. همین نکته را می‌توان دربارة فیلم‌های 
فرانسوی سبك رترو (۳6۵۱۲0) ده ۱۹۷۰ هم گفت. این سبيك منعکس کننده 
آن مکانیسم‌های سیاسی است که دارودسته پمپیدو (۳۵۳۱01۵) قصد داشتند 
قدرت را به‌اين وسیله در اختبار خود داشته باشند: مثل. فیلم‌هائی درباره 
«سال‌های شاد دهه نود». .]۱۸۹۰-٩۹[‏ «سال‌های تون امش دهه بست» 
.]۱٩۹۲۵[‏ خصوصاً دور ویشی (۷۱60۷), که مشخصه همه آن‌ها بدبینی 
سیاسی, روح فردگرائی [در متن فرانسوی: چاره‌جوئی فردی]. اجتناب حساب شده 
ازمشکلات رایج بود. 

گاهی ابزار دولتی مستفیم‌نر دخالت می کند تا ول 2 جنبه ی بدهد و 
حافظهُ مشترك را به‌مقاصد خاص خود بگرداند. اين کار در روزهائی انجام 
خی کیرد که تیار مین فراع با یود رسفین و با لکردها ست: با رهم تومیر 
[روز متارکة جنگ] از نظر سیاسی بسیار با ارزش است: در ۱۹۱٩‏ تاریخ 
متارکة جنگ ۸ را در يك فضای شور میهن‌برستی و عوامفریبی 
احساساتی دربارةٌ سربازان جنگ. مهم بر ین روز تعطیل ملی فرانسه نأمیدند. 
در سال ۱۹۷۰ جشن‌دوهزارو بانصدمین سال شاهنشاهی ایران:در تخت 
تسیل هر دراو گرکنده: کارمی که فز نت منافع سلطنت مطلقه بود (به‌فصد) 
تقویت قدرت سلطنت در داخل کشور و هم چنین كمك به‌یبوستن این کشور 
به‌جهان «مدرن» سرمایه‌داری جند ملیتی. در ۱۹۷۶ جشن دوبستمین سال 
استقلال آمریکا برگزار شد که با سمینارهای عالمانة بسیار و نمایش‌های 
تاریخی. سخنرانی‌های رسمی و آلات و اشیای تجاری, نشر اسناد آن دوره با 
جلد اعلاء دیدار کودکان دبستانی از دیدنی‌های انقلاب مشخص می‌شد. 
غرض از چنین فعالیتی این بود که با انديشه قدیمی ترش وش اسان دز 
مردم آمریکا تأثیر بگذارند. یعنی به‌یادشان بیاورند تا وقتی که متحد ماندند و 
به‌رهبران‌شان حرمت نهادند هميشه مدافع داد و درستکاری بوده‌اند. منازعات 





باك کردند» و همسن کار ر درباره رفتار نزادیرستا نه «دمکراسی حوان» همن 
کشور کردند. دمکراسی‌ئی که لام رشدش فتل‌عام سرخیوستان بود. 
همه این جشن‌های سالگرد و یادبود (که می‌توان مراسم تدفین چرچیل, و 
جشن دویستمین سال رسیدن کاپیتان کوك به‌استرالیا. و صدمین سال 
می‌جی در ژاین محافظه کار (۱۹۶۸) را به‌این‌ها افزود) در این صفات 
بخصوص مشترکند: یعنی. حمایت رسمی از يك جشن تاریخی؛ يك نمایش 
همگانی با جشن‌های عمومی؛ ترسیم قالبی يك واقعة گذشته برای تحکیم 
ایدئولوژی ساخت قدرت موجود؛ بنهان کردن جنبه‌های غیر رسمی آن واقعه. 
مثل کشاکش‌های اجتماعی و مبارزات توده‌نی. 
فدرت مر کزی» از ر به‌شیوه نی همجنان مستفیم‌تر و فعال‌تر به کار 
می‌گیرد؛ یعنی رفتار سیاسی و تصمیمات و گزینش‌های او [ < قدرت مرکزی] 
شا لوگه د زوسن کل تم رها کته اکن نهاده مشود که ا ترا 
پلیس او ادارهٌ تحقیق او سرویس‌های اداری او و ماندارین‌ها رهبری 
کرده اند. این «تاریخ سواسطه»« دولت عملی است مخشی. هم با توحه 
به‌ گرد وری مواد و مصالح. و هم با توجه به‌تعبیر و تفسیر آن‌ها. بژوهش‌های او 
انحصاراً برای مقاصد دولتی است و با آنچنان کارآئی انجام می‌گیرد که 
که آن اسناد پس از جنگی, یا انقلابی, يا يك رسوائی برملا شود. يك چنین 
تاریخ عملی. که مستقیما بر بنباد رابطه گذشته - حال استوار 1 نت 0 بسیار 
ساخت قدرت دولت نیز بر شناخت گذشته نظارت می‌کند. و این نظارت را 
در سر جشمة آن انجام می‌دهد. اکثرنت عظیم آن «اسناد دست اول» که 
مورخان آن‌ها را بسیار می‌ستایند. پا از دولت است یا از وابستگان دولت» و 
این بحصوص در باره انستت 3 و مصالح آماری 3 کمن صادق نار 
قملرو مورخ رااساساً دستگاه سرکوب مشخص می‌کند... حافظة 
ها تقافظه: متا خسه فورت: اس که عون ی ما شت اصظ .عغو لاس 
عمل می کند. بایگانی رسمی سرویس‌های حکومتی را به‌کار 
می‌گیرد (ادارات مالیات» خزانه, و مانند این‌ها). بایگانی کلیسا 
(گزارش کلیسانی. بیمارستان‌ها. دفاتر ثبت کلیساها. و مانند این‌ها), 


بایگانی‌های شرکت‌های خصوصی قدرتمند (تراست‌ها. شرکت‌های 
بزرک.تضاری: و مات آنن‌ها): ما ار رافعیت غیزی: نمی دا تعکر 
آن ظزهاین که بتوان از آن اطلاعاتی که ساخت قدرت فراهم 
او وقه ف فن سس .ها نهاده ستنتاج کر د۷. 


کنترلی که دولت بر گذشته و سرجشمة حافظه مشترك اعمال می‌کند اغلب 
شکل منع [گسترش] اطلاعات را به‌خود می‌گیرد. اين بایگانی‌ها حقایق 
خاصی را بنهان می‌کنند و گاهی حتی مواد نگرانیآور را از میان می‌برند. در 
نتیجه, دیگر بخش‌های کاملی از تاریخ جهان وجود نخواهد داشت. و آن چه 
هست جیزهائی است که سلطه‌گران اجازه می‌دهند که ما بدانیم. از روی 
نوشته‌های مورخان ماندارین چینی از شورش‌های دهقانی جین با خبر 
می شو یم؛ کار تازی‌هاه را از روی گزارش‌های رومی می‌شناسیم. در بارة 
البیجیان» از روی گزارش‌های وقایع نویسان درباری یا دینی آگاه می‌شو یم. 
گاهی وافست را تحریبف کرده‌اند» و گاهی هم ودرا کته مت کت 
گذاشته‌اند. يك نمونة افراطی جنین منطق رسمی این است: ماندارین‌های 
کنفوسیوسی به‌طاغیان و گردنکشان فی (۴۵۱) می‌گفته‌اند. و فی کلمه‌ئی است 
که از نظر دستوری منفی ی سا شا حیوان اشاره می کند. بعنی 
آن‌هائی از نظر تاریخ وحود ندارند. 

لا پوشانی (0660۱121000)[وقایع] یکی از رایج‌ترین کازهای: تشبکه. کت ل 
فو کته آانست. ده مزاحمی نت که ناند. او ۵ خلاص شد. در 
۵ ایالات متحده در هندوچین شکست خورد. هنری کیسینجر مردم 
ایالات متحده را تشویق می‌کرد که وقت را بر سر جر و بحث دربارة گذشته 
تلف نکنند بل‌که با يك روح وحدت ملی با آینده روبه‌رو شوند. و مايك 
منسفیلد (۸۵05۲۱6۱0 ۷6). رهبر «ایوزیسیون» (جناح مخالف) دمکرات 
سنای آن زمان. گفت که با رئیس جمهور موافق است که سرزنش‌های تاریخ 

جنگ‌های امیریالیستی و استعماری قلمرو مطلوب آن نوع عمل است که 
چیزها را ناجیز جلوه می‌دهد. مثلا. امروزه در فرانسه مقاومت را به‌طور 
ملایمی دورهٌ شاعرانه غیر سیاسی تجربه اخیر این کشور قلمداد می‌کنند 


و که کم‌ترین محتوی طبقاتی داشته باشد. اما جنگ الجزایر! این 








الا رز یی فرانید و میاقق ر اقی یکی او نات تمد 
تحلیل خاستگاه‌های آن مزاحم اين محافل است که اکنون از طریق سیاست 
نواستعماری درگیر الجزايرند. اين مسأله برای مردم فرانسه هم در زمر: 
محرمات است. جه اینان دل‌شان می‌خواهد که مسئولیت مشترك‌شان را در 
سرکوب و شکنجه‌های جنگی که علیه تمام يك ملت روا داشته‌اند فراموش 
کال الجزایر برای سازمان‌های اصلی جنیش کارگری فرانسه نیز در 
شمار محرمات است. برای ها ان ی مثل جنگ جهانی اول. «لحظه 
حقیقعت» بود. و دلسل اتوانی‌سان ان بود که نتوانستند اصول 
نالسرا ال پوت نا وصم قود | لایر هب مان 
فرقی با اين وضع ندارد. اخیراً يك کمیت پژوهش تاریخی به‌منظور گردآوری 
همه اسناد و بقایای جنگ رهائی بخش برپا شد. رئیس [سازمان] امنیت در 
رأس این کمیته بود و هدف واقعی اين کمیته هم اين بود که هر سند یا مدرکی 
را که ممکن است «مزاحم» برخی عناصر باشد یا آنان را «نگران کند» 
درست از خط خارج کت عام مردم الجزایر به‌این فراخوانی یاسخ دادند که 
با این کمیتة نوساخت همکاری می‌کنند - و نتیجه این شد که دیگر چیزی از 
آن نشنیدند. باز يك بار دیگر, حافظة مشترك را [از محتوی] تهی کردند. 
تحلیل «لا پوشانی» ساخت قدرت از گذشته مقایسة میان شیوه بیان تاریخی 
گلیسم و شیوهٌ بیان رئیس جمهوری کنونی جمهوری فرانسه. یعنی 
تکار هنشت :زا ۳ پذیر می‌کند. در اینجا ما با آزمونی روبه‌روئیم که 
تفاوت میان دو استراتژی سیاسی بورزوازی فرانسوی را اشکار می کند. وقتی 
که ژیسکاردستن برگزاری هشتم ماه مه را. که پیروزی متفقین در ۱۹۴۳۵ بر 
[ارتش] نازی‌ها و نقطهُ اوج اساطیر گلیستی بود. لغو کرد چنین گفت: «آن 
خن هرا انوا احن کت ی وروی مت که دوملتها این است که ایغ 
جنگ آخرین جنگ بوده باشد... برای مشخص کردن این یقین. من تصمیم 
گرفته‌ام که دیگر این سالکرد و راز نود ا کنو که هر 
نظر داشته باشیم.» 
به‌اين ترتیب محافل حاکم. تحت رهبری ژیکاردستن ایدئولوژی 
«مدرنیسم» را با آغوش باز پذیرفتند. این ایدئولوژی را قبلا مدتی 
سویرکاییتا لیسم سك آمزتکا نج به‌طور منظمی بر ورده بود. و بورژوازی 
فر انوا تخت رهیرق دوگل ( که شعارشان «ای فرانسه ادامه بده!» بود) 4 


متنافض بافته بود» فمط پمییدو و دارودسته‌اش بودند که آن ر با بی‌میلی 


ژیادی بدیرفتند. در شحه گفتند که «ببائند مدرنیسیم را شکوه ببحشیم. اما در 
عین حال بیائید سنت‌های این مرز و بوم و این مردم را محترم بداریم.» گام 


قطعی ر ژبسکاردستن پرداشت. وحدان سیأسی آمریکائی را در داشتت ۳6: 


ایدئولوژی سرمایه‌داری ایالات متحده به«ناسیاسی» تعریف کردند (که يك 
آسانگیری افراطی آشکار بود)؛ ژبسکاردستن و دولتش به‌همین شیوه سعی 
می‌کنند که فرانسه را در يك حالت «بی‌وزنی تاربضی» قرار دهند. آنان 
می‌گویند «درحال زندگی کنید. گذشته چنگی به‌دل نمی‌زند.» به‌همین طربق. 
آن نقاط مراجعة تاریخی که نقد رادیکال [زمان] حال - و تعربف آینده‌ثی ر 
که از نظر کیفی متفاوت است - امکان‌بذیر می‌کند از نظر محو شده است. 
سرمایه‌داری خود را فقط با يك آیندة ممکن, یعنی ایند خودش. همساز 
می کته البتهه. کدشتته یه ار شوه بان ,وشسمی. تا ندید شله, انتت: و نه: ان مخیط 
اجتماعی, بلکه دیگر آن فرمانروای شکوه‌یافته‌نی نیست که دوگل آنهمه 
سنگش را به‌سینه می‌زد. اکنون گذشته را برای اندازه‌گیری به‌قطعات تقسیم 
کرده و به‌مفردات مختلف يك نظام بی‌آزار تحلیل کرده‌اند. طبعاً . گذشته ۳ 
هنوز می‌توان برای نیازهای رسمی این لحظه دستکاری کرد - مثلا. يك نطق 
رس جمهور درباره سالگرد ژندارك. و به‌کار بردن نمادهای «فرانسه کهن» 
برای معرفی يك برنامه عظیم احداث خانه‌های بتنی در حومة پاریس, یا بهاصطلاح 
شجره‌نامة ریس جمهوری که نسب او را به‌پادشاهان قرن هجدهم فرانسه 
می‌رساند» از این دست‌اند. 

لا توشانی. عذشته: کان مطلورب:ساخت: فدرت است: اما انم. کار امتعضر 
به‌طبقات حاکم غربی می‌شود؟ چین و اتحاد شوروی نمونه‌های بیشماری از 
سکوت رسمی دربارهةٌ دوره‌های حساسی از تاریخ‌شان. يا دربارة چهره‌های 
بحث‌انگیزی مثل تروتسکی يا لین پیائو ارائه می‌دهند. برای آن‌هانی که 
دلستین شان به حفظ قدرت در داخل يك حرزب با دستگاه دولتی است. 
بی‌توجه به‌برچسب سیأسی آن. گذشته مراحم‌و مایه‌گرفتاری است. اما آیا باید 
هر کوششی را که در طرد گذشته می‌شود به‌يك چوب راند؟ گذشته چه کسی را 
می‌ترساند؟ اولوبت‌ها و معبارها کدام‌اند؟ کجا می‌توان میان تصفیة انتخابی 
گذشته به‌شکل مبارزات راستین یا اولویت‌های سیاسی واقعی از يك طرف و 
لاپوشانی روراست و جعل تاریخ به‌دلایل دولتی از طرف دیگر, خط فاصل 





۷۹ 


کشید؟ در هر انتخاب سیاسی خطر خطا هم هست. 

ببجاست که از انقلاببون ویتنامی انتقاد کنیم به‌این دلیل که از ملت دعوت 
کرخدانت که شمان کرفيته | ی وا فا کت وه تیار ارادق:شا نون 
و اون ۱۱۱۲۵ کشت ایشا زا عو تسار کون مت که کتس: گنر ان 
حال. گذشته. یعنی دیدگاه‌های خلق درباره؛ مبارزات انقلابی و رزیم 
عروسکی آمریکائی تا روز آزادی - ممکن است با وظیفه مشترك 
بازتا زي‌هانین کاخ ارلوشت: نافته تداخان. تفا کل آما شن. اد اه 
واقعاً چه هنگام بر شالودة خواست‌ها و منافع خلق نهاده شده است؟ و چه 
هنگام فقط بك شيوه بیان دستکاری است؟ 

کنر لین که تخت فلارتت: بر قدشته: اغهال هی کب ندناده نی است: کهسان 
هم جوامع طبقاتی مشترك است. اما از طریق فنون خاصی صورت می گیرد 
که با تقاضاهای شیوه؛ُ رایج تولید هماهنگ است. مثلاء در جوامع آسیائی 
ناریخ نویسی يك کار دیوانی و يك مسئولیت بنیادی و حمایت اساسی ازهر 
دودمان بود. درنظام فتودالی ارویای غر بی. تاریخ به گسترش شیوة بیان رایج 
اخلاقی و دننی مسبحیت قرون وسطائی بود. این تاریخ در خدمت نرسیم 
اخلاق مسیحی. ایمان به‌قدرت کاملة الهی و اعتبار سلطنت و اربابان بود. 
دراتحاد شوروی. که ظاهرأ ساخت اجتماعی و کاملا به گونه دسگری 
است. به‌هیج وجه محدودیت اين ارتباط کم‌تر ازاین نیست. «نظریهة پنج 
رل . کف ال بار کی فوره ات له سشتهاد ه له الکزش: کلن یرای 
تاریخ جهان عرضه می‌کند. به‌یین شکل: کمونیسم ابتداشی, برده‌داری؛ 
فئودالیسم. سرمایه‌داری و سوسیالیسم. ساخت قدرت بوروکراسی شوروی را 
نشانه اوج تاریخ انسان در نظر می‌ گیرند. و گوئی قانونی بودن آن يك بار برای 
هميشه برقرار می‌شود. کاربرد تاریخ یکی از مکانیسم‌های دفاعی لاب صاحب 
امتیاز جدید است. در چین. که اين وضع در آنجا بسیار بغ نج تر است. گفت و 
گوی آشکاری از «مبارزة میان دو خط» هست. یعنی میان يك تاریخ عام که 
توده‌های مردم مستقیماً آن را تجربه کرده‌اند و يك «برخورد» مطیعانه و جزئی. 
تنافض وجود دارد. از يك سو به‌حافظة مشترك خلق تمایل نشان می‌دهند. و 
حال آن که از سوی دیگر, وقتی که بحران به‌وجود آمد تمام کار پیشین 
لیوشائوجی را تحریف کردند. و کار لین پیائو را به‌سکوت رسمی و گرا 
کردند. و از این ماجرا فقط گزارش‌های چسنه گریخته و دیرشده‌نی ۳ 


لااقل به‌خارج از چین. رسید 

در دور سرمایه‌داری لیبرال, رابطة خاصی میان تقاضاهای شیوه رایج تولید 
و کاواس شا عت را ی یشیم اما زانط ور ما 
مستقیم يا ماشینی نیست. بل‌که ترکیبی است از مداخلة اشکار دولت - که در 
نمونه‌های بالا آورده شد - و فشار ایدئولوژيك نامتمرکز. مورخان متقاعد 
شده‌اند" که از «آزادی ببان» برخوردارند. اما درکار حرفه‌نی‌شان رفتاری 
گنت کبهطر و ای شا هانعه رسای است, 

مورخان سنت‌گرا. با حالت عینیتی که به‌خود می گیرند. این طور وانمود 
می‌کنند که خبر ندارند که با اعطای اعتبار گذشته به‌يك نهاد با يك دستگاه 
سیاسی قدرت ان را تقویت می‌کنند. يك نمونه اشکار در این زمینه, تاریخ 
کلیسای کاتوليك رم است. یعنی يك نظام ایدئولوزيك که ارزش‌هانی چون 
بات استمرار و پیشرفت تدریجی را تلقین می کند. مسیحیان چناح چپ با 
تأکید بر واقعیت گذشتة کاتوليك. یعنی با تأکید بحران‌ها. تزلزل‌ها. تفرقهها, 
ارتدادها, و کشاکش‌های این گذشته [ به آ نان ] پاسخ می‌دهند. همین نکات را 
می‌توان دربارهٌ تکامل نظام آ هون فرا نت [«تاریخ او رشن وش )| کم 
که مورخانی جون دور کهایسم. مارو (اه۵۳۳). یا پروس (۳۳۵5۱) آن ر 
نوشته‌اند. این مورخان این نظام را يك نمونة بیشرفت ناایستا نشان می‌دهند. 
بعنی از زمان [ نظام امه | شارلمانی (0027۱6۳2906 معاصر هارون 
عباسی. م.) موسس افسانه‌ئی مدرسه [در فرانسه] گرفته تا تعلیم و تربیت 
اجباری ابتدائی جمهوری سوم که مدارس چشمگیر آن کالج‌های یسوعی 
(ژزوئیت) ولیسه‌های (۱۷۰۵۵ مدارس) نایلئونی بود. فقط شکل این شبوه بیان 
ایدئولوژيك تاریخی است. یعنی قصدش این است که اين طور وانمود کند که 
نظام کنونی محدودیت آموزشی و مشروط بودن ایدئولوژيك يك واقعیت مطلق 
و «تاربخی» است؛ یعنی تفت اون را به‌شکل نگرش‌های کایشا لشتش: نطیر احترام 
منفعل به‌دانش, رقابت فردی, نابرابری‌های اجتماعی را به‌عنوان نابرابری در 
«فابلیت» و «استعداد» بدیرفتن. 

کارکرد واقعی تاریخ نگاری (تاریخ تاریخ) باید تشخیص و توصیف را:تله 
خاص میان شناخت تاریخی و شیوة رایج تولید باشد. تا کنون چند مورخ 
حرفه‌نی به‌اين وطیفه علاقه نشان داده‌اند؛ آنان از يك دیدگاه کاملا توصیفی 
به‌آن نزديك می‌شوند (خود اگر چنین کاری ممکن باشد) و فقط بیشرفت 


شناخت تاریخی را در طول سال‌ها از طریق گردآوری حقایق و تصفي 
روش‌های نقد نشان می‌دهند. تاریخ را يك فعالیت عقلی و مستقل می‌دانند که 
در نوعی مدار سته حرکت می‌کند. 

اخوت صنفی مورخان. «همکاران» گذشته. مثل توسیدید (۲۵0۷010۵5) و 
اپن خلدون. فرواسار (۲۳۵:55۵۳) و ژیبون (61000۳0) را از روی رغبت 
می‌بدیرد. اینان «بیشگامانی» هستند که ما. اگر فقط [بخواهيم] خود را به 
«بیشرفتی» که صورت گرفته متقاعد کنیم. مایلیم به‌ان‌ها مراجعه کنیم. این 
واقعیت است که طبقات حاکم - که چون بیش از طریق روابط خاص هر 
جامعه عمل می‌کنند - تقریباً هميشه به‌مورخان حرفه‌نی یا نیم حرفه‌ئی؛ یعنی 
کاهنان و راهبان, بوروکرات‌ها» بایگان‌ها. سیاستمداران بازنشسته» ثروتمندان 
تن‌برور و معلمان اعتماد کرده ومطالعة گذشته را به‌انان سپرده‌اند. این نخبه 
اندیشی (6۱105۳) يك کار همیشگی است. مورخان مبارز «جريك» واقعی 
تشتف زا دنق منلا می‌توان به‌تبار بوناروتی (800۳02۳01 وه انجمن 
یو ع) ۶ بابوف (820600) و شرح حال‌نویس بعدی بابوف) با تبار 
لیساگاره (۱۱55292۲21) بازمانده و مورخ کون نار بش ).تشد دزی 
این موارد. دانش تاربخی در انحصار اقلیتی بوده است که با طبقات حاکم 
دست اندرکار توطئه بوده‌اند. ارزش آنان را بذیرفته و از زندگی راهت 
مشابهی بهره برده‌اند - و این سخن را همین طور می‌توان در باب کاتبان قدیم 
مصری؛ آکادمیسین‌های شوروی» یا مورح جچب «لیبرال» جهان دانشگاهی 
غرب هم گفت. اما. برای توده‌های خلق. گذشته فقط در قطب مخالف حیات 
اجتماعی معدا دارد. یعنی قطبی که گذشته مستقیماً در مبارزات‌شان جای 


می‌کبرد. 55| 


حواشی 





۱ 87۱ ( که از نظر لغوی همرشه «منتر» فارسی است) در اینجا به‌فرهبختگان و کارمندان 
دولتی و دیوانی در باره حین اطلاق ناه اشتاه م. 

۲ به‌ترتیب ۱۵۲۵۷۱۴9۱۵0 6۵۱۲۵۱۱09120 *68۵60120. 

۳ به‌ترتب ۱۵6۷۵۵۷۱۱۱۵ اننا0ا مووزیی] ۱۵۵05 وا9۵. 

. 9 مر کب ازسه حزء ۷۷۵ (< ملی گرا) و ۲۷6 (< مردم) و ۲809 (< حزب). رویهم 
یعنی حزب انقلابی و ناسیونالیست «جمهوری چین». که بعد از سون یات‌سن. چیان کای‌شك رهبر 
آن شد. اين کلمه در فارسی کومین تانگ ضبط و تلفظ شده است.م. 

۵ رستوراسیون (احیای) ۰ ژاین ۰.۱۸۶۸ 


کقز اتف تما دای خاصی به«تاریخ بیواسطه (۱۲۳۱۲۳۴۵۵:۵1۵ ۱۹۱0۵۱۳۵() در فرانسه گسترش بافته 
است.مراد از «تار بخ بیواسطه». کذشته تتواستطه: است: که فقلمروق. ات به‌روی مورخ حرفه‌نی 
و 3 و انق واکنشی تحت به‌این فکر قدیمی که مورح فعط می‌تو اند در دوره‌هانی از تاریخ 
به‌درستی تحمیق کند که بتواند «از دور» به‌ان نگاه کند. 


۷ ۵۵۵۵4 ۳۱5۹۱۵۲۱0۱۵9 ۱082۱ ,با 

ولتشهر باستانی شمال آفربقا. بنیادگذار این دولت- شهر فنیقیان بودند. این شهر نزديك تونس 
کنونی وافع بود که در سال ۱۴۳۶ پیش از لاه به‌فست ووفیان وعران شد.م. 

٩‏ ۸۱۵۱۵0696 ها از فرقه‌تی بودند که از ۱۰۲۰ تا ۱۲۵۰ میلادی در جنوب فرانسه رواج 
داشت: سرانجام به‌اتهام کفر و بدعت قلع و قمع شدند. م. 











مغ 
ایدنولوژیو ‏ 








ارنولد هاوزر 


ارزش هنر به‌عتوان وسیله‌ئی برای نفوذ سیاسی در زمان‌های بسیار پیش 
شناخته شد. و از این رو استفاده شایان توجه‌ئی از آن شده است. اما بیش از 
آگاهی یافتن از قدرت‌های پنهانی هنردر ترغیب وتان که معنا و اهمنت و 
اثر ایدئولوژیکی آن. و پیش ان که مردم آغاز به‌اگاه شدن ازاین [ 
کنند که, هنر بيشبرنده هدف‌های علمی. جچه خوب و چه بد. است. زمان 
درازی سیری تخت ان که اعات سین ان ان جه ظاهرا بان 
می‌کند. آشکار کننده است. یکی از پیشرفت‌های مهم در تاریخ نقادی به‌شمار 
می‌رود. درکی از کارکرد ایدئولوژی به‌طورکلی تابع بینش در نسبت. تنوع و 
تلون سنجیدارهای اخلاقی بود. و نه تنها با روشنگری [(عصر) روشنفکری] 
فرانسوی, بلکه حتی با روشنگری بونانی نیز پیوند داشت. از آن پس. 
تردیدهای فزاینده و حتی قویتری دربارة انگیزه‌های عینی و بندار گرایانه 
(ایده آلیستی) داوری انسانی بدید آمده‌اند. «اخلاق دوگانة» ماکیباول ۲ 
نمییز مونتنی ۲۳ مان حقیقت «این روی و آن روی سکه». ریباکاری» 
خودفریبی وخودبینی اخلاق گرایان فرانسوی لابرویز»», لاروشفوکوه» و 
شانفوره». و کشف «خردورزی» نهفته در پس گرایش‌ها و کنش‌ها. که 
روانکاویش نخستین جیزی بود که روشن و درك شد اما از خیلی یش 


ور 





شناخته شده بود - همه بشارت دهنده نظریه و نقادی ایدئولوژی هستند. البته 

فازکسی نفد که تدای تقسصن ناو انش افنقة عفراو‌ساز نا بان انزه 
که: فرمولبندی و قالبندی ارزش‌ها سلاح سیاسی مبارز؛ طبقاتی است. پیش 
از او سح کس چنین‌اظهار عقیده نکرده بود که تمام شکل‌های شعور تمام 
بازتابی‌های واقعیت. هر تصویر و تصوری از آن. ريشه به‌ادراك کژدیسه. يك 
جانبه و گرایش دار حقیقتی می‌برند که تا وقتی جامعه طبقاتی است و 
گروه‌های ممتاز گوناگون می‌توانند پرای منافع و آرزوهاشان با یکدی‌گر 

اغلب به‌شباهت میان مفهوم مارکسیستی جهان نگری به‌عنوان «شعور 


کادر نیه44 8 حشفت کزادیتته: ۱ به‌های ۰ روانکا ۳ ( -< 2 ۰ 4 ۱ اشاده 
ف وی 3099 3 «حردورری» ی ۳۱ ‌‌ 


شده است. هم «شعور کاذب» و هم «خردورزی» هر دو با گرایش‌های ینهانی 
فراردادی و ایرادنایدیر نیو ند دارند. هر دو این‌ها متصمن جانشینی نااگاهانه 


انگیزه‌های " بان ها انعالی مجای انگیره‌های داقعی هستند. اگر 
نیقنی تن کارة روند از انجه آد اتیک ها ایام سس با مت 1 


و ی *] این زر ده ۰ ان‌ها و ره نگ و + عستت هه 7 9 


انگلس «ایدئولوژی به‌پایان [راه خود] می‌رسید(4)». و دروغ و فریب 








جایگزین ایدئولوژی و خردورزی می‌شد. آنچه زیرکانه‌تر و روشنتر ازهر چیز 
دیگر ارائه و تفسیر واقعیت‌های تبلیغی را از ارائه و تفسیر واقعیت‌های 
ایدئولوژیکی ی می گردانده دقیقاً این فبتاله استت که. نادرزست گردانی و 
بش ات تعشمت: 3 [ تبلیغ ] همواره اگاهانه و از روی قصد انجام می‌گبرد. از 
سوی دیگر, ایدئولوژی فریبی صرف است - در اصل, خود فریبی - که هرگز 
بهآسانی دروغ نمی‌گوید و فریب نمی‌دهد. ایدئولوژی حقیقت را بیش‌تر برای 
افزودن به‌اعتماد به‌نفس عاملان چنین فریبی که از آن سود می‌برند. در پس 
پرده می‌نهد تا برای گمراه کردن دیگران. 

مارکس و انگلس در هنگام سخن گفتن ازایدئولوژی, به‌نادرست گردانی و 
«شعور کاذب» اشاره می‌کنند. زیرا به‌گمان آنان, از دیدگاه يك طبقة اجتماعی 
خاص, ایدئولوژی تصویر دروغین واقعیت است. [بتابراین] محوسازی. دربی 
آیندة تمام نشانه‌های دروغ از مفهوم ایدئولوژی به‌راستی تأکید بر صداقت آن 
دارد: و تنها وقتی دروغین است که قصد فریفتن دیگران را داشته باشد. 
افزون بر اين, اکنون به‌گونه‌ی فزاینده اين مسأله مورد توجه قرارمی‌گیرد که 
ایدئولوژی با انگیزه‌های صرفاً اقتصادی تعیین نمی‌شود. بلکه رویهمرفته 
اوضاع و احوال طبقه‌نی تعیین کتتلای ۱ ات هناخ دیگی نه فقط سودهای 
ناشی از دارائی و تخصیص وسایل تولید. بلکه چشم‌انداز شهرت و اعتبار 
آرزوی بر خوردار شدن ازنفوذ و منزلت - به‌کوتاه سخن, برتری‌های گوناگونی 
که يك طبقة خاص ممکن است برای به‌دست اوردنشان به‌رقابت بیردازد - نیز 
تعیین کننده آن هستند. با اينهمه در تجزیه و تحلیل نهائنی, پایه و اساسی 
اقتصادی انشت که هنوز هم تعیین کنندة ایدئولوژی و نیز آگاهی طبقاتی است 
اگر. برغم این مارکسیسي از ایدئولوژی به‌عنوان «دروغین» و از آگاهی ۱ 
طبقاتی به‌عنوان «راستین» نام می‌برد» به‌این سبب است که نخستین ادعای 
آن دارد که ملهم از انگیزه‌های معنوی و آرمانی است, در صورتی که دومی 
منافع مادی واقعی خود را می‌پف‌برد. 

اما انگیزه‌های نهفته در پس ایدئولوژی هرچه باشند. دريك جامعف طبقاتی 
بدون آن [ایدئولوژی] آگاهی طبقاتی به‌دشواری می‌تواند هستی داشته‌باشد. 
تفکر ایدئولوژیکی است. اما تفکر ایدئولوژیکی لزوماً تفکری نادرست نیست. 
تفکر درست نیز لزوماً تفکری جدا از ایدئولوژی نبست. شباهت میان نظرية 
ایدئولوژی و روانکاری صرفاً در این نیست که بگوییم با پذیرش زیانباربودن 
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یا خطرناك بودن حقیقت. آن را تحریف کرده‌ایم. بلکه اين امر را مسلم 
می‌گرداند که درست از آن جائی‌که فرد برای هرآنچه احساس يا آرزو می‌کند. 
دلیل و منطقی نمی‌تراشد. چون بیش‌تر آن‌ها برای دیگران بی‌اهمیت بوده و 
درغیر این صورت هم اخلاقاً سرزنش نأبذیرند. بس نیازی نیست به‌این که 
انگیزه‌هائی که با منافع گروه‌های اجتماعی معینی همخوانی دارند. همیشه 
سرکوب شوند و به‌گونة ایدئولوژیکی نهان و در پردةٌ تفسیر و تأویل بوشیده 
گردند. زیرا که جنین انگیزه‌هائی اغلب بی‌زیان و برای جامعه بی‌اهمیت‌اند, 
حتی اگر که به‌هیج وجه از آن نباشند. بسیاری ازنماها و تفسیرهای واقعیت 
می‌توانند «عینی» برجای بمانند زیرا که نه با منافع هیچ گروه خاصی 
هماهنگی دارند و نه با آن در ستیزند. در این مفهوم. فضیه‌های ریاضی و 
نظریه‌های علمی معمولا عینی بوده ازاصول حقیقت انتزاعی بیروی می‌کنند. 
اما چنین انضباط (دیسییلین)هانی قلمروی کم و بیش تنگ را در بر می‌گیرند. 
و فرل را معا مات که باه اعشار علی هن عا ریا آیمعال :زاین 
تاریخ و جامعه‌اند که تعیین کنندة دست کم مسائلی به‌شمار می‌روند که آن‌ها 
ناچار به‌حل‌شان هستند 

برای مارکسیسم دی [ ی طبیعت ابدئولوژیکی تفکر 
اشتخارکننده تست طراشی: نشیار ان است: فرعالی. که انکلس دانشن را بات 
«بديدهٌ تبعی» صرف می‌داند. در می‌يابيم که استالین براین باور ست که 
«زیرساخت. روساخت را می‌آفریند تا به‌گونه‌نی ویژه در خدمست منافعش 
باشد8.» بهرحال, اين وافعیت که حکمی ريشه به‌ایدئولوژی می‌برد. بهیچوجه 
آثری بر درستیش ندارد: و تنها به‌این معناست که محتوایش تابع موقعیتی 
اختنای: اوضاع و.اجوّالی طبقاتی و دیدگاهی مربوط بخود انت. آموزه‌ای ‏ 
علمی. ۰ برغم «تابعیت اجتماعی7» 9 مقصود و منظور سیاسی‌اش می‌تواند هم 
ی باشدو هم در بافت‌های اجتماعی تاریخی گوناگون شیر نتسشن 
فرا وردة دهنی‌ی, به‌هرحال, به‌خاطر طبیعت راستین خود. پاره‌ئی ازایدئولوژی 
بخشی از جامعه می‌شود چون نوید دهندة به‌بار آوردن ثمری برای آن است, و 
در همین حال بخشی دیگر از جامعه آن را رد می‌کند زیرا که هستیش را 
به‌خطر می‌اندازد. اما از آن جائی که ایدئولوژی صرفاً فرآوردة فرعی بنیاد 
افتصادی و منافع طبقانی نیست - هرچند که همه ابدئولوژی‌ها به‌این عوامل 
وگو دارندق کاملاً با اصطلاحات ماده گرائی (ماتریالیسم) تاریخی درك و 


۸۷ 


دریافت نمی‌شوند. نظریه‌های علمی و آفرینش‌های هنری چیزی بیش از 
فررآورده‌های ایدئولوژیکی هستند. این‌ها می‌توانند در بردارنده ایدئولوژی 
باشند, یا از آن ريشه بگیرند و یا به‌وسیلة آن محدود شوند. اما شرح. تفسیر. 
ابداع و بینشی دارند که در بیرون از گس سوف.تادق: است: 

انتقاد از یدنولوزی عم یر داشتن از جانیداری و پیشدابری 


نیست که نادیده گرفتن سرچشمه‌نی کاملا اک است. بریدن خودمان از 
ریشه‌هامان تا کجا و تا چه ژرفایی راه می‌برند. اگرکسی مفهوم انگلس از 
«بیروزی واقعیردازی» راء مثلا.ه جنین تفسیر کند که بالزاك با کوشش‌ها 

صرفاً شخصی و بدون یاری دیگران توانائی آن را داشت که خود را از میان 
گل و لای ببرون تاد بی بر دید راهی به خطا رفته است: متظور اتطلسن ی فا 
این بوده که: بالزاك در مقام هنرمندی نابغه. با موفقیت راه خود را از میان 
واقعی ومتاسییل ا اوضاع وان واقعی زمانش 1 و رت ۳۳ آنجه 
هر کوششی برای جرست. گردالدن گادیسگن ایدئولووی حقیقت با اگر کاملا 








خنتی نکند. محدود می‌کند. این است که خود درست گردانی تاک گرم 
به‌موقعیت اجتماعی شخص [درست گردان] دارد. آنجه از وابستگی 
ساخت‌های معنوی (ایده آل) به‌اوضاع و احوال اجتماعی هستی می‌کاهد این 
حقیقت است که ایدئولوژی ضابطه‌نی متعصب نیست. بلکه صورت 
انمطاف بذیری است که در يك حالت بیش‌تر و در حالت دیگر کم‌تر به‌اوضاع و 
احوال اقتصادی و اجتماعی وابستگی دارد. باری, این حقبقت که در هر 
صورت. حد و حصرهائی برای آزادی و عینیت آندیشه وجود دارد. درغایت 
به‌شکلی قاطع تفسیر ایدئولوژیکی و اجتماعی‌ئی از فرهنگ را توجیه می‌کند؛ 
همچنین» چنین حد و حصرهانی گریز انديشه از قید و بندهای اجتماعی را 
ناممکن می‌کند. 

بررسی ایدئولوژی مستلزم به‌کار گرفتن احکام آن است. تأمل کردن دربارة 
ایدئولوژی و سنجیدن آن به‌ناچار به‌این شناخت می‌انجامد که خود نقادان 
ایدئولوژی به‌گونه‌ئی ایدئولوژیکی انديشه می‌کنند. چنین انتقادی تنها در 
صورتی درست و رواست که ازحد و حصرهای دیدگاه خود آگاه باشد. این 
دیدگاه» مانند تمام دیدگاه‌هائی که به‌موقعیت اجتماعی خاصی وابستگی دارند. 
کرفتار بقطای شادی» همه ها ی است تست ور کی 
(چشم‌انداز) ویژه خود. ادعای کلیت و جامعیت می‌کنند. مارکس و انگلس 
معنا و اهمیت معرفت شناسائة جزئیت ساخت‌های نظری را دریافتند. آنان 
تأکید داشتند که هرچند ارزش‌های داوری بستگی به‌منافع طبقاتی معیسن 
دارد. با اين حال, هر ایدئولوژی‌ئی مدعی است برای همه جامعة معتبر است(9) 
انديشه هنگامی ایدئولوژیکی است که منحصر به‌دیدگاه خاصی باشد ونسبیت آن 
از جزئیتش, واعتبار مقیدش ازتقیدهای اجتماعیش بیروی کند. باری. ازهمان 
آغاز, اين مفهوم‌ها برای هنر معنائی متفاوت با معنایشان برای بقی فرهنگ 
داشته‌اند. چون هنر با حقبقت متفاوتی سر و کار دارد» مساله ابدئولوژی درهنر 
شکل‌های متفاوتی می‌بابد تا مثلاء در علوم طبیعی. يك کار هنری به‌همان 
مفهومی که در يك نظریة علمی به‌کار گرفته می‌شود. «درست» با «نادرست» 
نیست؛ به‌بیانی دقیق‌تر هنر را نمی‌توان راستین یا دروغین به‌شمار اورد. 
بازنمائی هنری می‌تواند به‌خوبی گمراه شده. تحریف گردد و راستی خود را از 
دست بدهد» اما به‌هیچ وجه نیازی نیست که این مساله. نتیجة نسبیت و 
پرسپکتیو وی آن‌باشد به‌کار بردن مفهوم اعتبار کلی در هنر ناممکن است جز 
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در متنی تاریخی ۳ شخصی؛ مفهوم‌های آگاهی «در وغمن» و «راستین» در هنشر 
هردو بهيك اندازه بی‌معنی‌اند. نمایشی ازواقعیت که عیناً دروغین باشد. می‌تواند 
از دید هنری راستین. متقاعد کننده و مناسب‌تر از نمایشی باشد که از دید 
علمی درست و بی‌عیب و نقص است. در جائی که حقبقت علمی هدف 
شسشت: تاهرست استه که طلت: کف اورا بودتن را قطا بدانیم. طببعت 
پرسیکتیوی هنر نه نیازمند يك همبسته است ونه تاب تحمل آن‌نوا قارفه گز 
این متن؛ «برسیکتیو ویژه» و «دروغین» کاملا از یکدیگر جدا هستند. حشیقت 
هنری را نمی‌توان ثابت کرد. همین طور هنر را نمی‌توان ثابت کرد. همینطور 
نمی‌توان نتیجه‌های زیانآور واگرائیش را از حقیقت عیان کرد. هنر به‌موجب 
لزق ار مکی # او تیان اس بتان آتک و اه پیخرای و فد هاین 
سبب که به‌شکلی ناگسستنی در کسترة عمل قرار می‌گیرد و در آن محاط 
می‌شود؛ هنر کاذب است نه به‌این علت که از فلان دیدگاه سیاسی خاص 
پیروی می‌کند و نه از آن دیگری, بلکه به‌اين سبب که ایدئولوژی‌ثی را باز 
می‌نماباند که بیوندی تکیت مت و غیرقاطم با آن دارد. یا دیدگاهی متعادل و 
بی‌تناقص را به‌خود می‌بندد. درحالی که در حقیقت در اثر داشتن دید گاهی 
متزلزل و متناقص کمیتش لنگ است. 

از آنجائی که ماده‌گرانی تاریخی نظریه‌نی روانشناسانه نیست. مفهوم 
متناظر ایدئولوژیش بر پایة يك نظرية انگیزش روانشناسانة تجربی و شخصی 
قرار ندارد. بلکه بر پایة نیروهای اجتماعی - تاریخیئی است که‌خود را در 
اندیشه‌ها: احساس‌ها و کنش‌های انسان‌ها - اغلب بی‌آن که به‌ان آگاه باشد 
و با فصدش را داشته باشند- متناسب با گروه خاصی که به‌آن تعلق دارند. 
ماک می کنند. پهسفهوم مکی آگاهی آنگاه «دروغنن» است که 
انگیزش رواکشناسانه را با انگیزش تاریخی و اجتماعی درهم آمیزد10. 
ایدئووژی آنانی که با نظام اجتماعی غالب مخالفند. خودم‌مهر اوضاع و 
احوال اجتماعی خاص آنان را دارد, يك انديشه ورز یا هنرمند هیچ کار 
دیگری جز باز نمایاندن جامعه‌نی که خود در آن ريشه دارد. نمی‌تواند بکند: 
خواه ازقانون‌های آن پیروی کند و خواه علیه آن‌ها مبارزه کرده در برابرشان 
ایستادگی کند به‌هرحال او خود محصول آن [جامعه] است. در تکمیل کردن با 
فزشت گردانشن کر ان‌های اف شق‌هات. که ههد ا ماع نلآ زند و اساسا 
از قید ایدئولوژی آزادند. نیست که فرهنگ ضرورت‌هایایدئولوژیکی به‌خود 
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۵ 806۳۵۲0۷۵6۵4 ۱۵: نويسنده فرانسوی. ۱۴۸۰-۱۶۱۳ م. 


۳9 


46, 5۳۱ 








طرح از: شاوال 
۹ 


۹۱ 








دگرگونی‌های 
جامعة فلسطین 


یهودین گیل‌وار یه شب شین 








7 ح اف مد | ره ای حا وه فلسطین که صهه 


جامعه غیر بومی صهیوه 
اتتهار کر انوا رشان وه با شده است. آن عده از فلسطینی‌ها 2 کین 
از سال ۱۹۴۸ درخاك اسرائیل و تا تکورهت: اصقتو تسجت: :با یم ماندند. از 
آن تاریخ تا امروز دستخوش تغییرات اجتماعی عمیقی شده است. مثلا وقتی 
زمین‌های فلسطینی‌ها ر گر فته دهما نا ن فلسطینی نحن نا دشت: ار کش قورع 
کشیدند و به‌کار روزمزدی روی آوردند. در این مقاله ما اهمیت این 
دگرگونی‌ها و اثرات آن‌ها را بر ساخت جامعة روستانی فلسطین داخل 


۳ ۰ ۱ ‌ هه . 
اسرائیل و بالاخص درموفعیت زنان بررسی می تنیم. 








از 


حمو /۱(۵) 


نهادهای جامعه روستائی فلسطین از شرایط اقتصادی خاص‌مایه گرفته 
است رشد نهادهای اصلی روستائی یعنی حموله بر مبنای مالکیت زمین. 
هکس دای یقت کمایشی نا سرا کتشهری رشن امنهر و فرهکه رستت 
و مذهب عرب آن را تقوبت کرده است. حتی در فرن نوزدهم که نبر وهای 
امتزیا لت در منطقه حضور داشتند. فقط حامعه کوچك شهرنشین فلسطین 
باتمدن غرپی و ارزش‌های آن تماس داشت و روستا تا قبل از تشدید 
قفا لنتهاین ا شتا گ اه اسرانتا اتف ادن ارواتی ‏ کار ماند. 

دنت ضهده تنسکی, بعتتاز شکست: اغ راب در عنگ: ۲۹۳۸:۲۱۹۲۳۹ 
فلسطینی‌هانی را که در اسرائیل مانده بودند زیر نفوذ سیاسی خود قرار داد. 


 .‏ مس 
اقا تتتدا نت صهیو نیسم در مود فلسطننی‌های اسرائیل مخلوطی از دو تمایل 
متناقض است. صهیونیست‌ها از يك طرف برای آن که فلسطینی‌ها را آسان‌تر 
به‌زیر سلطه خود درآورند. به‌حفظ ساخت سنتی حموله توجه کردند و از طرف 
دیگر با سلب مالکیت ارضی از فلسطینی‌ها پایه اقتصادی این ساخت سنتی را 
که می‌خواهند نکه دارنل ار شم ده اند موه ندون رس ستان: افتضادنسن 





تست اه استه اعصا ان وان عارگ سوی عر و گر نظام اقتصادی 
اسرائیل پراکنده شده‌اند و بندهائی که آنان را به‌هم متصل می‌کرد بریده شده 
تک وا تشر آیی‌ها توا آ هی زب خی ات 

در ممالکی مانند انگلستان که‌انقلاب صنعتی‌را بشت سر گذاشته است 
سلب مالکیت ارضی از دهقانان سبب ازبین‌رفتن جامعه روستائی قبلی شد. 
دهقانان در جستجوی منابع تازه معیشت به‌شهرها مهاجرت کردند و به‌طبقه 
کارگر صنعتی تبدیل شدند و متناسب با طبقه نوین خود چارچوب‌های 
اجتماعی جدیدی خلق کردند. اما در انگلستان هم آن‌هائی که زمین‌ها را 
تصرف کرده بودند و هم صاحبان اصلی این زمین‌ها انگلیسی بودند. ريشه این 
فرایند در ذات انکشاف اقتصادی انگلستان بود. 

به‌عکس در فلسطین فرایندی که طی آن زمین دهقانان تصرف شد ناشی از 
برخورد میان‌حرکت‌استعماری مهاجران و ساکنان محل بود. در نتیجه این 
فرایند نمی‌توانست معلول رشد اقتصادی این کشور باشد. گرچه در این جا 
هم مانند انگلستان, دهقانانی که زمین‌هایشان تصرف شده بود به‌طبقَه کارگر 
تیدیل شدند. اما چاوچوب سنتی جامعه زوستائی فلسطینی بههم نزيخت. 
چون این کارگران جدید به‌شهرها مهاجرت نکردند. اعمال محدودیت‌های 
قانونی (یعنی حکومت نظامی که برای اعراب داخل اسرائیل وضع شده بود 
که از طربق يك نظام گذرنامه‌نی عمل می‌کرد و فقط ده سال بیش لغو شد) و 
تبعیضات نژادی قدرتمندان و مردم کوچه و بازار این کارگران را از رفتن 
به‌شهرهای بهودی‌نشین نزديك محل کارشان باز می‌داشت. دهکده‌ها 
به خوابگاه‌های طبقَه کارگر تبدیل شد. اما ساخت بیشین حموله همچنان در 
این دهکده‌ها حفظ شده است. 

جرا؟ شکستت: ۱۱۱۸ فلسطنیان داخل اسرائبل را از هم متلاشی کرد 
قسمت عمدهٌ جمعیت شهرنشین و ساکنان بیش از ۳۵۰ دهکده را از حبطه 





حکومت صهیونیستی بیرون راندند. و فقط سازمان اجتماعی حموله باقی 
ماند که آن هم بدل شد به‌هستة مرکزی احیاء و حفظ هویت فلسطینی‌های 
لاسرا کرضق سیوتستا جر فدیب مامتان فریت. سای 
فلسطینی‌ها منجر به‌این شد که آنان به‌تقویت ساخت‌های سنتی خود رو کنند 
و اين واکنش است که همه اقلیت‌های ستمدیده در جنین شرابطی ازخود 
بر و ز می‌دهند. 

اما ساخت‌های اجتماعی سنتی نمی‌توانست جارجوب مقاومت و مقابله با 
فشار باشد و به‌همین علت این ساخت‌ها اسباب دست صاحبان قدرت شد. 
کافی بودکه مقامات اسرائیلی به‌منظور سلطه بر حداکثر اعضای حموله شیخ 


قبیله را مهار کنند. هر حزبی که می‌توانست شیخ فبیله را بخرد اکثر اعضای 


حموله اورا به‌دست می‌آورد. به‌این طریق ساخت حموله به‌جای آنکه پایگاه 
مقاومت در برابر سیاست صهیونیستی باشد به‌چارچوب سازمان یافته‌نی مبدل 
شد که صهیونیست‌ها از طریق آن تفوق خود را بر جامعة فلسطینی اعمال 
کردند. حتی انجا هم که شیخ قبیله خودرا به‌انان نمی‌فروخت باز حموله 
بایگاه مقابله گسترده‌نی به‌شمار نمی‌آمد. چون تقویت وحدت هر حموله فقط 
به‌اعضای همان حموله 9 دارد نه به‌تمام توده؛ُ مردم. (یعتی به‌تمام حموله‌ها 
ارتباط ندارد). 
حفظ حیثیت و نفوذ حموله موجب حفظ ارزش‌ها و رسومی است که‌وجه 

مشخصه جامعه سنتی عرب به‌شمار می‌اید. و حفظ حموله بیش ازهمه به‌زن 
فاتطتش: شخب رسانده است. بدین گونه برزن فلسطینی دوستم می‌رود. یکی 
آن که او از مردم فلسطین است و از تبعیض رنج می‌برد یی اش که 


است و در نتیجه محروم و فرودست. 





موقعیت زن در جامعهٌ فلسطینی 





آزادی زن فلسطینی در چارچوب مفهوم «شرف خانوادگی» بیش‌ازپیش 
محدود می‌شود. علی الخصوص با جدا نگه داشتن پسر و دختر از يك دیگر 
بیش ازهمه به‌آزادی زن فلسطینی آسیب می‌رسد. این جدائی مبتنی است بر 





ارزش‌های مدذهبی و سنتی و قواعد عشیره‌ئی. زن مجرد حق ندارد که نه در 
خانه: و نه در بیرون در فعالیت‌های اجتماعی.. فزهنگی مردان مشارکت. کند: 
بعنی زن فلسطینی نه فقط حق ندارد به‌سینما با کافه برود بلکه گاهی در خانه 
خودهم نمی‌تواند هم‌نشین مهمان‌های مرد باشد. آزادی زن متاهل هم محدود 
است. ار فقط همراه با شوهر خود می‌تواند در فعالیت‌های فرهنگی - 
اجتماعی مشارکت کند. 

در جامعة فلسطینی بنا به‌عرف اجتماع زن (و همین طورمرد) نمی‌تواند 





به ا نتخاب خود ازدواج کند. ازدواج دز ان جا وسیله مهمی است برای حفظ 
موقعیت‌های اجتماعی و به‌طور کلی يك معامله اقتصادی است. دختر یا پسر 
خانواده ثروتمند حتماً باید باخانواده ثروتمند دیگری وصلت کند. برای حفظ 
این قاعده برای دختر فیمتی معین می کنند و به‌این ترتیب مردی که قادر 
به‌پرداختن این مبلغ گزاف نباشد نمی‌تواند با آن دختر ازدواج کند. 

اتقاقا میان بهودیان اسرائل‌هم پدیده‌نی مانند اين دیده می‌شود. جامعه 


بهودی اسرائیل جامعه «باز» تری انس ا فر اد دختر و سر حق دارند که 


۹۵ 








همسر خودرا انتخاب‌کنند. اما غالباً قبل از ازدواجم خانواده‌های درطرف 
يك‌دیگر را می‌بینند و در این ملاقات معامله اقتصادی به | نجام می‌رسد بعنی 
معلوم می‌شود که هر يك از دوطرف چه مبلغی باید بپردازد تا موقعیت اقتصادی 
خانواده حفظ شود. اه ون یی از رسیدن به‌این مرحله به‌هم می‌ خورد. 
یعنی مخالفت والدین به‌عشق و حق انتخاب غلبه می‌کند. 

اما در حامعه فلسطینی شرابط به‌مراتب بدتر است. در خانواده فلسطینی 
نفوذ و قدرت بدر بیش‌تر است و فقط عده کمی ارتفو نان عفر ارت می‌ کنند 
بخاتو اده جقت کردم ومیل شود آزتزات کننت, جلای تعمای. در ویس 
مانع به‌وجود آمدن روابط عاشقانه است. این جذائی قدرت رئیس خانواده را 
بیش‌تر می کند. چون وقتی که بیوندهای عاشقانه نباشد مقاومت دختر و بسر در 
انز ار زره شودنی او عنده خوف: را آسازش به آ نها تهمنل می کف آنا 
این وضع مانند دیگر موارد اجتماعی به‌تدریج اصلاح می‌شود. هرچند این 
دگرگونی درحال حاضر بطئی انتشت: اما به‌تدریج تسریع می‌شود. شکی نیست 
که‌تغییراین شرابط به‌خود دختران و بسران مت کر دارد. آن‌ها مابلند از سلطه 
این سنت حموله آزاد شوند تا برخوردی ازادتر میان خود. چه قبل از ازدواج 
و جه بعداز آن. ابجاد کنند و حق داشته باشند که‌همسر خودرا انتخاب کنند. 
اولین قدم مهم در اين راه مبارزه برای از بین بردن نهاد [تعیین] قیمت برای 
عروس است. طی تاریخ زنان حق نداشتند در فرایند اجتماعی تولید 
مشارکت کنند. چون این کار برخلاف مفهوم «شرف خانوادگی» بود. و 
صهیونیست‌ها با سلب مالکیت ارضی از فلسطینی‌ها. شرایط را برای زن 
فلسطینی دشوارتر کردند. در گذشته زنان در تولید خانوادگی یعنی در 
کشاورزی مشارکت می‌کردند. اما آنگاه که صهیونیست‌ها زمین‌ها را تصرف 
کردند مردها برای کار به‌شهر رفتند و قواعد عشیره‌ئی زنان را خانه‌نشین کرد. 

واقعیت‌های خشن اقتصادی سالهای اخیر یعنی - افزايش سریع قيمت‌ها و 
افزایش ناجیز دستمزدها - فلسطنیان را مجبور کرد که برای جبران کمبود 
درآمد خانواده به‌زن اجازه دهند که ازخانه بیرون برود و به‌عنوان کارگر 
روزمزد کار کند. اقتصاد اسرائیل به‌نیروی‌انسانی ارزان قیمت به‌خصوص در 
صنایع غذائی و نساجی احتیاج مبرم داشت و زنان فلسطینی این نیاز بازار کار 
را برآورده کردند. از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲ قریب ۷۰۰۰ زن فلسطینی در 


صنایع اسرائیل به‌کار مشغول شدند. هزاران زن در مزارع بهودیان استخدام 
شدند. به‌این ترتیب وأقعیت «شرف خانوادگی» برملا شد و به‌وضوح معلوم شد 
کففشن, ان بففط تا میات قدر نم ان استهعنی ان ساسا هت 
يك موقعیت اقتصادی - اجتماعی متعلق به گذشته است اما وقتی که با شرابط 
اقتصادی - اجتماعی «شرف خانوادگی» دیگر نمی‌توانست زنان را در خانه 
نکه دارد. 

زنان کارگر در نظام سرمایه‌داری سیاه دخیره کار ارزان به‌شمار می‌آیند و 
بنا به‌نیازهای اقتصادی جامعه به‌کار گرفته می‌شوند. زن کارگر تنها نان‌آور 
خانواده نیست و صاحبان صنایع به‌همین بهانه به‌زنان دستمزدکمی می‌بردازند. 
یعنی در قبال يك کار معین به‌زن دستمزدی کمتر از مرد می‌دهند. اما در 
اسرائیل علاوه بر اختلاف دستمزد میان زن و مرد به‌دلیل تبعبضات نژادی میان 
دستمزد بهودیان‌واعراب هم اختلاف وجود دارد. به‌این‌ترتبب زن فلسطینی 
درنظام افتصای اسرائیل بیش از همه استثمارمی‌شود. 

زنان کارگر فلسطینی بنابه مقتضیات خانواده بدرسالاری از مردان کارگر 
فلسطینی موقعیتی بائین‌تر دارند. و با این که در کار از زنان بهره‌کشی را 
قو کتتت اما رای انان سا زرم ان استماز ستاز متا ات 

وقتی در جامعه سنتی روستائی زنان حق نداشته باشند که از خانه بیرون 
روند و کار کردن ایا غیر عادی ونامطلوب شمرده شود بس باید دید واکنش 
جامعه در مقابل تشکیلات بیدا کردن و مبارزه مستقل آنان جه خواهد بودا 
«شرف خانوادگی» مانع کل ک یساش وان انست وی نان تههتخ 
خاطر حق ندارند در فعالیت‌های سیاسی با مردان همگام شوند. به‌طور کلی 
اک زنان حق ندارند که با استثئمار ملی که هط ار دزن 
مبارزه کنند بس برای تشکیلات بیدا کردن در راه به‌دست آوردن آزادی زنان 








می بینیم که‌منبع اصلی ضعف زن فلسطینی حموله است که حافظ «شرف 
خانوادگی» به‌شمار | نله 





واقعیت متغیر در مقابل محافظه کاری سرسختانه 








واقعیات اقتصادی بالاجبار درجامعه محافظه کار روستائی تغییراتی به‌وجود 
می آورد. زنان فلسطینی هنور هم نمی‌توانند در صنعت همراه با مردان کار 
کنات درواقع بیش‌تر زژنان فلسطینی جدا از مردان کار می‌کنند. اما این زنان 
به‌تدریج حق کارکردن به‌دست می‌اورند و در مورد [ نحو: مصرف ] درامد خود 
اختیارات بیشتری بیدا می‌کنند. امروزه زنان علی‌الخصوص زنان مجرد همه 
در اکتا را به‌رئیس خانواده تحویل نمی‌دهند و بخشی ات وا ب اقب و9 
نکه می‌دارند. درامر تولید مشارکت می کنند و استقلال اقتصادی آنان (اگرجه 





٩۹۸ 


این امر نسبی است) رو به‌رشد است. مجموعه این‌عوامل‌شرابط مناسبی برای 
موفقیت زنان درمبارزه با قیود محافظه کارانه حموله به‌وجود آورده است. 
عوامل دیگری هم هست که قدرت محافظه کارانه حموله را تضعیف 
می کند. بر ارزش‌های اجتماعی غربی یکی از این عوامل است. 
در جامعه فلسطینی ارزش‌ه‌ای بورژوازی غرب که استعم‌ارگران 
مته‌نست: ای را به‌فلسطین ا عون فاسد شمرده می‌شود. اما درواقع این 
ارزش‌ها ازنظر تاربخی نسبت به‌ارزش‌های مذهبی - فثودالی قدیمی تکامل 





یافته‌تر اسیت. عده زیادی از فلسطینی‌ها اين ارزش‌ها را با استثمار صهیونیسم 
یکی می‌دانند. و هم چنین فلسطینی‌های متعصب ازاین راه به‌مردم تلقین 
می‌کنند که دموکراسی و سوسیالیسم هم ارزش‌های صهیونیستی است و باید با 
آن‌ها مبارزه کرد. در نتیجه وابستگی به‌ارزش‌های اجتماعی سنتی مانم رشد 
جامعه فلسطینی است و سبب آن می‌شود که مبارزه با صهیونیسم چنان که 
باید. پیش نرود. 

فتاه ترا ری که وی هرود و روست اه پاسست رتافت آ وتان کسیر 
مبارزه اجتماعی مشارکت کند. به‌نهضت مقارمت فلسطین درمقابل 
صهیونیست. آسیب رسانده است. چون به‌این ترتیب نیمی از جمعیت [یعنی 





زنان] نمی‌توانند نیرو و کوشش خود را در راه مبارزه به‌کار گیرند. (بدیده‌ثی 
نظیراین. در کشورهای عربی دیگرهم وجود داشت. اما زنان در آن کشورهائی 
که مبارزه برای رهائی ملی و اجتماعی در آن‌جا به‌نا گزیر با نیروهای ارتجاعی 
و محافظه کار برخورد کرد. در مبارزه نقش موثری داشتند. چنین‌وضعی در 
مرحله خاصی ازمبارزات الجزایر و یمن جنوبی بیش آمده است. و نیز زنان 
در سرزمین‌های اشفالی ساحل غربی و نوار غزه درمبارزه با اشغال منطقه 
نقش مهم و موثری دارند.) ۱ 

با گذشت زمان روشن می‌شودکه‌فلسطینی‌ها دیگرارزش‌های دموکراتيك و 
سوسیالیستی را با صهیونیسم در يك ردیف قرار نمی‌دهند. (اين موضوع هم 
اصول سیاسی و هم ارزش‌های اجتماعی - فرهنگی را در بر می‌گیرد) و 
به‌همین علت به‌کارگیری این ارزش‌ها با مقاومت کم‌تری روبه‌رو می‌شود. 

به‌عنوان مثال از جمله قوانینی که‌حکومت انگلستان در فلسطین به‌وجود 
اورد و بعدها هم صهیونیست‌ها این قانون را به‌کار بردند. فانون منع تعدد 
زوجات است که در اسلام آزاد شناخته می‌شود. اما امروزه برای فلسطینیان 
منع تعدد زوجات. يك ارزش صهیونیستی به‌شمار نمی‌اید که با ان مبارزه 
کنند. (ادعا نمی‌کنيم که اين قانون همه مسائل مربوط به‌نهاد ازدواج را حل 
کرده‌است. شکی نیست که هنوز مسائل زیادی وجود دارد که مبتنی بر عرف و 
محتوای. اين نهاد است. اما موقعیت زن فلسطینی از طریق قانون منع تعدد 
زوجات بهتر شده است) به‌همین علت هیچ فلسطینی به‌طور جدی خواستار 
گنجاندن قانون تعدد زوجات در برنامه رهائی بخش ملی فلسطین نیست. 





طرز فکر فلسطینیان در زمینه میزان کثرت موالید هم درحال تغییر است. از 
کثرت موالید گاه اگاهانه وگاه نااگاهانه به‌عنوان سلاحی علیه صهیونیسم 
اشتفاده .شده است: بیش تر ابجته داشتن در شرانطی. که صهتو نست‌ها 
می‌خواستند جمعیت عرب زیاد نشود. يك وظیفه ملی شمرده شد. درمیان 
فلسطتان ان ات اقا ی ااتداردهای. کی که غالا بر کرت 
ما ان هی ی ی مق انب ال فسات ها کر 
معادل ۴/۶ درصد در سال است آ[یعنی تعداد کودکان فلسطینی که هر سال 
متولد می‌شوند معادل ۴/۶ درصد جمعیت فلسطین است] از بالاترین ارقام 
مبزان موالید در سطح جهانی است. اگرجه به‌نظر می‌رسد که بیش‌تر بجه 
داشتن راهی است برای مبارزه و واکنشی است علیه استئمار صهیونیست. اما 
زنان‌هم.ازاین طریق استثمار می‌شوند. آنان به‌خصوص در دهکده‌ها که فاقد 
واه مر که غنمات: بهداشتن و مر کی نکهد‌ازی: اطفال انسبت.متحلات: ریاد 
دارند. 

در خانواده‌هائی که بجه‌های زیادی دارند تامين رفاه مادی و معنوی اطفال 
بسیارمشکل است. بای بند بودن زن به‌خانه نه فقط برخود او بلکه بر بچه‌ها 
نیز تا نیزا مطلویین می گذارد. اما زنان به‌ ندریج به‌وسایل جلوگیری از بارداری 
روری آورده‌اند و عده زیادی از آنان دریافته‌اند که اختبار بدنشان در دست 
خود: اتهاست, تضمو له امدهیت ست و فراه این تغییر شرابط هم قد علسم 
کرده‌اند. روستائی بنا به‌خاصیت محافظه کاری. هر نوع کوششی برای 
دکر کون کردن شرابط را توطثه‌ئی می‌بندارد که صهیونیست‌ها جبده‌اند. 

از همه آن چه که گفته شد می‌توان دریافت که برای زنان فلسطینی مبارزه 
در راه به‌دست اوردن ازادی تا جه حد دشوار است. به‌نظر می‌رسد که 
همه‌چیز وهمه کس با هم دست به‌یکی کرده‌اند تا مانع آزادی زنان فلسطینی 
شوند و شکل‌گیری آنان را برای مبارزه مشکل‌تر کنند. 

شکی نیست که موأنع بسیاری درراه رهائی زنان فلسطینی وجود دارد. یکی 
ازبزرگ‌ترین موانع گذشته از مذهب. سنت و حموله, جنبه ذهنی مسئله است: 
یعنی بزرگ‌ترین مشکل آن است که زنان فلسطینی به‌موقعیت استثمارشونده 
خود. دور بودن از مردان و نداشتن تشکیلات وقوف کامل يابند. در شرایط 
فعلی هر زن «عصیانگر» که زیربار قبود قراردادی نرود تنها و از حقوق 





اجتماعی محروم می‌شود. بنابراین‌اولین هدف زن فلسطینی برای مبارزه باید 
اتهاه.با زنان دیگر ناشن 

تجر به نهضت آزادی زنان در اسرائیل نشان می‌دهد که این نهضت جهره 
خاصی دارد که در کشورهای سر مایه‌داری دیگر دیده نمی‌شود. چون 
درحکومت صهیونیستی زن اسرائیلی - بهودی فقط در صورتی می‌تواند از 
آزادی سقط جنین دفاع کند که با طرز فکر صهیونیستی «مسئله جمعیت» 
مخالف باشد. زن اسرائیلی- بهودی نمی‌تواند در موضوعاتی نظیر ازدواج و 
طلاق:» زیر سلطه قدرت روحانیون‌نباشد مگر آن که با تبعیض مبارزه کند. 
بعنی او باید درمقابل قدرت روحانیون برای تشخیص این که «جه کسی 
بهودی است» ( که در این صورت در اسرائیل از موقعصت اجتماعی ممتاز 
برخوردار است) و «چه کسی بهودی نیست» قدعلم کند. زن اسرائیلی فقط در 
صورتی می‌تواند خواهان برابری با مردان باشد که خود را در اين محادله که: 
«چون مردها درارتش بار سنگین‌تری را به‌دوش دارند پس وظایف زن و مرد 
هم یکسان نیست») درگیر کند. او فقط در صوربی می‌تواند خواهان برابری زن 
و مرد باشد که برابری زنان اسرائیلی - یهودی و زنان فلسطینی - عرب را 
بخواهد. به‌سخن کوتاه زنان اسرائیلی برای به‌دست آرردن حقوق متساوی با 
مردان باید بسیاری ازاصول اساسی صهیونیسم را مورد سوال قرار دهند. 

به‌عللی که ذکر شد زنان بهودی و عرب می‌توانند در مبارزه برای‌رهائی‌زن 
با هم .متحد شوند. توسعه نیروی نهضت آزادی زنان فلسطین باعث تشدید 
تناقضات موجود در نهضت آزادی زنان اسرائیل می‌شود. و در نتیجه می‌تواند 
يك نهضت بین‌المللی و ضد صهیونیستی آزادی زنان را به‌وجود آورد. 

صهیونیسم هم مانند همه نیروهای استعمارگر برای حکومت کردن تفرقه 
می‌اندازد. ازنظر ملی بهودیان را از اعراب جدا می‌کند. از نظر مدهبی 
مسلمانان. دروزبه»» مسیحیان و یهودیان را از هم جدا می‌کند. میان مرد و زن 
تبعیض قائل می‌شود و میان حموله‌ها جدائی می‌اندازد. 

توده‌های اسرائیل بعنی اعراب و بهودبان. مردان و زنان فقط از راه 
مبارزه‌نی سرسختانه می‌توانند ازاستعمار ملی و تبعیضات نژادی رهائی يابند. 
آنان باید با استثمارگران و متجاوزین یعنی صهیونیسم وارتجاع عرب که هر 
دو در خدمت امپریالیسم‌اند. سرسختانه مبارزه کنند. و در اين مبارزه باید 





۱۰ 





سسسست از سم و 


دروغی را که این تقسیم بندی‌ها بر مبنای آن به‌وجود آمده است» فاش کنند و 
خواهان حقانیت منافع تمام کسانی باشند که‌استثمار شده‌اندیعنی: هم اعراب 
و هم بهودیان. هم زن و هم مرد بیروان همه مذاهب واعضای همه حموله‌ها. 

در مبارزه توده‌های فلسطینتی براق. آخادف. خهة له تسب. سح و اداة و 
رسوم محافظه کارانه دشمن به‌شمار ی | وت این نهادها وسیله استثمار زنان و 
به‌طور کلی استثمار همه‌مردم فلسطین است. بنابراین وظیفه فلسطینی‌ها چه 
مرد و چه زن مبارزه با اين نهادهاست. 

زن وقتی آزاد می‌شود که کل جامعه آزاد شود و کل جامعه فقط در صورتی 
می‌تواند آزاد شود. که تنایخ آزاد شوند. مبارزه با همه اشکال استثمار و 
بهره کشی برای رسیدن به‌رهائی ملی واجتماع مبارزه‌ی همه‌گیر است. زنان 
باید در این مبارزه مشارکت کنند. واگر زنان با مردان مساوی باشند. می‌توانند 
با هم در جبهه وسیع‌تری برای به‌دست آوردن مساوات اجتماعی مبارزه کنند. 


۱) حمرله که جمع آن حمائیل است واحد سازمان اجتماعی است. حموله از قبیله کوچك‌تر 
است و چندین خانواده بزرگ را که از طرف پدری جد مشترکی دارند. در برمی گیرد. 

۲) این قانون فقط در آن قسمت‌هانی لغو شدکه تا قبل از سال ۱۹۶۷ جزوخال اسرائیل 
محسوب می‌شد. اما اعراب سرزمین‌های اشفالسی سال ۱۹۶۷ ظم چنان می‌بایست تایع 

۳ در اسرائیل مذهب قدرت زیادی دارد. (مثلاً قضاوت درباره ازدواج و طلاق در انحصار 
روحانیون است) اين وضع فقط گریبان یهودیان غیر مذهبی را که برخلاف خواست خود 
سرنوشت‌شان در دست روحانیون است نمی گیرد. چون در اسرائیل مثلاً اعراب کاتوليك مذهب 
هم نمی‌توانند طلاق بگیرند حال آن که در رم زیرگوش پاپ هم می‌شود طلاق گرفت. 

( دروزیه فرقه‌نی است اسماعیلی مذهب که میان اعراب خاورمیانه ۲۵۰,۰۰۰ پیرو 
دارد. پیروان این مذهب در سوریه. لبنان و اسرائیل زندگی می کنند. محمدبن اسماعیل درزی 
و حمزه‌ین علی‌بن احمد از بنیادگذاران اين فرقه‌اند. 





۷ امکان حذف بهره و ربا: جمع‌بندی و نتیجه گیری 


بر اساس تقسیم بندی اقتصاد ایران به‌دو بخش سنتی و مدرن (قسمت ۵) و با 
در نظر گرفتن ماهیت متفارت بهره در هر يك از دو بخش مذ کور, بررسی ذیل در 
باره امکان حذف بهره نیز در دو مرحله انجام می‌پذیرد. نخست ضرورت و امکان 
حذف بهره و نتایج حاصل از آن در رابطه با تولید کنندگان کوچك مورد بررسی 
قرارمی گیرد. سپس همین مسائل. در مورد بخش سرمایه‌داری مدرن مطسرح 
می گردند. 

زیان‌هانی که سیطرة سرمایه‌ربانی بر تولیدکنندگان کوچكك واردمی‌سازد. قبلاً 
بهتفصیل بیان گردید. رباخوار. همچون زالوئی, بر اقتصاد تولیدکنندگان کوچك 
می‌چسبد. تا آخرین قطرة خون آنان را می‌آشامد و چیزی جز فقر و بدبختی و 
عقب‌ماندگی وسائل تولید برجای نمی‌گذارد. در چنین شرایطی. مطلوبیت حذف 
بهره پول در جامعه تولیدکنندگان کوچك (بخش سنتی). مورد تردید نمی‌باشد. اما 
چگونه می‌توان ربا را در اینگونه جوامع از بین برد؟ آیا غیر قانونی اعلام کردن 
ربا این مسئله را حل می‌کند؟ متاسفانه باید گفت که ممنوعیت قانونی ربا 
بخودی خود نه تنها مسئله رباخواری را حل نمی کند بلکه بر شدت آن نیز 
می‌افزاید. در جوامعی که رباخوار از نظر اقتصادی بر تولید کنندگان کوچك تسلط 
دارد. اين تسلط اقتصادی بر تر ازهر قانون حقوقی عمل می‌نماید. حتی در جائیکه 


۱۰۳ 


تسلط افتصادی رباخوار بر تولید کننده کوچك. آن‌چنان مطلق و نعیین کننده 
گیرنده را. در صورت عدم باز پرداخت وام. به‌مراجع قانونی کشانده و وثیقه را 
طلب نماید. در این صورت ریسك عدم باز پرداخت وام بالا رفته و در نتیحه. نرح 
بهره وام نیز نسبت به‌سابق افزایش می‌یابد. در گذشتنه نیز, در مواردی که 
ممنوعیت ربا شدت می‌یافت. چنین وضعی مشاهده می‌شود. چنان‌که در فرون 
وسطی. هنگامیکه مقامات کلیسا در اروپا ممنوعیت ربا را با شدت بیشتری 
دنبال می‌نمودند. نرخ بهره وام, به‌دلیل عدم تضمین قانونی وصول ان بسیار بالا 
بو ۵۸(۵. 

چنانکه مشاهده می‌شود. مسائلی را که منشاء اقتصادی و اجتماعی دارند. 
نمی‌توان با احکام صرفا حقوقی و فتاوی مبتنی بر خیرخواهی*حل نمود. قوانین 
اجتماعی منطق خاص خود را دارند و مسائل اجتماعی گاه آنچنان پیچیده‌اند که 
صادقانه تر ین خواست‌ها و پرهیز کارأنه‌ترین راه حل‌ها. مم‌کن ات در عمل 
نتیجه‌نی کاملا معکوس به‌بار آورند. 

راه حلی که اقتصاددانان آكادميك برای این مسئله پیشنهاد می کنند - که شامل 
پیشنهادهای برخی از صاحبنظران اسلامی نیز می‌شود - گسترش موسسات 
اعتباری دولتی و جایگزین کردن وام‌های بی‌بهرة دولتی بجای وام‌های ربانی 
خصرصی اشته این راه حل نیز هرچسد که در پاره‌نی موارد. بطور موفت 
گشایشی در کار وام گیرندگان فراهم آورده بهرحال چاره قطعی مشکل مورد 
بحث نخواهد بود. زیرا که روابط اجتماعی تولید حاکم بر این جوامع. هر نهاد 
جدیدی را که ازخارج پای در آن‌ها بگذارد. درخود مستحیل کرده و عملکرد آنرا بر 
طبق الزامات و شرایط درونی خویش دگرگون می‌سازند. روابط اجتماعی تولید 
اغاز برای استحکام روابط مر جود در ان جوامع ساخته شده‌اند و به پرای چیر 
دیگری. این واقعیت را به‌وضوح می‌توان در کار شرکت‌های تعاونی روستانی و 
دیگر موسسات اعتباری. در سالهای اخیر در روستاهای ایران مشاهده کردد». در 
گزارش دایره کشاورزی بانك مرکزی» درباره موسسات اعتباری کشاورزی 
چنین می‌خوانیم: : «آنچه در حال حاضر مورد نیاز واقعی بخش کشاورزی می‌باشد. 
منحصراً و به‌تنهانی تامین اعتبارات کشاورزی نبوده بلکه مهم نر از آن, ایجاد 
آنچنان نظام اعتیاری. است که از کارآأئی لازم پرخو ردار باشد و نجو اند نیساز 
اعتباری بخش کشاورزی را براورده سازد.۶. نویسندگان این گزارش. چذان که 
پیداست. ظاهر مسئله را بخوبی درك نموده و به‌وضوح بیان داشته‌اند. لیکن 
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برداشت اقتصادی مرسوم آنان. سبب شده است تا نتوانند ریشه‌های عمقی مسئله 
را آشکار سازند و محتوائی را که در پس ظواهر نهفته است. بیرون کشند. چیزی 
که نویسندگان گزارش فوق می‌بایست می‌نوشتند. اين است که در واقع: «آنچه 
در حال حاضر موردنیاز واقعی بخش کشاورزی می‌باشد. منحصرا و به‌تنهانی 
تامین اعتبارات کشاورزی نبوده بلکه مهم‌تر از آن. ایجاد آنچنان نظام اقتصادی - 
اجتماعی و برقراری آنچنان روابط تولیدی است که موسسات اعتباری بتوانند در 
آن نقش اصیل خود را باز یابند و بنحو مطلوب نیاز اعتباری بخش کشاورزی را 
پراورده سازند». 

گروهی از صاحبنظران, همانطور که در قسمت قبل گفتیم. اصل مضاربه را 
برای حذف بهره و ربا عنوان می نما یندر۶۱. اينك پاید دید که کار برد اصل مضار به 
در بخش سنتی اقتصاد ايران چگونه می‌باشد. در اين باره می‌توان گفت که اولا 
بانك‌های دولتی را دلیلی برای مضاربه نیست و آن‌ها می‌توانند در شرایط فعلی و 
در حدود امکانات خود. وام‌های بدون بهره پرداخت کنند. اما چنان که در سطور 
بالا و در مورد شرکت‌های تعاونی اشاره شد. اين امر مسئله ربا و بهره را حل 
نخواهد کرد. انیاً مضاربه بانك‌های خصوصی نیز در رابطه با میلیون‌ها 
تولیدکننده کوچکی که در سراسر کشور پراکنده هستند. اگرنه غیرممکن. عملی 
بسیار پرخرج می‌باشد. گذشته از اینهاء تولیدکننده کوچکی که در شرایط ماقبل 
سرمایه‌داری فعالیت می‌نماید و ارزش زمین, کار و دیگر وسائل تولیدش غالبا 
مشخص نیست. بر طبق چه ضوابطی می‌بایست حاصل کار خویش را با بانك 
مضاربه تقسیم نماید. از طرف دیگر در صورتی که ربا بطور کلی غیر قانونی 
اعلام شود. رباخوار می‌تواند در رابط؛: با تولیدکنشدگان کوچك مضاربه را 
جانشین ربا نماید. در اين حالت. بین ربا و سهم سود حاصله از مضاربه فرقی 
وجود نخواهد داشت. البته درست است که طبق اصل مضاربه. سهم وام دهنده 
(سرمایه‌دار ) فقط قسمتی (درصدی) از کل سود مضاربه می‌باشد و همچنین در 
مضاربه امکان سلب مالکیت حقوقی تولیدکننده کوچك بر وسائل تولید. وجود 
ندارد. ولی نباید فراموش کرد که رباخوار با استفاده از تسلط خویش بر 
تولید کنند گان کوچك. می‌تواند به‌سادگی قرارداد مضاربه را طوری منعقد سازد 
که آنچه در حقیقت به‌عنوان سهم تولید کننده (عامل) برجای می‌ماند. چیزی بیش 
از حد معیشت نباشد. به‌عبارت دیگر. دراینجا نیز عملا تمام مازاد تولید به‌وام‌دهنده 
(سرمایه‌دار) تعلق می‌گیرد و تفاوت میان مضاربه و رباخواری - هرچند که در 
ظاهر مراعات شود - درعمل تحقق نمی‌یابد. بنابراین بحث درباره ثابت بودن (ربا) 
و یا متغیر بودن (مضاربه) سهم وام دهنده. و اينکه در مضاربه وام دهنده در زیان 
احتمالی هم سهیم می‌باشد. دراینجا موردی ندارد. زیرا که سرمایه‌دار یا رباخوار 
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می‌تواند. با توجه به‌موقعیت اقتصادی مسلط خود. دریافت تمام مازاد تولید را از 
عامل‌یاتولید کننده کوچك. درهرحال تضمین نماید. با تصاحب تمام مازاد تولید از 
جانب رباخوار. مالکیت اقتصادی وسائل تولید نیز بطور کامل دراختیار وی 
قرارمی‌گیرد هرچند که مالکیت حقوقی یا اسمی آن‌ها. هنوز برای تولید کننده 
کوچك باقیمانده باشد. 

بطور خلاصه می‌توان گفت که حذف بهره پول در جامعه تولید کنندگان کوچك 
نه تنها مطلوب بلکه حیاتی است. از بین بردن ربا در اینگونه جوامع. مستازم 
دگرگونی روابط اجتماعی تولید می‌باشد. راه حل‌های مذکور در فوق. بدین نکته 
اساسی توجه ننموده و در نهایت امر چاره‌ساز نخواهند بود. چنین راه حل‌هانی. 
چنانکه گفته شد. با عملا نتیجه‌نی عکس آنچه مود نظر پيشنهاددهنده است. به‌پار 
می‌آورند (غیر قانونی کردن ربا) و یا آنکه موقتا تسهیلات محدودی فراهم نموده 
اما مشکل اصلی رانهایتاً برجای خود باقی می‌گذارند (شرکت‌های تعاونی 
روستانی). پيشنهاد مضاربه نیز. برای حل مسئله بهره و ربا. نتیجه‌نی به‌دست 
نخواهد داد بلکه درعمل. به‌صورت پوشش مقبول و قانونی روش‌های مرسوم 
کنونی در خواهد امد. 

اکنون به‌بررسی ضرورت و امکان حذف بهره در بخش مدرن (سرمایه‌داری) 

اقتصاد ایران می‌پردازيم و نتایچ حاصل از آن را تا جائیکه در حوصله این مقاله 
می گنجد. بیان می‌دار یم. پرای اظهارنظر راجع به‌مطلوب بودن حذف بهره در این 
بخش, باید اول دید که اين عمل. یعنی حذف بهره. بطور عمده به‌نفع چه کسانی 
خواهد بود. بدین منظور لازم است که توضیحات بیش‌تری درباره بخش مدرن 
اورده شود. 

اگرمزد کارگران مولد ۷۷ و مصرف آنان برابر »0 باشد. و همچنین اگر مصرف 
سرمایه‌داران و دیگر اقشار غیرمولد را با »0 و میزان سرمایه گذاری را با او کل 
مازاد تولید این بخش را با 5 نشان دهیم. معادله زير برقرار خواهد بود؛ 

ی + من + ۱ -< ۷۷ + 5 

حال اگر فرض کنیم که کارگران تمام مزدخودرا مصرف می‌نمایند. یعنی ۷-0۷ (و 

این فرضی است کاملاً منطقی) خواهیم داشت: 
۵ + ۱ - 5 

یعنی مازاد تولید. يا سرمایه گذاری می‌شود و يا توسط سرمایه‌داران و گروه‌های 
غیر مولد به‌مصرف می‌رسد (مصرف کالاهای با دوام و تجملی). از جانب دیگر. 
مازاد تولید به‌صو رت انواع در آمد بین گروه‌های مختلف تقسیم می شود. فسمتی 
از آن به‌عنوان سود (۴) به‌سرمایه‌داران و حصه‌ای دیگر به‌صورت اجاره زمین (۳) 
به‌زمین‌داران بزرگ می‌رسد و مقداری از آن نصیب کارگزاران غیر مولد بخش 
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سرمایه‌داری می‌شود (0). بهره نیز یکی از انواع درآمدها و سهمی از مازاد تولید 
(8) می‌باشد که به‌وام دهنده يا سرمایه‌دار پولی تعلق می‌گیرد. بدیین ترتیب. 
تقسیم درونی مازاد تولید در بخش سرمایه‌داری مدرن به‌صورت زير در می‌آید: 
+ 8۵+ 2 5 

(البته طرف راست این تساوی را می‌توان به‌اجزاء کوچك‌تری مانند سود سهام و 
غیره تقسیم نمود که در اینجا مورد نظر ما نمی‌باشند). اينك اگر بهره پول (8) در 
تساوی فوق حذف شود واضح است که در مقدار مازاد تولید (5) تغییری پدید 
نمی‌آید. زیرا که مقدار 5 بطور جداگانه و در معادله 04 + ۱ -5 تعیین 59 
حذف بهره درتساوی بالا موجب می‌شود که مقدار ۴ ,8 ,0 مجموعاً به‌اندازه 8 
افزایش یابند. البته بر طبق توضیحات فوق نمی‌توان پیش‌بینی کرد که هر يك از 
درآمدهای ۴یا و یا 0 چگونه تغییر می‌نمایند بلکه برای این کار باید بررسی 
آماری دقیقی از جریان اعتبارات در بخش مزبور صورت گیرد. اما بطور کلی 
می‌شود گفت که با حذف بهره. تقسیم درآمد مجددی در دورن طبقات سرمایه‌دار و 
غیر مولد انجام می‌پذیرد. و همچنین درآمد بانك‌ها که به‌عنوان تامین کنندگان 
اعتبار و واسطه بین پس‌انداز کنندگان و وام گیرندگان عمل می‌نماید. کاهش 
می‌یابد. بهر حال نتيجه مهمی که از بحث فوق حاصل می‌شود این است که در 
شرایط موجود. حذف بهره در بخش سرمایه‌داری مدرن تائیسری بردرآمد 
«مستضعفین» یاکسانی که آنان‌را با پس‌انداز و سرمایه گذاری کاری نیست - 
نخواهد داشت 

در سطور بالا. تاثیرات حذف بهره در بخش مدرن. بطور تجریدی و با این 
فرض که سییستم اعتباری موجود کماکان بکار خود ادامه می دهد و عوامل دیگر 
نیز همچون قبل عمل می‌نمایند. بررسی گردید. حال باید دید اين کار تا چه حد 
امکان پذیر بوده و در عمل چه نتایجی ببار خواهد آورد. در صورت حذف بهره 
دیگر از سرمایه خصوصی نمی‌توان انتظار داشت که به‌فعالیت‌های اعتباری ادامه 
دهد. و چون سیستم اعتباری و بانکی در تمام نظام‌های افتصادی مدرن غیر قابل 
اجتناب می‌باشد. انجام اين فعالیت‌ها ناگزیر به‌دولت محول می‌شود. برای حذف 
بهره - و یا تقلیل نرخ آن تا حد کارمزد عملیات اعتباری - دولت باید تمام تقاضای 
اعتبار بخش خصوصی را برآورده سازد. این بدان معنی است که دولت دیبگر 
نمی‌تواند کنترلی بر مقدار پول و اعتبار بخش خصوصی اعمال نماید. چنین 
وضعیتی به‌سادگی منجر به‌رونق بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی, بخصوص از 
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طریق افزایش فوق‌العاده تقاضا برا 
سرمایه گذاری در کارهای ساختمانی. می‌شود. (البته باید توجه داشت که رونق 
فعالیت‌های اقتصادی, لزوماً موجب افزایش‌متناسب سرمایه گذاری‌های تولیدی - 
به‌معنی دقیق آن - نمی گردد زیرا که در این نو ع سرمایه گذاری‌ها, عوامل دیگر 
می‌توانند اثری تعیین کننده‌تر از تقلیل نرخ بهره و تامین اعتبار داشته باشند). از 
جانب دیگر, پرداخت وام‌های بدون بهره به‌حد وفور, یعنی تا جائی که تقاضا برای 
آن وجود دارد. تمایل به‌احتکار و بورس بازی را افزایش می‌دهد. تفاوت فاحشی 
که میان نرح بهره داخلی و رح بهره بین‌المالی بوجود می‌آید. باعث فرار 
سرمایه‌های خصوصی به کشو رهای خارجی می‌ شود و کنتسرل حروج سرمایه‌ها 
در جامعه‌ایکه قسمت عمده تجارت خارجی آن توسط بش حصوصی و تحت 
ضوابط سرمایه‌داری انجام می‌گیرد. به‌سهولت امکان‌پذیر نمی‌باشد. تاثیرات فوق 
در پخش سرمایه‌داری مدرن, روی‌هم‌رفته بدانجا منتهی می‌شود که عدم توازن 
شدید در پرداخت‌های خارجی و تورم بی‌رویه قيمت‌ها پدید می‌اید. ادامه این 
وضع. سرانجام دولت را ناگزیر به‌دخالت و کنترل اعتبارات داده شده به‌بخش 
خصوصی, می‌نماید که این نیز به‌نوبه خود. به‌بالا رفتن نرخ بهره منجر می‌شود. 
بدیهی است که دولت می‌تواند بانك‌ها را ملی کرده و اعتبار بدون بهره در 
اختیار بخش خصوصی قرار دهد. لیکن دولست قادر نیست که در بخش 
سرمایه‌داری, مقدار اعتبار و هم نرح بهره را بطور همزمان کنترل نماید. زیر 
چنانچه اعتبارات بدون بهره دولتی به‌دلیل الزامات اقتصادی (جلوگیری از تورم و 
غیره) محدود شوند. این امر مانع از آن نخواهد بود که بخش خصوصی. با نرخ 
بهره بالاتر از صفر, اعتبارات اضافی درخارج از سیستم بانکی. برای خرد ایجاد 
نماید. اگر دولت بخواهد میزان کل اعتبارات را در بخش مدرن اقتصاد. در حد 
معینی. (به‌ نحوی که موجب تورم و يا منجر به‌رکود نگردد) تثبیت کند. دراین 
صورت باید مقدار اعتبارات دولتی (با نرخ بهره صفر) را طوری تنظیم نماید که 
حاصل جمع آن با اعتبارات ایجاد شده در بخش خصوصی (با نرخ بهره بالاتر از 
صفر). از حد معین فوق تجاوز نکند. اين بدان معنی است که در صورت محدد 
کردن میزان اعتبارات. نرخ بهره دیگر صفر نمی‌شود بلکه نرخ واقعی آن در بازار 
پول و اعتبار تعیین می گردد. 
حذف بهره و در عین حال محدود نمودن اعتبارات. نه تنهاء چنانکه دیدیم. منجر 
به‌حذف بهره پول در کل جامعه نمی‌شود بلکه اختلالاتی نیز در توزیع اعتبارات 
پدید می‌آورد. در صو رت حذف نرح بهره اعتبارات دولتی. مکانیسم غیر شخصی 
بازار برای توزیع این اعتبارات محدود دیگربه کار نمی آید و می‌بایست مکانیسم 
جدیدی, بر مبنای ضوابط بوروکراتيك, جایگزین آن شود. به‌عبارت دیگر. توریع 
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اعتبارات در بین متقاضیان فراوان نه براساس نرخ بهره رایج بازار بلکه طبق 
مقررات و آئین نامه‌ها و دیگر معیارهای اداری. صورت می‌پذيرد. اين خود زمينة 
مساعدی براي اعمال نظرهای شخصی. مخصرصاآً در بخش مدرن اقتصاد ايران که 
ی ۱۵/۱ 12 همواره عملکرد نیر وهای 
بازار را تحت تاثیر قرار داده است. با تمام عواقب معلوم فراهم می‌سازد. 

چنانچه. بدون در نظر گرفتن نکات مذکور در بالا. دولت در صدد کنتسرل 
همزمان اعتبارات و نرخ بهره برآید و برای این کار, وام‌های خصوصی با بهره (و یا 
خود بهره) را غیر قانونی اعلام نماید. نتیجه‌نی متضاد به‌بار خواهد امد. بدین 
معنی که در بازار سیاه و غیر قانونی اعتبار, نرخ بهره نه تنها بالاتر از صفر بلکه 
حتی زیادتر ازنرخ رایج (قبل از غیر قانونی شدن) آن در بازار عادی اعتبار خواهد 
بود. همانطور که کنترل قیمت و محدودیت عرضه يك کالا نسبت به‌تقاضای آن. 
سبب پیدایش بازار سیاه می‌شود. در اینجا نیز کنترل همزمان نرخ بهره و مقدار 
اعتبار منجر به‌ایجاد بازار سیاه اعتبار خواهد شد که در آن, نرح بهره به‌مر اتب 
بالاتر ازنرخ آن در شرایط عادی خواهد بود. در اين بازار سیاه. ریسك عدم 
باز پرداخت افزایش و قابلیت نقدینگی وام‌ها (به‌علت مشکلات تنزیل‌مجدد«») 
کاهش می‌یاید و به علاوه هزینه‌های انعقاد وام‌های غیر قانونی بالا می‌رود. و بدین 
ترئیب نرح بهره بیشتری از آنچه شرایط عادی ایجاب می‌نماید. متداول می‌گردد. 
دراینجا یکبار دیگرقوانین اقتصادی - اجتماعی حاکم 9 هرجه 
تمامتر. تاثیرات خود را نمایان می‌سازند و یکبار دیگر اين واقعیت که مقررات 
حقوقی بازتابی از قوانین مزبور می‌باشند و نه برعکس, به‌خوبی آشکار می‌گردد. 
چرا که اگر دولت قادر به‌تامین تمام اعتبارات مورد تقاضای بخش خصرصی 
باشد. نرخ بهره. صرفنظر از قانونی و يا غیرقانونی بودن آن. می‌تواند به‌صفر تنزل 
کند. و در صورتی که این امر امکان‌پذیر نباشد - که نیست - غیرقانونی کردن 
بهره به‌نتيجةٌ معکوس, یعنی بالا رفتن نرخ بهره, منجر می‌شود. 

آنچه تاکنون درباره حذف بهره در بخش مدرن سرمایه‌داری گفته شد. جنبه 
کلی و عمومی داشته و مستله را با در نظر گرفتن روابط اقتصادی - اجتماعی 
حاکم بر این بخش, مورد بررسی قرار داده است. بدیهی است که مطالب مذ کور 
در مورد همه جوامعی که شیوهٌ تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها مسلط باشد. صدق 
می‌نماید. اينك. در ارتباط با نکات فوق. پیشنهاد خاص ایجاد بانك‌های مضار به 
را مورد بحث قرار می‌دهیم. مسئله‌نی که در رابطه با اين پيشنهاد مطرح می‌شود 
این است که ابا مضار به می‌تواند بهره را در بخش سرمایه‌داری از بین برده و 
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سود متغیر حاصل از مشارکت يا سهام راء جایگزین آن نماید؟ و علاوه بر اين. چه 
نتیجه‌نی از ایجاد بانك‌های مبتنی بر مضاربه در بخش مزبور به‌دست خواهد امد؟ 
قبل از هر چیز باید گفت که بهره و سود سهام درنظام سرمایه‌داری ماهیتاً تفاوتی 
ندارند. چنانکه در پیش بیان گردید این دو. قسمت‌های متفاوتی از کل مازاد 
تولید می‌باشند که نصیب گروه‌های مختلف سرمایه‌دار و غیر مولد می گردند. 
هرچند که بهره بعنوان درآمد سرمایه‌دار پولی - و به‌صورت هزینه شرکت‌ها و 
موسسات تولیدی - منظور می‌شود و سود سهام به‌صاحبان سهام موسسات مزبور 
تعلق می‌گیرد. هر دوی اینها از محل مازاد تولید جامعه تامین می‌گردد. بنابراین 
از بین بردن بهره و گذاشتن سود سهام يا «کارمزد» و یا هراسم دیگری بجای 0 
بجز تفاوت ظاهری تغییر دیگری در مسئله مورد بحث پدید نمی‌آورد و نتیجة 
مورد نظر از پیشنهاد حذف بهره (تامین عدالت و تعدیل درآمدها در جامعه) بدین 
ترتیب حاصل گرد 

بانك‌های اسلامی مبتنی برمضاربه. بهرحال. برای از بیین بردن بهرة پول 
بيشنهاد می گردند. این بانك‌ها درعملیات اعتباری خود. به‌جای بهره. سهمی از 
سود مضاربه را از وام گیرندگان دریافت کرده و به‌سپرده گذاران می‌پردازند. 
بنابراین برخلاف حالت پیشین (حذف بهره از طریق اعطای وام‌های دولتسی 
بی‌بهره) سرمایه‌های خصوصی نیز می‌توانند در اين نوع بانك‌ها به‌فعالیت‌های 
اعتباری براساس مضاربه مبادرت نمایند. به‌عبارت دیگر, در اير. حالت بانك‌های 
خصوصی مضاربه می‌توانند جایگزین سیستم بانکی کنونی شوند. اگر این بانك‌ها 
ملزم به‌مراعات محدودیت اعتبار شوند و - به‌طو رمثال - فقط به‌میزان فعلی. 
اعتبار در اختیار متقاضیان قرار دهند. در این صورت بخش خصوصی اعتبارات 
اضافی مورد احتیاج خود را در خارج از سیستم بانکی. با بهره متناسب بوجود 
خواهد اورد. در صو رتیکه بانك‌های مزبور بتوانند اعتبارات نامحدود بر اساس 
مضاربه به‌مشتریان خود پرداخت نمایند. تورم قيمت‌ها و دیگر عواقب ناگوار (که 
در صفحات قبل مطرح گردیده) بروژ خواهند کرد. علاوه بر ایين, بانك‌های 
پیشنهادی اصل مضاربه را فقط در مورد اعتبارات تولیدی و تجاری اعمال 
می‌نمایند و وام‌های مصرفی را بدون بهره و به‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت 
می‌کنند. اعطای وام‌های مصرفی بدون بهره بحد وفور (و يا به‌صورت کنترل 
شده) به‌همان نتایجی منتهی خواهد شد که در مورد پرداخت وام‌های بی بهره دولتی 
در حالت پیش بیان کت ای اب هفرص انکه بورو و شود مضاربه ماهتا 
تفاوتی باشد. بانك‌های پیشنهادی نمی‌توانند با استفاده از مضاربه, بهره را بطور 
کلی در بخش سرمایه‌داری حذف نمایند. 

علاوه بر نکات کلی مندرج در سطور فوق. چنین به‌نظر می‌رسد که بانك‌های 
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مضاربه درعمل با اشکالات متعدد مواجه می گردند. همانطو رکه در بحث مضار به 
در مورد تولید کنندگان کوچك (بخش سنتی) متذ کر شدیم. در بخش سرمایه‌داری 
نیز انجام مضاربه با هزاران شرکت و بنگاه تولیدی صنعتی و کشاورزی, تجار و 
واردکنند گان و غیره ختتانی امکان پذیر بوده و بهرحال هزینه‌های ریادی برای 
بانك مضاربه و یا مشتریان آن ایجاد خواهد کرد. چون بانك مضاربه با پرداخت 
وام. به‌صورت سهامدار يا شريك مزسسه وام گیرنده در می‌آید. باید بر نحوه 
فعالیت مژسسه مزبور نظارت مداوم داشته شته و حساب‌های آن را برای تعیین دقیق 
سود مضاربه مورد رسیدگی قرار دهد. اين امر هرچند ممکن است در مورد برخی 
مسسات وام گیرنده به‌راحتی انجام گیرد. ولی در موارد دیگر دچار اشکال 
می‌گردد. در اين باره می‌توان تاجری را مثال آورد که در وضعیت فعلی. روزانه 
صدها معامله تجاری به‌وسیله سفته و برات و اعتبار بانکی کوتاه مدت. براساس 
بهره. انجام می‌دهد. حال اگر بانك مضاربه بخواهد در رابطه با کلیه معاملات 
اعتباری و بانکی تاجر فوق. بر مبنای مضاربه عمل نماید. باید درمورد يکايك 
معاملات مزبور: مقداروام بانکی. میزان سرمایه نقدی تاجر که مصروف هر 
معامله شده. ارزش نقدی تاسیسات تجارتخانه که در هر معامله بکار رفته و 
اقلام بسیار دیگر را که درعمل غیرقابل تقویم می‌باشند. تفكيك و محاسبه کند تا 
بدین طریق بتواند سهم سود خود را در هر عمل مضاربه تعیین و دریافت نماید. 
گذشته از مثال فوق. اشکالات عملی دیگری در جریان فعالیت این بانك‌ها 
پدیدار می‌شوند که شرح آن‌ها چندان ضروری نبوده و موجب اطاله کلام خواهد 
سل . 

از جانب دیگر باید گفت که در شرایط موجود. نرخ سود فعالیت‌ها و 
سرمایه گذاری‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده. بعضی بالاتر از نرخ متوسط 
سود و برخی دیگر کمتر از آن می‌باشند. در چنین وضعیتی, سرمایه‌داری که از 
حداکثر نرخ سود مثلا ۲۰ درصد برخوردار است. ترجیح می‌دهد که به‌جای دریافت 
اعتبار از بانك مضاربه - و پرداخت سود مضاربه بر مبنای ۳۰ درصد - از وام‌های 
دیگری با بهره کمتر از ۰ درصد. استنفاده نماید. از طرف دیگر سپرده گذاران 
بانك مضاربه که درآمدی متناسب با نرخ متوسط سود مثلاً ۱۵ درصد. (منهای 
هزینه‌های بانك ) عایدشان می‌ شود. نرجیح می دهد سپرده‌های حود را از پانك خارج 
کرده و آن‌ها را پا بهره‌نی بیش از ۱۵ درصد. در اختیار سرمایه‌دار قرار دهند. ید ین 
ترتیب ممکن است هر دوی این گروه‌ها. در خارج از سیسستم بانکی و با نرح 
بهره‌نی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد. به‌معاملات اعتباری بپردازند. در چنین حالتی سود 
بانك نیز پائین آمده و موجب می‌شود عده دیگری سپرده‌های خود را خارج کنند و 
به‌صورت وام. با بهره بیشتر, به‌متقاضیان بپردازند. به‌نظر می‌رسد که ادامه این 
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روند می‌تواند به‌حر وج عمده سپرده‌ها و کاهش قابل ملاحظه اعتبارات بانك 
مضاربه منتهی شده و متقابلا فعالیت‌های اعتباری خارج از سیستم بانکی را 
ی دهد . 

هرگاه بانك‌های مضاربه بخواهند برای سودآوری بیشتر و يا به‌منظور کاستن 
هزینه‌های خود. فعالیت‌های اعتباری خویش را محدود به‌گروه‌ها و رشته‌های 
تولیدی خاصی بنمایند و از مضاربه و يا مشارکت در طرح‌های کوچك و 
سرمایه گذاری‌های کم اهمیت خودداری کنند. در این صورت نقش آن‌ها همانند 
بانك‌های «توسعه» موجود خواهد بود. از این طریق بانك‌های مضاربه می‌توانند 
نظارت کامل‌تری بر نحوه فعالیت وام گیرندگان اعمال کرده وحساب سودوزیان 
آن‌ها را بطور دقیق تری کنترل نمایند. معهذا تمرکز سرمایه‌های بانکی در 
رشته‌های معینی ازتولید و مالا کنترل موسسات تولیدی بزرگ توسط ایسن 
بانك‌ها, موجب تشدید و تقویت انحصارهای موجود در بخش سرمایه‌داری می‌شود. 
انحصارات عظیم مالی - تولیدی - تجاری که بدین ترتیب امکان وجود می‌یابند. 
تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمدها (که عادلانه‌تر کردن آن از جمله هدف‌های ایجاد 
بانك مضاربه بود) بر جای می گذارند. 

بطور کلی باید گفت که با ایجاد نهادهای اقتصادی جدید (همچون بانك‌های 
پیشنهادی) و در عین حال حفظ روابط تولید سرمایه‌داری نمی‌توان نقش بهره 
پول را دگرگون ساخت. چنانکه قبلا نیز به کرات اشاره شد. روابط اجتماعی تولید 
نقش عمده‌نی در تعیین قوانین اقتصادی حاکم بر جامعه ایفا می‌نمایند. و نهادهای 
اقتصادی نیز که بر مبنای الزامات و نیازهای نظام موجود شکل می‌گیرند. ملزم 
به‌تبعیت از این قوانین می‌باشند. بدین ترتیب, نهادهای جدید پیشنهادی يا از قبل. 
بنابر الزامات موجود. در ذهن پیشنهاد دهند گان شکل مین گیز نك که دراین صو رت 
چیری بیش ازانعکاس دهنی آنچه که نظام موجود ایجاب می کند. نیستند (مثل 
پیدایش بانکداری مدرن در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی). و يا پیشنهادهای جدید بدون 
توجه به‌الزامات مذکور عنوان می گردند که درعمل و بناچار. به‌پیروی از قوانین 
اقتصادی موجود واداشته شده و نتیجه‌ئی برخلاف نظر پيشنهاددهند گان بمار 
می‌آورند. ایجاد بانك‌های اسلامی نیز از اين قبیل پيشنهادها می‌باشد که به‌علت 
نادیده گرفتن شرایط حاکم. نه تنها عملاً بهره را ريشه کن نمی‌سازد بلکه حتی. 
در مواردی. نتایم کاملا معکوس حاصل می‌نماید. 

درخاتمه بحث. شاید بهتر باشد که نتایج مذکور در قسمت‌های گذشته را 
به‌اختصار یاداوری نموده و سپس پیشنهادهائی درمورد بهره و بانکداری در ایران. 
در شرایط موجود. عرضه بداریم. چنانکه گفته شد. نقش بهره. همانند دی‌گر 
مقولات اقتصادی. در هر جامعه. بستگی به‌روابط تولیدی حاکم بر آن جامعه و 
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روابط اجتماعی منطبق با آن, دارد. در تمام جوامعی که روابط اجتماعی تولید بر 
مبنای مالکیت خصوصی وسائل تولید استوار می‌باشد. سرمایه پولی نیز به گونه‌نی 
موجود بوده و بهره بعنوان درآمد این نو ع سرمایه. نقش خاصی در مکانیسم 
بهره کشی و استشمار در آن جوامع بازی می‌نماید. استشمار سرمایه پولی در بعضی 
از نظام‌های اقتصادی (تولید کنندگان کوچك) بطور مستقیم و به‌صورت ارتباط 
بلاواسطة رباخوار و تولید کننده. انجام می‌پذیرد و در برخی دیگر (شیوه تولید 
برده‌داری. فتودالی و سرمایه‌داری) بطور غيرمستقيم. سهمی از مازاد تولید را که 
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تمام آن قبلا توسط استثمارگر اصلی (برده‌دار, فئودال و سرمایه‌دار) تصاحب شده 
است. از آن خود می‌سازد. از بین بردن بهره پول بدون تغییر روابط اجتماعی 
تولید. نه تنها امکان پذیر نمی‌باشد بلکه در صورت امکان نیز. به‌نابرابری‌های 
ناشی ازاستثمار و بهره کشی طبقاتی پایان نمی‌دهد. مثلا پیشنهادهای مضاربه 
مورد بحث در صفحات قبل. حتی ار بتوانند بهره را از سراسر جامعه ايران حذف 
سرمایه‌داری را از بین نمی‌برند بلکه با تداوم روابط تولیدی موجود و حتی ایجاد 
انحصارات بزرگ مالی - تولیدی, اين نابرابری‌ها را تشدید می‌نمایند. 

بنابراین. تغییر ر وابط اجتماعی تولید در جامعه فعلی ایران تنها راه خاتمه دادن 
به‌استشمار سرمایه پولی و حذف بهره پول می‌باشد. روابط اجتماعی تولید. نه 
فقط در مورد بهره و رباء بلکه در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر از 
قبیل سلطة امپریالیسم. توزیع غیر عادلانه درآمدها. بیکاری و تورم. بعنوان 
عامل تعیین کننده و بنیادی عمل می‌نماید. چنانچه هر يك ازاین مسائل را. همان 
گونه که مسئله بهره و ربا را در اين مقاله مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل نمائیم. 
به‌این نتیجه می‌رسیم که ريشه اصلی مشکل از روابط اجتماعی تولید اب 
می‌خورد. حل قطعی تمام اين مشکلات در گرو تغییر بنیادی روابط اجتماعی 
تولیدمی باشد. 

با توجه به‌مطالب فوق آشکار می‌گردد که حذف بهره و ربا نمی‌تواند مبنای 
سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت انقلایی کنونی قرار گیرد. زیرا که از بین‌بردن 
بهره. نه می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ئی جهت پایان دادن به‌استثمار و نابرابری‌های 
موجود بکار آید و نه به‌صورت يك هدف. بخودی خود. قابل حصول و دارای 
مفهوم می‌باشد. بنابراین. به‌جای پرداختن به‌مسئله حذف بهره. لازم است که در 
زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت. پیشنهادهای منطقی و قابل اجرا عنوان گردد. 
بدین منظور ر با توجه به‌شرایط موجود اقتصاد ایران و حیطه قدرت دولت 
انقلابی. پیشنهاد ملی گرفن بانك‌ها در مرحله فعلی مطرح می‌شود. 

در دو ران ۵ ساله قبل از انقلاب. تغییرات عظیمی در ساخت افتصادی . 
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اجتماعی ایران به‌تحقق پیوست که نتیجه عمده آن, وابسته ساختن هرچه بیشتر 
اقتصاد کشور به‌امپریالیسم جهانی و استقرار نظام سرمایه‌داری وابسته در ایران 
بود. در این دوران. جامعه ایران با صدها رشته مرئی و نامرئی اقتصادی سیاسی و 
اجتماعی به امپریالیسم بین المللی پیوند خورده و در سیستم سرمایه‌داری جهانی 
ادغام شده بود. در جریان انقلاب و در نخستین مرحله پیروزی ان. بسیاری از 
رشته‌های سیاسی وابستگی گسسته شده است. لیکن قطع پیوندهایاقتصادی‌و- 
اجتماعی وت که تا عمق مناسبات اقتصادی - اجتماعی جامه ريشه دوانده 
و هنوز بطور عمده پابرجای می‌باشند. به‌اقدام قاطع و عمل انقلابی دولت کنونی 
موکول گردیده است. بانك‌های خصوصی بطور مستقیم و بانك‌های دولتی بطور 
غيرمستقيم. از جمله عوامل‌اصلی وابستگی اقتصادی ایران به‌امپریالیسم جهانی. 
بشمار می‌روند. اغلب این بانك‌ها در سال‌های ۱۳۳۷-۳۸ و سال‌های بعد از ۰۱۳۵۲ 
همراه با افزايش تسلط سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران و گسترش دامنه فعالیت 
سرمایه‌داران وابسته داخلی. ایجاد گردیده‌اند. بانك‌هائی که بدین ترتیب بوجود 
آمده‌اند. از يك طرف بعنوان وسیله‌ای جهت ائتقال سرمایه و سود شرکت‌های 
بین‌المللی مورد استفاده قرارمی گیرند و از طرف دیگر. دست‌اندازی و تسلط 
سرمایه‌داران جهانی پر منابع پولی داخلی را میسسر می‌سازند. علا"وه بر این 
بانك‌های مزبور منابع مالی و اعتبارات موجود را بر مبنای هدف‌ها و در جهت 
منافع سرمایه‌داری وابسته - و غالبا برخلاف مصالح ملی - تجهیز و توزیع 

بنابراین یکی از عمده‌ترین وظایف دولت انقلابی درمرحله کنونی. ملی کردن 
بانك‌ها - اعم از بانك‌های تجاری و تحصصی. داخلی وخارجی - می‌باشد که 
به‌منزله نخستین اقدام اساسی در جهت کاهش وابستگی اقتصادی محسوب 
می‌شود. برای اين منظور. ملی کردن بانك‌ها باید به‌صورت تام و بطور کامل 
انجام گیرد و صاحبان و کنترل کنندگان قبلی این بانك‌ها نباید به‌هیج عنوان در 
تخصیص اعتبارات دخالت نمایند. توزیع اعتبارات دربانك‌های ملی شده بر 
مبنای برنامه‌های کوتاه و بلندمدت دولت و در جهت مصالح عمومبی کشور 
صو رت می گیرد. 

با کنترل کامل سیستم بانکی. دولت ملی می‌تواند سیاست‌های پولی خود را در 
جهت تعدیل توزیع درآمدها و بهیود وضع زندگی طبقات زحمتکش, تنظیم نماید. 
در اجرای این تتباشت: ده لت می‌تو اند برای انواع اعتبارات نرح بهره نرجیحی 


۱۱۴ 


تعیین کرده و مثلاً وام‌های ارزان در اختیار تولید کنندگان کوچك و گروه‌های کم 
درآمد. قرار دهد. اتخاذ سیاست‌های اعتباری به‌نفع تولید کنندگان کوچك در بخش 
کشاورزی, و در جهت کاهش سلطه کنونی رباخواران در این بخش. ضرورت 
عاجل دارد. اما بهرحال. سیاست اعتباری محض و اعطای گاه‌به گاه وام‌های ارزان 
دولتی به کشار و زان خرده پا. نتیجه بحش نخواهد بو ۵. بلکه همراه پا سیاست 
اعتباری دولت ملی. باید سیاست‌های اتتصادی ت اجتماعی دیگری از تبیل 
اصلاحات ارضی واقعی. سرمایه گذاری‌های زیربنانی. کمك‌های فنی و مخصوصاً 
ایجاد سیستم سراسری توزیع و فروش محصول. در بخش کشاورزی به‌مرحله 
اجرا دراید. 

ملی کردن بانك‌ها می‌تواند تهیه و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت ملی ر 
تخر قابل علاعظتشن تسهیل نمانی. کترلن. که درلته پذیق: طریق بر سیم 
بانکی در سطح کشور اعمال می‌کند. تامین منابع مالی موردنیاز برنامه‌های 
اقتصادی را آسانتر و مطمئن‌تر می‌سازد. در صورت ملی کردن بانك‌ها: نیسل 
به‌هدف های دولت ملی در زمینه تعدیل توزیع درآمدها و توسعه اقتصادی. امکان 


بیشتری میب و 


(۱۲ خرداد ۱۳۵۸ ) 


۰ .۱۱ ,68 ,۷۱/۵۲۷ :58 
6٩‏ جانکه از اکثر گزارش‌های مر بوط به‌تحقیقات روستانی بر می‌آید. با وجود آنکه در روستاهای 
مورد مطالعه, سازمان‌های اعتباری ایجاد شده واين سازمان‌ها اغلب دجار کمبود اعتبار نیز نبوده‌اند, 
عده کثیری از روستائیان نتوانسته با نخواسته‌اند از اعتبارات موجود استفاده نمابند و تحت شرابط 
اجتماعی حاکم. مجبور به‌دریافت وام‌های ربائی از بیله‌وران, سلف خران, دکانداران. خرده مالکان 
وغیره شده‌اند. همجنین بر اساس این گرازشی ها. تعداد زیادی از شرکت‌های تعاونی روستائی عملا 
تحت نفوذ و کنترل خرده مالکان. بیله‌وران و غیره درآمده‌اند. 
۰ بانك مرکزی ایران. دایره کشاورزی. گزارش: «بررسی موسسات تامین‌کننده اعتبارات 
زر هو شاختهان نرخ بهره آنها». آبان 1۳۵ 
۱ در اینجا مضاربه به‌مفهوم متداول امروزی آن بکار برده می‌شود. رجوع کنید به‌توضیح شماره 
۳۶ 
۲ سرمایه‌داری که در حالت عادی ذخیره استهلاك و با سود حاصله از فعالیت‌های جاری خود را 
به‌صورت اوراق بهادار نگهداری می‌نماید. و با تجاری که در مقابل اخذ سفته به‌یکدی‌گر وام 
می‌دهند. با اطمننان از اینکه می‌توانند در صورت لزوم اوراق بهادار را با تنزیل مجدد تبدیل ۳ 
کنند. به‌چنان مبادلاتی مبادرت می‌نمایند. با غیر قانونی شدن بهره. بازار تنزیل مجدد نیز طبعاً غبر 
قانونی می‌شود و در این صورت. اوراق بهادار را دیگر تا رسیدن موعد برداخت بهائی نیست. چرا 
که وام‌های خصوصی با بهره فقط می‌توانند بطور غیر قانونی و به‌صورت کاملا خصوصی و شخصی 
تحقق یابند و بنابراین به‌سهولت قابل عرضه و انتقاا . در بازار تنزیل مجدد نمی‌باشند. علاوه بر این 
په‌علت نبودن يك نرخ بهره عمومی, تنزیل مجدد عملاً دچار اشکال می‌گردد. 


۱۵ 


با گذشت زمان قلمرو 
فرمانروانی سومریان ! از جنوب و 
تما مو رد تأخت‌تاز شتا با سامی 
قرار گرفست. با قدرت یافتسن 
تدریجی فرمانروائی اکن و «بابل» 
تمدن «سومر» ادامه بافت و با ایجاد 
فرمانروائی «آشور» در ۱۲۰۰ قبل 
از مىلاد مسیح مرده‌ریگ این تمدن 
به | شوریان رسید. 

نا فا انس دسر 

بین | لنهرین الواح کتابخانه معتبر 
شور بانیبال» (از ۶۶۸ تا ۶۲۶ 
ق.م.) ات این شتا حا نت گاه: 
اساطیر «بابل» و «آشوره» به‌اساطیر 
(«سومر») بازمی گردد و تفاوت فان 


را 


آن‌ها ناشی از تحول زندگانی ردم 
له یدادهاء تاریضم 
پس هر سن» رود ی یخی 


۱۱۶ 
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۳ 
فد اتباظیر خایل و آفن: 


باجلان فرخی" باجلان فرخی 






ِِ ۳ 
اک ۱ بابلی - آشوری شامل 


سه اسطوره بنیادی نزول ایشتر 
به جهان زیرین» اسطوره آفرینش و 
اسطورة توفان است. برای شناخت 
بیش‌تر اساطیر این منطقه. چهار 
اسطور: گیلگمش. آدایا. اتانا و 


ژو را نیز باید مورد توجه قرار داد. 


۱ 
ك 


نزول ایشتر به‌جهان زیرین 


«ایشتر» دختسر «سیسن» آهنگ 
سفر کر ده انشا 

سفر به‌قلمرو ارش‌کی گل. سشر 
به‌سرزمین بی‌باز کشت 

به دختر «سین» آهنگ سفر کرده 


تخیتیصیا 


یا تیرگی. بر و۳ 
به‌خانه‌شی می‌رود که میهمانانش 


هیچگاه بازنگشته‌اند 

به‌راهی می‌رود که آن را 
باز گشتی نیست. 

به‌خانه‌نی می‌رود که میهمان‌انش 
می‌میرند 

آن‌جا که خوراك ساکنانش غبار و 
خوردنی‌شان خاك است. 

به خانه‌نی می‌ر ود که ساکنانش در 
تیرگی مأوا گزیده‌اند 

جانی که تن‌پوش ساکن‌انش چون 
پرندگان بال و پری است بر اندام 
عریان. 

آن جا که دروازه و قفل دروازه‌اش 
وا غبار کر فه: اسخته 


«ابشتر» در وازه غبار یوش حهان 


بزداشت که: «دروازه‌نان در ر 


یگشای, دروازه را یگتتا رو بگذار 








۱۷۱۷ 


بگذرم. بی بیش از آن که کلون و 
دروازه از جای بر کنم در را بگشای, 
رت که نت را از جای 


که را ۳ انگیزم مت 
وشن وا ۳۳۳۳۳ از ان 


که مردگان بر زندگان فز ونی گیرند 
در را بگشای». , بس ارش کی کل 
فرمانروای سنا ریرین فرمان داد 
دروازه را بر «ایٌ تشگ شود تسیل او 
(«ا ید بشتر» با به‌جهان زیرین نهاد. 
«ایشتر» (همانند اینانا در اساطیر 
سومری) در بی دروازه‌بان از هفت 
در وازه یت و بر أستاتَ4. هر 
دروازه بخشی از تن‌پوش ازتن باز 
بکراق: هم آن‌گاه که اخرین دروازه 
در س شت او بسته شد خود را در 


برابر ارش کی‌گل عریان یافت. 


6 نها مس. بتعو اه ای 


فرمانروای جهان زیرین - بورش 
از او بشده است. 


هم بدان هنگام که. «ابشتر» بندی 
جهان زیرین شد باروری از زمین 
رخت بربست و جنان شد که: «نه 
ورزا ر به‌ماده حاو لو بود و به 
خران را به‌ماچگان رغبتی. مردان 
زنان را بارور .نمی‌ساختند...» 

پس ثهآ, خدای آب‌ها و فرزانگی و 
جادو درانديشه شد. و اسموش‌تمیر را 


۱۱۸ 


آفرید و به‌جهان زیرین فرستاد تا 
«ایشتر» را از زندان جهان زیریین 
.... ارش کی گل فرمان 
داد تا تمتار جادوگر آب حیات بر 
«ایشتر» فروریزد؛ و ایشتر بدان 
شرط که به‌ارش کی کل کفاره دهد. 
از زندان جهان زیرین رهائی یافت. 
ایشتر از هشت درواز: جهان 
بی‌باز کشست: آهند. و بر استانتة هر 
دروازه بخشی از پوشاکش را باز 
یافت. هم آن‌گاه که ايشتر از جهان 
زیریسن «ارش کی گل». «نمتار»». 
جادوگر هاویه را با او همراه ول و 
«تمتار» را گفت «اگر از کفاره دادن 


سر باز زید بازش گردان... 


رهاتی بخشا 


این اسطوره با روایت قربانی 
کردن یا تجدیدحیات «تَموز»معشوقة 
جوان و زیب‌ای ایشتر و خدای 
باروری - پایان می‌یابد: 

«پس تموز - دوستدار جوانی‌اورا. 


بشوی 
با اب نیالوده بشوی, با روشن 
خوشبو تدهین کن 


جامه‌نی سرح براو بیوش؛ بگذار 
درنای از سنگ لاجورد بدمد 

بگذار روسپیانش سرخوش کنند. 

باشد تا مردگان برخیزند و این 
بخور در مشام کنند» 


۲ اینجا و در نی 


گیاهخدا ۳ جنین ی که 





نیاز به‌آگاهی به‌راز مرگ و پژمردن 
گیاهان در تابستان و برآمدن آن در 
بهار خاستگاه برداختن چنین 
اسطوره‌ئی باشد. در روایتی امده 
است که با رفتن تموز به‌جهان 
زیرین» دیار او به‌هرج ومرج می‌افتد 
و دور شدن «تموز» از زمين - بنابر 
اسطوره‌های دیگر» می‌تواند بیانگر 
روزگار خشکسالی باشد. و شاید 
بایان این اسطوره حکاست از 
مراسمی است که در بایان فصل 
گرما و به‌هنگام پژمردن گیاهان 
انجام می‌گرفت. و نیز با قربانی 





دادن برای خاك و بارزری آن 
رابطه دارد. و در اسطورة آفزیتشن 
نیز خواهیم دید که مُردوك. تیه‌مّت 
را فربانی می‌کند تاجهان و 
باتش کار ایا هی تابنسد. و 
اسطورة نزول ایشتر به‌جهان زیرین 
می‌بينيم که با رفتن ایشتر به‌جهان 
زیرین باروری از زمین رخشت 
فده کول اشتر وخستت ویو 
تموز به‌جهان زیرین رفته است و 
کفار؛ او این است که هر سال چند 


ماه از تموز( گیاهخدا) دور باشد.. 





۱۹۹ 


۱۳۰ 


افرینش جهان 
انوا ثلیش («هناه 2۵۵۹) 
یعنی «هنگامی که درفراز» انخستین 
وازه‌های اين اسطوره] مشهورترین 
زواشی. اسبت. که از اساطیز 
بین‌النهرین [بابلی] به‌ما رسیده 
استنتت. انغ, ز قانتة شف گنه زا 
کاهنان بابلی در مراسم آنینی 
«کبتو». بعنی جشن سال نو بابلیان 
همسرائی می‌کردند. این روایت از 
اساطیر کهین و مراسیم آئینی 

بین‌النهرین برگرفته شده و شکل 
یز قر اسبت از برذاشست اتسان, از 
طبیعت. در این روابت نقش صلی 
آفنر نتفن, هس دوافه واگذاز شنده 
است. و اوست که با بیروزی 
بر«تب‌مت» جهان را شسستی 
تن 

باستان‌شناسان انگلیسی «انوسا 
تلیش» را از حفاری‌های «نینوا». 
بایتخت «آشور». بافته‌اند. نخستین 


بار بخشی از این اسطوره (که 
اکنون در موزه بریتانیا نگهداری 
می‌شود) در سال ۱۸۷۴ به‌باری 
جورج اسمست (5۳۱۱۱ 660۲96) 
به‌انگلیسی برگردانده شد. و روشن 
شد که اسطوره آفرینش عبری 
مأخوذ از اج «طر و از لوح یت 
و قفش 
دیرینه‌شناسان زمان بیدائشی این 
اسطوره را با توجه به‌اجزاء آن در 
هزارة دوم پیش از میلاد و زمان اوج 
فدرت پابلیان‌در بابل می‌دانند. در 
روایت دیگری از اين اسطوره. که 
باسیتان‌شناسان آلمانی آن را بافتند, 


«آ و خدای پورگ اتسور 

جایگزین «مر ده ك» شاه استته 
«انوما ئلیش» هفت لو ح است و 

او اغاز کشفت: ان خا متخ استان 


تازه‌نی در باره آن نهد ست امد و 


کامل تر سند ه اتتورن» 


این روایت 





لوح اول 


هنگامی که در فراز آسمان‌رانامی 

یود 

زمین استوار را در زیر [آسمان] 
نامی نبود 

هیسچ نبود جز ایسوی آغازیسن, 
پدیداو رندة آن‌ها و تبه‌مت 

ف اعتفت.مادت که آنان را بان 

آب‌شان در يك تن به‌هم آمیخته؛ 

نه از کلبة نئین نشانی بودو نه از 
زمین باتلاقی‌نامی. 

در آن هنگام هیج خدانی به‌هستی 
نیامده بو ۵ 

به‌نامی خوانسده نمی‌شدند و 
سرنوشت‌شان نامعلوم بود 


آن‌گاه بود که خدایان در درون 
آثان [«اپسو» و «تیه‌مت»] گرفتند. 

لحمو و لحامو هستی یافتند. و 
بدین نام‌ها خوانده شدند, 


پیش از آن که به‌سال و به‌قامت 


بزرگ سو ند 





اتشتاق و کدستاو زاده شد ند از 
دیگران برتر شده. 

انان روزها را در پی نهادند و 
سالیان اندو حتند. 

[پس] انو وارث آنان شد. رقیب 
پدرانش: 

آرعن انوه نخستین زاده انشاره 
همان او بود. 

و انو. ودیم‌مود را به‌شاکلة خویش 
پدید آورد. 


بدین‌سان جان در شکل 
آغازینش از آیسو. اقیانوس آب 
شیرین, و تیه‌فت. اقیانوس آب 
شور, هستی یافت. از آمیزش اپسو 
و تیه‌ست نخستین جفت جهان 
لمحو و لحامو هستی يافتند و از 
آمیزاین ابا دو ولا مارسان 
بععی انشار و کیشار یا آسمان و 


زمین آغازین زاده تنل تال از انشار, 


۷۱۳ 





1 


انو رقیب بدر یا آسمانخدا تولد 
یافت و انو, نودیم‌مود با ثه آ(۵ع) 
خدای زمین و آب‌ها را به‌شاکله 

تشن ااز آن که مردوك [ شهر 
خدای بابلی] زاده شود تیه‌مت که 
از هیاهوی خدایان نو به‌ستوه آمده 
بود با این ۲ جادوگر او جر که تسه ۴ 
۱۵ ا۷) به‌مشورت نشست نا 
خدابان جوان را نابود کنند. ایسو و 
موم‌مو خدایان جوان را از خطری 
که ور زاه بود. اکاه. گرداننید. لها 
فرزانه. خدای آب‌ها و زمیسن. 
تدبیری اندیشید و ابسو را به‌خواب 
کرد و با کشتن او موم‌مو را به‌بند 
کشد. وتهافتارا تفا تهاق, سس ها 
خوایگاه آسمانی خود را ایسو نامید 


ت‌ 


و در ارامش خویش مردوك را 


۰ ۲ ۱ 2 به‌چسند . 


لوح اول با شرح آغاز نبرد 
دیتگ زین بین خدایان و سرزنش 
تیه‌مت در تنها نهادن ابسو بایان 
۱ در این لوح. که از 
اندیشه‌های انسان اغاز دوره 
نوسنگی و ارزشمندی آب ريشه 
می‌گیرد هستی جهان از آب است و 
گوئی از ریختن آب شیرین رود 
به‌دریاست که همه حیز هستی 
می‌یابد. نبرد خدایان جوان و پیر 
یاداور دور دورتری از زندگانی 
انسان است و در اسن لوح که از 
اساطیر سومری نیز متأثر است 
جای «ثئن‌لیل» و «نشن‌کی» برای 
تشیت قدرت سیاسی نوم غالب 
به«ثه |» وا داز شده و فهاه نیستز 
جای خود را به‌مردوك وانهاده 


اسان 


لوح دوم 


این لوح با شرح سپاهی‌آن 
تیه‌ست و تدارك او برای نبرد آغاژ 
و تبه مت در سودای انتقام 
رهبری سپاهیان خود را به کین گو 
(ا۷۱۳09) رانهاد. «انشار» با بر 
جر «ایسو» از «ثها» 
رفت» نبه مت را برمی‌انگیزد که با 
«ئهآ» همان کند که با«ایسو» کرده 
است. بخشی از لوح دوم شکسته و 
از سرنوشت هآ خبری نیست. انو 
سیاهیانش را روائه کرد که تیه مت 
را در راه باز دارند. که توفیقی 
نیافت. پس خدایان به‌مشورت 
نشستند و مردوك را به‌فرماندصی 
سپاهیانی که به‌نبرد تی‌مت می‌رفت 
برگزیدند. 

عداشان وان ها زار ان 
داشتند که مردوك را بدین کار 
راضی کند ومردوك از بدر خود ها 
خواست تا نیروی خدایان را بدو 
ارزانی کند. 


لوح سوم 


خدابان ۱ حچشنی سا حتد و 
به‌یاری ثه| نیروی خدائی و برترین 
توانائی را به‌مر دوگ ارزانی داشتند. 


لوح چهارم 


مردوك بر نخت شاهی نشسته 
اشتست: خداتان از مردوك 
می‌خواهند دلیلی برای توانائی 
خویش در آن چه در بیش دارد 
بیاورد». مردوك شولاشی بر دوش 
افکند و از نظرها نایدید شد. وشولا 
بر گرفت و دیگر بار نمابان. شد. 
خدایان آرام یافتند. اکنون مردوك 
بود که سلاح 9 را می‌اراست؛ 
تیروکمان. گرز. آذرخش و دامی 
تورگونه. چهارسوی آن در دست 
چهار باد. پس مردوك تن خویش از 
کت را به‌باری گرفت. مردوك 
بر گردونة توفان نشست و به‌جانب 
سپاه تیمت تافتن گرفت. 

, اکنون تیه‌مت بود که رودرروی 
مردوك قرار داشت. تبه‌مت دهان 
شود تا مردوك را فرو بلعد و مردوك 
تندیادی را که در بی داشت بر دهان 
او افکند و آن را فرو دوخت. آن 
گاه مردوك تیری گشاد و قلسب 
تی‌مت را بردربد. سیاهیان 
هیولاسان «تبه‌مت» گربختن گرفتند 
و در دام تورگونة مردوك گرفتار 
شتدنل: کین گو به‌بند افتاد و مردوك 
لواخ سرتوشت :را امن ای گنت 
بر سینه خود نشانید.اکنون مردوك 


۱۳۳ 


دارنده برتر ین فدرت خدانی بو۵. 
پس مردوك تن تیه‌ست را چون 
صدف به‌دو نیم کرد و نیمی از ای را 
آسمان و نیمة دی‌گر را زمیسن 
ساخت. آن گاه بر فراز اقیانوس 
تست یامنداراتتر کماشته: آپ‌غا 
را به بل ۹ و خدایان را کاخی 
شکوهمند چون کاخ ئه بنا نهاد و 
نان را.ذر آن مأوا داد. 
لوح پنجم 

۰ سس مردوآد حهان را سا مات 
داد. ماه را آفر بد تا روشنی بخش 
شب‌ها و روز شمار سال‌ها باشد. 
ستارگان را و سیارات را آفرید و 
(( بر حسس)) را بر اثان فرمانر وا کرو 
از حرکات ماه تقو یم را بل بل اوه 
و سه راه آنسیما تن را شکل داد, راه 
«تن‌لیل» بر اسمان شمال: راه 
«ثه1» بر آسمان جنوب وراه «انوه 


در :۷ و ۶ ۲۷۴ 
لوح ۵ ه 
۰ سس مردول بر آن سشد که 


انسان رابیافریند که خادم خدایان 
باشد.و به‌راهنماشی لها کین گو 
فرمانده سیاهیان تیه‌مت را سر برید 
و از خون او و خاك انسان را 
به‌پیمانه زد. و برترین کار انسان 


۱۳۴ 





ساختن معابد خدابان و دادن 


خد‌ابان اشك.... 


لوح هفتم 


به‌| فتخار مر دوك بنا نهادند. خدابان 
مردوك را بنجاه نام بزرگ ازژانی 


واشتد: جشن که ساختند و 
خدایان در ستایش «ئن‌لسل» و 
مردوك به‌همسرائی برداختند.... 

بدین‌سان «انومائلیش» بایان 
می‌گیرد و در پایان نیز با مراسم 
سال نو مربوط می‌شود. 


اسطور؛ توفان بزرگ سومری و 
روابت جدید بابلی س‌ اوروی آن در 
اسطور: گیل گیش نهفته است و 
این دو اسطوره نک شده: انضت: 
مهم‌ترین انگيزة تشکل اسطوره 
گیل گمش مسا بیماری و ناتوانی 
7 سرانجام مرگ است. در اینجا 
فرجام دردانگیز خویش اسطوره‌ی 
می‌سازد که بخشی از ان برگرفته از 
وافعیات و برخی از آن تحلیل 
رویاگونه. مسالهئی است که انسان 
در سین آن درمانده ات بناسر 
از دومین سلاله‌ئی است که بعد از 
توفان بزرگ بر «ارخ» با ان 
فرمان می‌راندند. این شهربار که 


به‌روایتی صد و بیست سال بزیست 
ازتباری بود که دوسوم آن به‌خدایان 
و يك سوم آن به‌انسان‌ها امی‌رسید. 
روایت بابلی - آشوری گیل گمش 
که از کتابخانة آشوربانیپال به‌چنگ 
آمده با روایت سومری, و نیز 
روایت «هبتیتی» ای آن که 
بعدها در بغازکوی به‌دست آمده و 
نمونه‌های اخیر دیگر بسیار 
همانندی نزديك دارد و حاکی از آن 
است که این اسطوره با گذشت 
زمان و به‌تأثر از واقیت‌های 
زندگانی و نیروی خیال انسان 
کمال یافته است. روایت بابلی - 
آشوری این اسطوره شامل دوازده 
لوح و خلاصه روابت حنین است 
که(۱): 

گیل گیش بهلوان بی‌همال شهر 
«اوروك» را جسارت جندان بود که 
له پسران شهر بی‌اجازة او به‌پدران 
تعلق داشتند و نه زیبارویان از آن 
عاشقان خویش بودند. مردم شهر 
اوروك به‌درگاه خدایان زاری کردند 
تا هماوردی در برابر گیل گمش 
تزا فا تقو انا را باری دهند. پس 
«انسو» اشتها نع :: 
انکی‌دو(20۷۵۵) را که در 
نیرومندی همانند گیل گمش بود 
آفرید و او را که وحشی و با موئی 
پریشان چون غولسی با ددان 


۱۳۵ 


می‌زیست به‌جانب. اوروك روانه 
ساخت. گیل گمش به‌یاری صیادی 
و روسپی‌ئی یاکنیزکی که از معبد 
ایشتر به‌جانب انکیدو فرستاد او را 
به‌دام افکند و به‌شهر کشانید و با او 
برادر و بار شد. بس خدابان 
گیل گمش فرمان دادند به‌جنگ 
خومبه‌به برود که هیولاشی که 
باسدار جنگل خدایان در کوهساران 
[شاید کوه‌های شمالی شرقی 
سوریه کنونی] نکسا کمن 
به خواست «شامش» (5۳۵۳850) 
خورشید - خدا گردن نهاد و به‌یاری 
«انکیدو», «خومبه‌به» را از ممان 
برداشت. ایشتر که دلدادهٌ زیبائشی 
کل کی شیژی رآ ان خواست 
شوهر و دلدارش باشد. «گیل گمش» 
زشتی‌ها. و روسپیگری‌های ایشتر را 
پرشمرد و اشتر به‌درگاه بدر خود 
او شکایت برد و او را برانگیخت تا 
نره گاو آسمانی را به‌نبرد گیل گمش 
بفرستد. بس انز ورزای اسضاتی :را 
از کوه‌های خاوران فرو فرستاد. و 
گیل گمش و يار او انکیدو نره گاو 
اتهاد را کشتند. بس انکیدو بیمار 
شد ویس دوازده روز بمرد و 
۳ 0 
تنها نهاد. وحشت ازمرگ وبیم از 
آن که او نیز جزن انکیدو خواهد 
مرد گیل گمش رابه‌بیابان‌ها کشاند. 


۱۳۶ 


گیل گمش اندیشید که برای گریز از 
فرجام تلخ آدمی و گریز ازمرگ 
به‌اوتنه پیشتیسم پنساه برد تا 
راززندگانی جاویدان را از او باز 
پرسد. اوتئه پیشتیم مردی بود که 
به‌لطف خدایان عمر جاودان یافته 
بود. گیل گمش در گریز از مرگ 
کوه‌ها, باغ خدایان و آب‌های 
مرگبار را در پی می‌نهد و به‌باری 
کشتیبان اوتنه پیشتیم به‌آن سوی 
دریاها و مأوای.ثبای خویش اوتنه 
پيشتیم راه می‌یابد. در لوح بازدهم 
این اسطوره اوتنه پيشتیسیم 
داستان‌توفانی راباز می‌گوید که 
بیش از این در داستان توان 
بزرگ سومری بازگو شد!. اوتنه 
یی انس ینس و خرن 
سومری ازتوفانی که ن‌لیل برای 
نابودی انسان در روزگاران دور فرو 
فرستاده بود سخن مت از ۱2 
گفت که پیش از در رسیدن توفان 
راز خدایان را با او در میان نهاد و 
سبب شد که اوبا ساختن کشتی و 
نهادن نمونه‌های باشندگان در آن 
انسان و باشندگان دیگر را از تباهی 
رها نشتد:.و او تن لنتان: گفست: که 
سرانجام بر ین مهن آمد و به‌او عمر 
جاودان داده. اوتنه بیشتیم اگرجه 
راز زندگانی جاوید را سیظر خدابان 


خواند اما سرانجام به‌ گیل گمش 


حنین گفت: «در اعماق دوردست. 
در ژرفای زرف دریا گیاهی است با 
خارهان فارا ان که 
به‌چنگ آری ء از آن بخضوری 
جوانی [به‌تسو] بازگردد...». پس 

گیل گمش به‌دوردسست درب و 
به‌ژرفای زرف دریا رفت و گیاه 
جاودانگی را فراجنگ آورد. پیش 
ار که ی و تون 
به‌چشمه‌نی درآمد تا غبار راه و 
خستگی از تن بشوید. هم آن‌گاه که 
گیل گمش در چشمه شست‌وشو 





شر کرت سار هی کتاه شون 
را خورد و زندگی حاوند یت 


بی‌حاصلی ۳ 3 
راه بود به‌اوروك بازگشست و 


سرانجام وت با کاخ 
اوروك بمرد و چون مردم دی‌گر 
در ساختار اور تیا 


مشکل مرگ؛ بابتراش غمبار فرجام 
کار انسان که از دیگرگاه اندشة او 


:( ۷ 


را به‌خود مشغعول داشته منضأً 


سر 


بسیاری از باورهای بعدی, از ان 


حمله زندگانی در جهانی کر 
افت‌نب: دوم آبادانی فش هت 2 


پین‌النهرین رو شهرهای قلمرو 





سومر, اکد. بابل و آشور که مورد 
تهاجم آوارگان صحاری عربستان و 
شبانان کوه‌نشین بود. بنابر این 
اسطوره «انکی‌دو»‌ی وحشبی از 
کوهستان فرود می‌آید. نره گاو 
آسمان ازکوه‌هسای خاوران فرا 
می‌رسد. گیل گمش به کوهس‌اران 
می‌رود تا «خومبه‌به» رانابود کند؛ و 
دز ابتاظیر (سوهی6: تیگر رایخ 
اسطوره گیل گمش هیولای دیگری 
به‌ نام هو واوا (۲۷۷۷۵۷۵) را که از 
کوهساران به‌اوروك می‌اید می کشد. 
وجود این عناصر همه و همه 
بر گرفتته: از وافعتتین. اسشحته که از 
# شبانان به‌قلمرو اباد 
بین‌النهرین سخن می‌گویند و ماید 
اسطورةُ بی‌مانندی چون گیل گمش 
زا ور ی ی نا لخفت را فراهم 


۱ برای اگاهی از معمن کامل اسطوره 
«کنل کمتن4 نک به کتاب هفته شماره ۱۶ 


«گیل گمش». 








۲ فا به تانب خمقه از ٩:‏ آفترشتن 
جهان. 

۴ این اسطوره مأخذ اصلی توفان نوح در 
اسطوره‌های عبری است. 





۱۳۸ 





هم 


کانات هه ما 


سرگتی آیزنشتین 


فیلم, طبیعتاً یکی از بین‌المللی‌ترین هنرهاست. نه تنها به‌اين خاطر که اغلب 
مردم فیلم‌هانی را که ملل گوناگون از نظرگاه‌های متفاوت می‌سازند. می‌بینند. 
بلکه هواخواهی عموم. بیش‌تر به‌خاصیت و ویژگی‌های اين وسیلة بیانی بستگی 
می‌یابد. 

غنای امکانات فنی. اختراع و ایداعات خلافة فراوان این هنر زمینه 
عرضه‌و رشد افکار و اندیشه‌های جوان و پر تحرك را فراهم می‌سازد. نیسم قرن 
موجودیت سینما و تاریخ آن به‌طور قابل توجهی گواه این مدعاست که فقط 
اندکی از امکانات نامحدود و بی‌پایان بیانی این هنر کشف شده است. هنری که 
جهانی از افکار و آرمان‌های غنی را در خود نهفته دارد. 

سوءتفاهمی پیش نیاید. در این باره سئوالات زیادی مطرح شده است. مثلا؛ در 
طول این پنجاه سالی‌که از عمر سینما می‌گذرد چه کارهای درخشان و قابل 
نوجهی انجام ستلاف انتفت ۱ 

در حقیقت سئوال را اين گونه می‌توان مطرح کرد که با اين وسیلة بیانی 
(فیلم) چه آرزوهائی را می‌توان جامة عمل پوشاند؟ و یا با مفاهیم و کاربرد فیلم 
چه چیزهای نو و بدیعی می‌توان خلق کرد؟ 

امروزه مسئله ترکیب سازواره‌ئی (ارگانیکی)وبنیادی هنرها و آمیختن آن‌ها در 


۱۳۹ 


فیلم. بتدریج صورت می‌گیرد. در اين میان مسایل جدیدی هم برای فیلمسازان 
مطرح می‌شود. چرا که ما به‌عنصر رنگ در فیلم نیز دست یافته‌ایم. 
" بنابراین قضایای جدیدی از قبیل حجم و فضا پیش روی ما قرارمی‌گیرد و 
آنگاه مسایل فیلم چند بعدی ما را به‌مبارزه می‌خواند. از اين گذشته. فوریت 
تلو یزیون تمام آن زحمات و مهارت‌هائی را که در تجربه‌های تکاملی فیلم در 
دوران‌صامت و ناطق اندوخته‌ایم نهد ید به‌نابودی می کند که در این مبان هنر 
تدوین (مونتاژ) و ارزش‌های آن بیش‌از بنیادهای هنری دیگر فیلم آسیب خواهد 
دید. 

وانگهی تلو یز یون تمام روندهای تکاملی تما 1 دفعتابه‌خود کشانده است. 
که این , آمر مج به‌اتصال و الحاق اب 9 و سبله شده است که کار بر ده , سبار 


لس لژ ۸ مس ی سا 


گستردهتر و باور نکردنی دارد. 

نخستین حلقه از زنجیر تکاملی شکل (فرم)های نمایشی, انسان بازیگر است که 
انديشه و احساساتش را بازسازی کرده به‌تماشاگر منتقل می‌کند. درحال حاضر 
بازیگران سخت تلاش می‌کنند که به‌سطح متعالی‌تری از بازیگری به‌شکل 
نمایش تئاتری برسند. 

اما در شکل نمایش تلویزیونی يك کارگردان. یا بهتر بگونيم. يك جادوگر با 
فکر و نگاهی برق‌آسا و زودگذر و با تردستی و چابکی تعدادی عدسی (لنز) و 
دوربین را در موقعیت‌های به‌خصوص قرار می‌دهد که بازیگر را برای لحظاتی که 
دیگر هرگز تکرار نمی‌شود. مجهز و آماده سازد. و بدین طریق کامل‌تریین و 
مناسب‌ترین تغیر واقعه‌ئی را به‌دست می‌دهد که میلیون‌ها بیننده شاهد انند. و این 
در لحظات جاری نمایش که اولین و آخرین اجرای آن‌به‌شمارميآید صورت 
می بندد. 

امروزه روز رادار انعکاس علاماتی را نشان می‌دهد به‌ماه و ماوراء آن 
می فرستند: هواپیماها از و صوسی عبور کرده به‌انتهای ۲ نیلگون آسما 
ی وس زور انتعال:سجتها ار هرز بتجا :سا لکیتن می گذره و امکانات ۳ 3 
پیچیده اش را برای تسلط و پیروزی انسان بر مسایل گوناگون در دسترس او قرار 
دهل . 

این امکانات کم‌تر از آن امکاناتی نیست که فيزيك اتمی با ایجاد حوزه‌ئی 
جدید در علم, در اختیار بشر گذاشته است. 

شا نات است که تا کنون در این زمنیهة هنری به‌منظور دست‌یابی به‌مفاهیم 
و امکانات سینما. تحقیقات و بررسی‌های زیبائی شناختی چندانی صورت نگرفته 
است. 

نیازی به استعداد وانگیزه‌های ناگهانی نداریم. با این همه جای تعجب است که 
با وجود این که در زمينة امکانات فنی سینما پیشرفت‌های قابل توجهی صورت 


۱۳۰ 





گرفته. اما منحنی بحث و بررسی مسایل زیبائی شناسی سینما. تا کنون همواره 
سیرنزولی داشته است موجب اين امر چیزی نیست مگر محافظه کاری و کاهلی 
بسیاری از فیلمسازان. 
مسئله اين است که ما باید با اشتیاق و پشتکاری بیش از پیش گردآئيم و 
تمامی تجارب گذشته و حال را جمع بندی کنیم و خود را برای رویاروئی با 
مسایل جدید و حل آن‌ها مجهز سازیم و بالاخره در انجام اين کار آگاه باشیم که 
زیبائی شناسی یکی از اساسی‌ترین و با ارزش‌ترین وسیلة معرفی و کشف 
امکانات جدید هر فن و هنری است که همیشه مضمون و محتوای آن مستلزم 
صداقت و حقیقت خواهد بود. ما صنعتگران وهنرمندان‌فیلم اتحادجماهیرشوروی از 
نخستین روزهائی که‌تعهر جدیدی را بر عهده گرفتیم مسئولیت داریم که از 
کوچك تر ین جزء تجارب مشترك‌مان محافظت و حمایت کنیم به گونه‌نی که چون هر 
فیلم تفکر انگیزی که در این سرزمین ساخته می‌شود. ما کارکنان فیلم همگی خود 
را در کار تهیه و افتخارات آن شريك بدانیم. ما اين عقیده را نه تنها در هنر 
فیلمسازی بلکه در تحقیقات و کوشش برای پی بردن به کلیات و جزئیات هر پدیده 
نیز اعمال می‌کنیم تا سرانجام روشن کنیم که چه دیده‌ایم. چه یافته‌ایم و 
آرمان‌های‌مان چیست. بدین‌طریق تلاش‌های من شکل می‌گیرد. تلاش‌هانی که تا 
کنون درزمان‌های متفاوت‌وبه‌دلایل‌متفاوت به‌شکل فیلم‌و نوشته بیان شده است. 
به‌همین دلیل در من احساس نیرومندی پیدا شده که مرا بر آن داشت تا در جمع 
شما فیلمسازان جوان و ایند شوروی و جمع کسانی که در زمینة کشف امکانات 
وسیع هنر و زیبانی شناسی آن تحقیق می‌کنند. شرکت کنم. و بالاخره با اقدام 
به‌امر تدریس و آموزش فیلم تا کنون توانسته‌ام تجارپ خود را به‌نحو سودمند و 
مزثری در اختیار دانشجویان کلاس کارگردانی انستیتو سینماتوگرافی مسکو 
قرار دهم. 
علاوه بر این احساس رضامندی که از فعالیت‌های شما در من ایجاد شده. و نیز 
علاوه بر لدت فراوانی که به‌هنگام کار روی فیلم و آهوتر تن آن به‌من دست 
می‌دهد. از جذابیت و زیبائی‌های حیرت‌انگیزی هم که هنر فیلم در اختیار دارد باید 
اشاره‌ئی به‌میان اورم. 
احمد ضابطی جهرمی 
برگردان از کتاب ۴۵۲۳ ۴۱۱۳ 
بیس سس تسه نوشته سرگنی میخائیلوویج ایزنشتین 
یادداشت مترجم 
این سخنرانی سه سال قبل از مرگ کارگردان بزرگ )۱٩۹۴۵(‏ برای دانشجویان مدرسه سینمائی 
مسکو به‌هنگام خداحافظی با شاگردانش ايراد شد که چندی بعد به‌عنوان مقدمه بر کتاب ارزندة 


«شکل فیلم» چاپ شد. ِ 


۱۳۱ 





ماک سس احتماعمی ل 


ار ان 
جدي ۱۳۰۱ 
عاهر ان 





۱ 





مرامنامه‌تی که در این تاره از 
کتاب جمیه منتشر می‌شود مربوط 
۱۳۲ 


به‌جمهیت اجتماعیون ایران است که 
در نخستین سال‌های قرن چهاردهم 
خورشیدی‌یس از کودتای ۱۲۹٩‏ و یش 
از به‌فدرت رسیدن رضاخان. در تهران 
تشکیل شده است. تشکیل این جمعیت 


را باید نشانه‌شی از تائیر ایده‌ها و 


افکاری دانست که. یس از بيروزي. 
اتقااته رن یت رای شوت : 
در ايران هواخواهان بسیار یافت. در 
منابع تاریخی مربوط به‌حوادث اوائل 
قرن به‌چگونگی فعالیت این جمعیت و 
۳ آن در رویدادهای سیاسی - به‌ویژه 
در اواخر دوره چهارم وانتخابات دوره 
پفجم مجلس شورایملی - اشاراتی آمده 
است. ملك‌الشعرای بهار در «تاریخ 
مختصر احزاب سیاسی ایرآن» می‌نویسد 
که جمعیت اجتماعیون در انتخابات 
دور پنجم زیر حمایت دولت مستوفی 
فعالیت می‌کرد و رهبران و فعالین این 





جمعیت پس از انتخابات در جهت 
تشویق مردم به‌بستن مجلس و حتی 
کشتن مخالفان. بعنی اقلیت مخالف در 
فطاترن وگو انیت شیر ۱ ام رادع 
به‌مجلس راه یافته بودند که حضورشان 
خوشایند دولت مستوفی نبوده است«». 

حسن حلاج. مدیر روزنامه حلاج. 
نیز در کتاب‌های «تاریخ تحصولات 
سیاسی ایران در قرون معاصر» و «تاریخ 
مشروطیت - نهضت ایران» ضمن اشاره 
ب‌رونق بازار فرقه‌ها و احزاب سیاسی. 
پس از جنگ بین‌الملل اول. به‌موضوع 
تاسیس < ت اجتماعیون پرداخته 





اي سیب 
سید محمد صادق طباطبائی و سلیمان 
میرزا و میرزاقاسم‌خان صوراسرافیل» 
تشکیل شده است». محمدحسن ادیپ 
هروی خراسانی نیز در «تاریخ بیدایش 
مشروطیت ایران» درباره همین جمعیت 
اشارانی دارد که تکرار همان مطالب 
حلاج است. 

مرکز فعالیت جمعیت اجتماعیون, در 
سال, ۱۳۰٩‏ در محلی واقع در للم 
جنوب. غربی میدان, بهپارستان بوده, و در 
این مصال, مجسالس, سخنرانسی و 
۱ ملك‌الشعراء بهار. تاریخ مختصر الحزاب, سیا لسی, 


ایران, انقراض قاحاربه. انتشارات. جبی,. تهبرال». 
۷ صنسات ۱۳۰۵ ۱۲۰۸و ۱۵ ۲. 


۲ حسن حلاج,, تاریخٌ تحولات: سباسی ایران در 
فررون معااصر, انتشالات علی جعفرین. ۷۳۷۸۵ هجرری: 
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متند ماه 





اجتماعانی داثر می‌شده که مورد توجه 
مردم بوده است. 

از مرامنامه «جمعیت اجتماعسون 
ایران» دو نسخه در دست ماست: یکی 
در شانزده صفحه و ب‌قطع ٩*۱۷‏ 
سانتیمتر که مقدمه ندارد. ونسخه دوم 
در سی ويك صفحه و به قطع ۴ ٩‏ 
سانتیمر که دارای مقدمه‌اسست. در 
صفحه نخست (صفحه روی جلد) هر دو 
نسخه نوشته شده است: هوالله تعالی 
- مرامنامة جمعیت اجتماعیون ایران - 
جدی ۱۳۰۱ - طهران. در نسخه دوم نام 
«مطبعه آزاد» نیز له ات: سسحه دوم 
اين مرامنامه را استتاد کرافش جناب دکتر 
غلامحسین صدیقی در اختبار ما نهادند 
که علاوه بر دادن اطلاع مربوط به‌محل 
فعالیت جمعیت در میدان بهارستان, در 


" زمینه منابع مربوط به‌جمعیت اجتماعیون 


نیز راهنمائی‌های سودمند فرمودند. 
انتشار این مرامنامه از سوی کتاب 
جمعه فقط به‌قصد آگاهی هموطنان از 
برخورد ادا و عقاند سیاسی در دوره 
بلافصل پسی ازر استقراز, مش‌رطلیت هر 
ایرانن. است. ایسن روزهنا که موضوع 
قاتون: اساسی, جدید. ایراان, مطرح است 
بد تیست, بدانیم. بددران ما در شصت 
سال بیش از این جه هدف‌ها و آمالی را 
بررا آینده سیاسسی.. انجتماعنسی» و 
اقتصادی, ایران دنبال می کردند. 
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روابط خیلی. نزدیکی ابچاد. نمو د۵: که نهضت‌های طبقاات بی جم زآن, ممالك را 





۱۳۴۳ 


يك نهضت بین‌المللی کرده است. جمعیت «اجتماعیون» ایران که خود را 
نماینده يگ قسمت از رنجبران بین‌المللی می‌شمارد از این نقطه نظر همان 
مرام و مقصدی را که سایر احزاب مشترادالمنفع دارند تعقیب ب میناد 

وضعیت اسفناك حاضره نتیجة آخرین مرتبة تکاملی هیشت اجتماعی 
سرمایه‌داری است که به‌موجب آن. اشیاء. برطبق اصول نزن تولید 
شده و فائده‌مترتبه آن نصیب قسمت قلیلی از سرمایه‌داران گردیده و خود 

کارگران که موجد اشیاء هستند ازتمتع آن محر وم می‌باشند و بهمان درجه که 
وسائل فنی ترقی می‌نماید سرمایه‌داری توسعه یافته و موسسات عظیمی 
احداث می‌شود که به‌وسمله رقابت. صنایع کوجحك و دستی را ازمیان برداشته 
مه وه اک اهر تست ی وس کی 
می‌گردا ند. 


به‌همان نسبت که وسابل فنی بر ازدیاد محصولات افز وده و از سهم زحمت 


انفرادی در تولید ثروت می‌کاهد. از طرف دیگر طبقَُ فلاح که ولی‌النعم حقبقی 
دنیا هستند. درتحت همین اصول سرمایه‌داری از حاصل رنج خود محروم و 
همیشه دجار عسرت و مانند رعایای دورهٌُ وحشت. بدون زندگانی مطمئن. 
اسبر هوا و هوس‌های ملاك شده و به‌واسطه عدم حسن اداره. اراضی بایر 
مانده وروزبه‌روز بر عدة خرابی‌های مملکت افزوده. فحط و غلاهای عام 
فواصل‌شان رفته‌رفته نزديك‌تر شده و فقر و بیچارگی عمومی روز به‌روز شکل 
خود را مهیب‌تر نشان می‌دهد. کارگران را بیش‌تر محتاج به‌صاحبان سرمایه 
ی تماابند. 

بالاخره رقابت. سرمایه‌داران بین المللی باعث. می‌شود. که به‌واسطة زیادتی 
محصولات بر میزان, احتیاجات عمومی بحران‌های افتصادی, رخ داده. کار در 
داخله. ممللاکت. کم شده. عده یکاران افزون گزدیده. در نتیجه معاش اهالی 
سختل, می‌شود و در عوض این که ترقی, و توسعه فنی. رفاهیت. عامه‌را بیش‌تر 
ساازد؛ برعکس با اصول سرمابه‌داری امرروز اسیاب. فللاکت: و بدبختی عمومی 
می کردد. به‌این طریق, هر قدر که سرمایه‌داری, ترقی می‌نماید, احتیاج و فقر و 
فااقه». در جامع ملت. بیش‌تر محسوس. می‌شود. تا این که به‌مرور ایام عدة 





محتاجین فوق | لعاده. گزردیده. بورعدم رضاانت عا ماه افر وده: آن وت. مبار زه 
ثروت. اسباب تبدیل, رژیم. کابیتالیست, را به‌رژيم سوسیالیست. فراهم نموده و 





زمینه را برای دورة زمام‌داری طبق رنجبران مهیا می‌نماید. 
شتواست لش عبارت ۳۹ نم حخصو صي نا کار 


نبدیل تملکات خصوصی به‌تمك 
اختلافات طبقاتی و خاتمه دادن دا شخصی از نوع خود و ترقی 2 


و رد سشحصست ایام 


9 اشتته از 
مص - ۳] 


این مقصداجرا نخواهد شد مگر به‌واسطه نهضت اجتماعی که باعث 
تصرف قوه سیاسی و تسلط حکومت طبقات رنجبران مملکت گردیده تا خاتمة 
[ما لکیت] خصوصی بدهند. 

زا خی حقسانق وق یامد بای اضرا تکزی ر تطلاقی این له 
انشت: که جمعیت «اجتماعیون» ايران يك حزب سیاسی تشکیل داده و سعی 
می‌نماید که به‌افراد خود خاطرنشان سازد که به‌جز با بك نهضت اجتماعی. 
نیل به‌مقصد فوق غیرممکن و محال است. زیرا که این مملکتی است که تازه 
داخل مرحل سرمایه‌داری شده و هنوز هم یار آثار و یادگاری‌های دوره 
«ملوكا لطوایفی» کر تخود افتت. که مان ترقی مملکت و اسباب بطوء نمو 
اقتصادی و پیشرفت مبارز؛ طبقاتی بی‌جیزان گردیده و سبب می‌شود که در 
داخلة مملکت آثار وحشیانة دوره بربریت باقی مانده و انتفاع از طبقات 
کار گران و دهاقین امتد.اد باید. 

برای مرتفع ساختن وضعیت حاضره است که جمعیت «اجتماعبون» ایران» 
حداقل امال خود را به‌موجب مواد ذیل تعقیب می‌نماید: 





اول - در ترتیب سیاسی 





4 تساوی حقو ق. الغاء امتیازات. قدرت حاکمیت عمورمی در دست آن: 


قرارداد. عادلانه برای کارگر از نتایج 
کار و استخلاص جامعه از نفوذ هیئت 
سرمایه‌داری 

۲- ایجاد حکومت اجتماعی و 
اتضاذ طرز انتخابی در تشکیل 
حکومت. 

۳ واگذاردن اختیارات بدست 
حکومت اجتماعی و مرکزیت دادن 


۴ تشکیل شورای موسسه برای 
تجدید قانون اساسی و وضع اصول 
تشکیلات اجتماعی و سیاسی و 
غیره 

۵ تشکیل مجلس و انجمن‌های 
شورویه بروجهی‌که مورد توجهات 
عمومی بوده. نماینده حقیقی ملت و 
ره تفا آقدزی احاست ا خن 


۱۳۵ 





۶ تهیه وسایل و مقدمات تسریع 
و تسهیل وضع قوانین به‌وسینه 
تاسیس شورای‌قوانین. و انجمن‌های 
متخصص,. برای تدوین لوایسح و 
ترتیسب پروگرام‌های اصلاحسی و 
تشکیل هر قبیل شوراهای فنی برای 
مطالعه و کشف وسایلی که محضص 
توسیع منطقه جریان اصلاحات و 
تسریع پیشرفت ترقیات عمومی 
است. 

۷ مرکزیست دادن حکومت و 
تشکیل منطقه‌های مستقله ولایتی در 
ولایات در تحت نظارت انجمن‌های 
شو رو به. 

۸ تقسیم مملکت به‌قسمت‌های 
کوچك منفرده با رعایت مناسبات 
اقتصادی. 





دوم - حفوق مد نبه 





۱۳۶ 


۱- تمام اهالی و سکنه ایران بدون 
فرق نداد و ملیت در مقابل قانون 
مساوری تنل 

۲- مسکن افراد اهالی از هرگونه 
تعرض مصون و محفوظ است. 

۳ هیچکس را نمی‌توان توقیف 
نمود مگر به‌موجب قانون. 

۹ آزادی نطق . افکار مطبوعات. 
اجتماعات. اتحاد و اعتصاب. 

۵ حریت شغفل و اقامت و 
مسافرت 

۶ شناختن تمام افراد و خانواده‌ها 


در حمایت و نظارت هیئت جامعه. 





۱ انتخابات. آزاد. عمومی. 
مساوی. مخفی. مستقیم و مناسب 
است. 

۳ اشخاصی که سن آنها از ۲۰ 
متجاوز است حق انتخاب را داشته و 
اشخاصی که ۵ سال دارنسد. حق 
انتخاب شدن را دارند. 





چهارم قضاوت 


۱ الفاء محاکم حقوقی عدلیه و 
ایجاد طریقه حکمیت در فصل و قطع 
دعاوی حقرق و وضع قوانین 

۲- موقوف شدن مخارج محا کمه. 

۳ تاسیس اداره مستقل مدعی 
العمومی بااختیارات تامه و تعیین 
مدعی‌العموم در هر يك از قسمت‌های 
مملکت با طرز انتخابی برای مدتی 
محل ود۱. 








پنجم - معارف 

ٍ تحصیل مجانی و اجباری 
ابتدائی به‌زبان مادری. 

۲- تاسیس مدارس فنی و فلاحتی 

ٌ- تاسیس مدارس محصوص برای 
ورزش بدنی و تعلیم داوطلبان ملی. 


۵ تعمیم معارف به‌طبقه نسوان. 





آزادی تعلیم زبان مادری ملل 
متنو عه. 

5 اصلاح اساستی در پرو گرام 
تعلیم و تربیت. 





ششم - دفاع ملی 


۱- طرفداری سیاست صلح‌جوئی و 
مخالفت با سیاست و محاربات 
جهان‌گیرانه و هرگونه مطامع 
استعماری و استملا کی و تجاوزات 
خاکی در تمام عالم. 

- دفاع درمقال تجصاوزات 
خارجی و استیلای اجانب. 

۳ تنظیم داوطلبان ملی در موقع 
صلح و قیام عمومی در هن‌گام 
مخاطره. 








هفتم مسائل افتصادی 


- طرح و حصر مالینات بر 
عایدات و تجملات و تفننات بطور 
تصاعد. 

۲ معافیت حد معین عایدات از 
مالیات. 

۳ اتخاذ وسایل عملی برای 
تشویق و ترغیب عموم به‌تشکیل 
شرکت‌های تعاونی برای فراهم کردن 
مصنوعات و محصولاتی که محتاج 
الیسه و ضروری معیشت عمومی 
هستند و ایجاد راه‌آهن و ساير وسایل 
حمل و نقل و ساختن راه‌های شوسه و 
تاسیس هر قبیل مزسسات 
عام المنفعه و هم چنین وضع قوانین 


برای ترغیب و تشویق ارباب صنایع 
و فنون به‌اختراعات و اکتشافاتی که 
برای عموم مفید بوده و ضروری 
زندگانی عمومی باشد. 

عایدات مملکت پرای اردیاد مبادلات 
عمومی و تاسیس اطاقهای تجارت و 
تعیسن نماینده‌فای متخصص در 
ممالك خارجه. 

ه وضع قانون اصلاحات گمرکی 
و معافیت آنچه طرف احتیاج طبقه 
فقراء و ضروری زندگانی عمومسی 
تجملی و غیر ضروری و همچنین 
ایجاد تسهیلات عملی برای رعاست 
انحصارات تجارتی مگر در مواقعی 
نماید. مشل بنای راه‌آهن در يك 
امتداد. یا استخراج معدن از يك 
قطعه محدود و امثال آن. 

۷- ترتیب دفاتر رسمی معاملات 
برای عموم. 

۸ توحید مقیاس زرع و وزن و 
غیره در تمام مملکت و تطبیق آن با 
اصول علمی 

۳ تا یس اداره انحصار بِ4ه 
مملکتی برای اشیاه تفننی . 

۰ اداره و نظارت در معامله 
ضروریات اولیه زندگانی در تمام 

.- الفاء عوارض و مالیات‌هانی 
که بر ضروریات اوليه زندگانی و 


۱۳۷ 





۱۳۸ 


مایحتاج عمومی تحمیل شده. یا 
مستقیما بر عمله و زارع و طبقات 


ضعینه وارد می‌شود. 





هشتم - قوانین کارگران 





۱ محدود کردن کار در شبانه روز 
به‌هشت ساعت. 

۲ تعطیل اجباری يك روز در 
هفته با پرداخت مرد. 

۳ منع کارهای خلاف 
حفظ الصحه. 

۳ منع کار در شب از ساعت )٩(‏ 
الی ۳( صبح غیر از مسساتی که 
در آن شب کاری به‌موجب تصدیسق 
سندی‌کای کارگران لازم اسست و 


اجرت ان دو برابر روز است. 


۵ -قدغن کردن کار اطفال خردسال. 


منع پرداخت مزد یومیه با 
اجنساس که برخضلاف رضایست و 
مصلحت کارگر باشد و تعویق حقوق 
بیش از يك هفته. 

۷ ممنوع بودن کسر مزد بهسر 
عنوان. 

ان تفتتتن. کولس نشکا 
به‌تسوسط مفتشین در فابريك‌ها و 
موسسات کارگران برای نظارت در 
اجرای قوانیین حرف صنعتی و 
مسائل صحی 
(اشتراك نمایندگان کار کارگران با 
مفتیشین) پرداخت يك کمك خرج 
به‌نمایندگان کارگران که مامسور 


٩‏ خدمت صحی مجانسی برای 
کارگران به‌حساب صاحبان کارخانه و 
پرداخت مزد و اجرت یومیه در مواقع 
حادئه يا بیماری 

6۰- مسئول قراردادن صاحب‌ان 
کارخانه را برای اجرای مقررات حرفه 
ففاخا: 

۱ تاسیس مصاکم مختلط از 
کارگران و کافرمایسان برای تصفیه 
منافشات داخلی. 

۲- تشکیل دفاتر مشاغل مجانی 
در حومه‌های بلدی پرای تهیه کار 
به‌جهت بی کاران. 

۳ وادار نمودن بلدیه‌ها برای 
ایجاد من‌ازل. ارزاق. آشپزخانسه. 
کتاب خانه, تفرجگاه و نمایکسگاه و 
کلاس‌های شبانه به‌جهت کارگران. 

"- تعیین اجسرت مناسبت پا 
معیشت ضروری و وضع قانون مزد و 
مزدوری برای زارع و کارگران 
مردو ر. 

۵- وضع فانون مزد تعطیلاتی 
که بدون تقصیر کارگر و بواسطه 
اهمال صاحب کار و حاضر نبودن 
اسباب کار فراهم می‌شود و همچنین 
حق مزد يك ماهه. برای کسانی که 
بدون سببی موجه اخراج می‌شوند. 

۲" منع انتقاع مباشرین و 
سر کارها از اجرت کار گر. 

۷ وضع قانون منع رقابتهای 
مضره به‌حال کارگر و زارع 

۸- تاسیس صندوق‌های تقاعدی 
برای کمك بکارگرانسی که مریض 
شده. یا به‌واسطة مرض يا نقص 





اعضاء يا پیری ضعیف گردیده و 
به کلی از کار عاجز می‌شوند. 

9- تاسیس صندوق امدادی برای 
مساعدت ایام بسکاری کارگرانیکه 
کار پیدا نکرده و یا به‌علل موجه 





نهم - قوانین فلاحتی 





۱ نسخ سخره و بیکاری و کلیه 
وظایفی که از قدیم الایام برگردن 
دهاقین از طرف مالکین تحمیل شده 


تا 


۲ ملی نمودن معادن و امثال آن 


۳ ملی کردن تمام طرق و شوارع 
و وسایل حمل و نقفل و موسسات 
عام المنفعه 


ّ- تاسیس اداره فولاصت برای 
ترسیم نقشه اراضی و آبها و ترتیب 
احصائیه‌های زراعتی و حیوان‌داری و 
غیره. توسعه دایره فلاحت و تبدیل 
اصول کهنه کشتکاری و حیوان‌داری 
بطرز جدید. آوردن تخم‌های جدید و 
حیوانات اهلی از نژاد عالی‌تر از سایر 
ممالك. دایر کردن اراضی پارة 
مملکت و وادار کردن عشایر را با 
اقامه در يك نقطه و اشتفال 


به‌ز راعت 





دهم حمظالصحه و معاونشت 
عمومی 





۱ منع ترياك و حشیش و مواد 
مصره 

۷ قدغسن. فروش. و: استعسال 
بیمارستان دارالشفا. دارالمجانیین. 
دارالایتام. دارالعجزه و محل نگاه 
داری اطفال رضیمه بی‌پرستار. 

۳ وضع قوانین حفظالصصه 
عمومی و شخصی و قوانین صحیه 
عمومی و تاسیس ابراتورها برای 
تهیه ادویه و موادی که ساختن آن در 
داخله مملکت ممکن ات 

ترتیب احصائیه‌های صحصی و 
مبارزه بر ضد امراض تناسلی و سایر 
امراضی که حیات جامعه را تهدید 
می‌سازد. 

کاس اداوه یله معا 
عمومی و اوقاف و امور خیریه. 


۷ تهیه وسایل عملسی پرای 
معیشت عمومی و کمك با 


زندگانسی ‏ خانواده‌های 


اداره 
بی استطاعت بدون تقصیر که عاجز از 
اداره معاش خود هستند. 

۸ نگاهداری و حفظ کلیه آماکن 
و ابنیة عمومی در تحت مراقبت هیئت 
اجتماعیه. 


۱۳۹ 





تست مملکت باشد توحید مساعی نموده و 
خاتمه یقین دارد که تمام این نهضت‌ها منجر 
به تشکیلسی که سب نجات و 
بسرای رسی‌دن به‌مقاصد فوق رستگاری جامعه ایران است می گردد 
جمعیت «اجتماعیون» با تمام مساعی و نیز برای استقرار اتحاد و مناسبات 
و تشکیلات اجتماعی که مقصود منظم با احزاب اجتماعیون حقیقی 
آنها استقرار حریت و مساوات و سایر ممالك دنیا و مجمع اجتماعیون 
پرافکندن رژیم قدیم در سرتاسسر بین‌المللی کوشش می‌نماید. 


اخطار 





«ر اعخه که دارای مه <معیت و 
امصاء دوتر دار ک اما مد مر بوط این 


2۳ رت مرت ۰ 
۰ ۰ 9 














چه خطراتی 
تفلاب ما ر 
تهدید می کند؟ 


گروهی که ابتکار اصلی را در دست دارد و دستسگاه ترور و 
وحشت را آماده می‌کند بر هیچ کس شناخته نیست 


این مطلب در تاریخ ۲۵ فروردین طی نامه‌نی جهت حضرت‌آیت‌الله طالقانی 
وآقای بازرگان بجشت‌ ور یر ارسال گردید. با توجه به‌جو اجتماعی و سیاسی 
موجود. اقدام به‌چاپ آن می‌شود. 
انسان اشرف مخلوفات است جرا که خدا برتوی از عقل خود را بر وی ارزانی 5 
۱۳ 


۱۳۲ 


داشت تا بیاندیشد و نشانی از قدرت خودرا در او نشاند تا مختار و آزاد باشد. من بنام 
این اشرف مخلوفات. به‌نام انسان اندیشمند و ازاد به‌نام انديشه و به‌نام ازادی انسان‌ها 
با شما سخن می‌گویم. چرا که معتقدم هر يك از شما در برابرخدا و انسان در برابر 
تمامی ان‌هائی که به‌ندای هر يك از شما جواب مثبت دادند تا ضحاك را که خورنده 
مغرها بودو کشندهة جان‌ها از تخت به‌زیر کشند مسئولیت دارید و هم بدین سیب در برایر 
دا مسئول هید و این مسئولنت: تاشی از باز کین اعتماد مردفی اشت: که به‌شما 
اعتماد کرده‌اندو هنوز اعتمادشان بر شما. ابت: 

نويسندة این سطور که یکی از میلیون‌ها نفری است که سرنوشت آن‌ها در گرو نو ع 
استفاده‌ئی است که شما در این موقعیت حساس از این اعتماد همگانی خواهید کرد 
این مسئولیت را احساس می‌کند که خطری را به‌شما یادآور شود که به‌طور مستقیم 
آینده میلیون‌ها مردم این سرزمین را تهدید می‌کند وغيرمستقيم با سرنوشت صدها 
میلیون مردم زیر سلطه جهان مربوط می‌شود. 

سرنوشت و تاریخ چنین خواسته‌اند که تصمیم و رفتار شما مردانی چند. مسیرساز آن 
تاریخ باشد اين موقعیت شما را در این لحظه حساس برسر يك دوراهی قرار داده و هم 
بار مسئولیت شما را صدجندان می کند. 

برای این که قادر باشم میزان عظمت خطری را که انقلاب ما را تهدید می‌کند بیان 
کنم فهرست وار نظرم را دربار؛ مشخصات این انقلاب بیان می‌کنم: 

خصلت اصلی انقلاب ايران در این است که توانسته است جامعه و سرنوشت ما 
را از میدان و از حیطه تصمیم‌گیری ابرقدرت‌های شرق و غرب بیرون یکشد و بدین 
معنا اولین انقلاب آزادی بخشی است که کشوری را از هر نوع سلطه غرب آزاد 


نکن 


۲ در معنای جامعه‌شناسی انقلاب. انقلاب ما بس از انقلاب کببر فرانسه دومین 
انقلاب بزرگ جهان است. اگر آن انقلاب شروع يك حرکت تاریخی بود که جهان را 
به‌زیر سلطهٌ غرب آورد انقلاب ما اگر موفق شودو اين خطری را که بدان اشاره خواهم 
کرد از سر بگذراند انقلابی خواهد بود که این حرکت تاریخی را متوقف کرده جهت 
مسیر تاریخ را فقو امسر اراد کردن جهان از این سلطه فرون و اعصار هدابت کند. 

۳. امکان عملی این انقلاب از این‌جا ناشی شده است که مردم در جست‌وجوی يك 
رهبری صالح که قادر باشد آن‌ها را از زیر سلطه غرب برهاند بدون این که از نو سلطه 
شرق را بر آن‌ها مستقر دارد با تکیه بر فرهنگ و سنت‌های خود مقامات روحانی را 
به‌میدان مبارزه طلبیدند و رسالت رهبری این انقلاب را برعهده آن‌ها گذاردند. 

۴ خواسته‌های اصیل انقلاب ايران یعنی اراده بر استقرار استقلال ایران» آزادی 
زندگی سیاسی در مملکت و تأمین رفاه اجتماعی مردم رنجدیده و همراه با راهنمائی‌ها 
و مبارزات رهبران مذهبی موجب پیدایش چنان قدرت عظیمی شد که تاریخ هیچ يك از 
ملل و اقوام جهان نظیر آن را به‌یاد ندارد و توانست برای اولین بار به‌جامعه‌ئی کوچك و 


ضعیف شده چنان قدرتی بدهد که مظاهر ونیروهای‌بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان امروز و 
تاریخ را در طوفان خشم خود در نوردد و به گورستان تاریخ بفرستد. 

پیروزی مرحله ارل انقلاب تا بیرون راندن شاه و سرنگون کردن رژیم آریامهری 
ناشی از اين بود که رهبری الهام خودرا از خواسته‌های واقعی مردم می‌گرفت لیکن 
جچنین می‌نماید که بس از این بیروزی عظیم مسیر حوادث در جهتی است که ادامه راه 
مستقیم انقلاب را سخت به‌خطر انداخته است و نتیجه این خواهد بود که اگر «طاغوت» 
را سرنگون کرده‌ايم يك رژیم طاغوتی دیگر در سرراه ما کمین کرده است قصد از این 
رژیم طاغوتی بالقوه این نیست که احتمال دارد طاغوت قدیم برگردد و با خدای ناکرده 
«طاغوتی» سرخ‌پوش بر ما مسلط گردد بلکه این است که رهبری بر گشته از مردم خود 
سرمنشاء استقرار رژیم طاغوتی دیگری بشود. و این احتمال نه فقط براساس حدس و 
گمان در تمامی مردم القاء شده است بلکه بررسی شرایط عینی حوادث وقوع 
بازگرداندن انقلاب از این مسیر آن را حتمی می‌نماید و درست در همین جا است که 
اگر امیدی به‌انحرافی وجود دارد اين امید به‌طرز رفتار و کردار مردانی جند بسته‌است 
که خطاب این نوشتار به‌ان‌ها است. و این است که يك بار دیگر شخصت‌ها درتاریخ 
نقش تعبین کننده بیدا کرده اند. 

برای این که میزان جهت و عظمت این خطر روشن شود شما را دعوت می‌کنم که 
لحظه‌نی گریبان ذهن خود را از تارویود حوادث روزمره بیرون کشیده و به‌مشخصات 
اساسی این حرکت تاریخی فکر کنید این مشخصات به‌قرار زیرند: 

۱. عدم هم‌آهنگی بین گر وه‌های مدعی رهبری و رقابت شد ید بین آن‌ها برای در دست 
گرفتن ابتکار عمل سیاسی. 

۲ سیردن حساس‌ترین بست‌های اداره مملکت و انقلاب به‌دست افراد ضعیف و 
غیرمتخصص و در مواردی بدست افرادی که سوء‌نیت آن‌ها برای خفه کردن و نابود 
کردن آزادی بر همه روشن و واضح ا نت 

۴ افزايش روزافزون و تصاعدی خشونت. ارعاب و ترور. 

از بین سه مشخصه فوق اولی بیش از همه به‌چشم می‌خورد. شخصیت‌های گوناگون 
با تمایلات مختلف و مخالفت‌ها و رقابت‌های بین خود برای در دست گرفتن رهبری 
افو ید را هم درگیر هستند. اصطلاحی که اينك در میان مردم برای بیان این وضع 
رایج شده است «حکومت اشباح» است. برای این که تصویر عمومی این حکومت 
اشباح را درنظر مجسم کنم متد کر می‌شوم که در دید اول دو گروه در صحنه سیاسی 
کشور با یکدیگر به‌سختی به‌رقابت برخاسته‌اند. 

الف. گروهی که در مجموع می‌توان آن را قشریون متعصب نامید. این گروه با وجود 
رقابت‌های واضح خود هدف مشخصی را تعقیب‌می‌کند وبدون این که کوجك‌ترین 
توجهی به‌مشکلات اساسی مملکت داشته باشد دست به‌کار ساختن ویرداختن يك 
دستگاه ترور و وحشت است و برای توفیق در اين راه دو خط مشی را تعقیب می‌کند: 
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فراهم آوردن معیارهای جدید قضارت و خشونت‌از طریق ایجاد داگاه‌های خاص و 
تمرین شکل قضائی جدید به‌بهانه‌های اسلامی که کوچك‌ترین رابطه‌ئی با عدل اسلامی 
ندارد. همزمان با اين کار شرایط روانشناسی کشتار و وحشت بسیار وسیع‌تری را فراهم 
می‌کند و نیز سازمان‌های لازم را ۳ براساس الگوهای شناخته شده ترور و وحشت 
فراهم ی | وزگ: مشی این گروه‌ها هیچ جیز دیگری جز کینه و نفرت و اعمال خشونت 
نیست. اسلام برای آن‌ها فقط بهانه‌ئی جهت سازمان دادن اين کینه و وحشت است. 

آن چه که این گروه را بیش‌تردراین راه و روال تجريك می‌کند این است که عاملین 
و افراد آن کوچك‌ترین صلاحیت و کاردانی در امور اداری. سازماندهی و ساختمانی 
برای فردای ابران ندارند و تنها اسلحه‌ئی که در دست دارند اراده‌شان برحکومت کردن 
است. 

پا دستگاه دولتی و همکاران روشنفکر و فنی و نیز کادرهای صمیمی انقلاب که فبل 
از این که درصدد انتقام جوئی باشند در فکر حل مشکلات و سازمان دادن مرحله 
ساختمانی انقلاب هستند. اين گروه بدون اين که کوچك‌ترین نفوذ و تأثیری در کنترل 
آن دستگاه وحشت و ترور از مشارکت. دادن عناصر و کادرهای لابق که عیناً مثل آن‌ها 
فکر نمی‌کنند سر باز زده است. 

نتیجه علمی این رفتار این شده است که بست‌های اداری. فنی. فرماندهی کشور را 
افرادی به‌دست دارند که نقض صلاحیتی در حل مشکلات مملکتی ندارند. 

تراکم مشکلاتی 0 در دوران رژیم آریامهری مملکت را از اصلی‌ترین منابع حیانی 
خود محروم کرده توام با خرابی‌هانی که ناجار در دوران انقلاب به‌بار امده‌اند مستلزم 
تجهیز تمام قابلیت‌ها و استعدادهای مملکت است لیکن سماجت این گروه در شرکت 
ندادن این قابلیت‌ها در حل مسائل مملکتی و انحصارطلبی آن‌ها در اداره امور سیب 
شده است که دست و بای دولت روز به‌روز بیش‌تر در تارعنکبوت مشکلات گیر کند و 
در نتیجه مملکت را به‌سوی پرتگاهی هدایت می‌کند که معلوم نیست سرنوشت آن چه 
خواهد بود. 

رابطه بین این دو گروه نیز سخت بدبینانه و مبهم است گوئی دیواری بلند آن‌ها را از 
هم جدا می‌کند لیکن بر اين ابهام این نکته نیز اضافه می‌شود که خود گروه قشری 
متعصب به‌چند دسته تقسیم می‌شود و با يك‌دیگر به‌رقابتی سخت مشغول‌اند. جالب این 
که تمامی این گروه‌ها خود را وابسته به‌حضرت آیت‌اله خمینی اعلام می‌دارند و با وجود 
تضاد بارز و روشنی که بین روش‌های آن‌ها به‌چشم می‌خورد معلوم نیست چرا و 
چه‌طور همه خود را به‌يك مرکز نسبت می‌دهند. لیکن از مجموعه حوادث مخالفت‌ها و 
رقابت‌ها يك م۸ به‌خو بی اشکاز مب شنود: گروهی که ابتکار اصلی را در دست دارد و 
دستگاه ترور و وحشت را آماده می‌کند برهیج کس شناخته نیست و این نیز یکی دیگر 
از خصوصیات انقلاب ما است که اصلی‌ترین گروه رهبری ی پرای مردم ناشناخته 
است و خود را یشت سر عالی‌ترین مقامات روحانی مخضی کرزده اسست و 


اسف‌انگیزترین وجه اين حوادث اين است که رهبران عالیقدری که مردم با اعتماد 
مطلق به‌آن‌ها فیام کرده و با دادن هزاران شهید امید خود را به‌آن‌ها دوخته‌اند در برابر 
این جربان سکوت اختبارکرده و این اعتماد مردم را عملا بر دست این گر وه ناشناخته 
منتقل کرده‌اند. 

این‌ها ظواهری است که هر ناظر علاقمند نسبت به‌آن‌ها آگاهی دارد. هر نوع 
وس در عدم توجه به‌این حوادث باد گر گونه نشان دادن آن کارع استت. یت درد 
جهت فریب خود و دیگران, لیکن برای اين که معنای این مجموعه حوادث در کلیت 
خود معلوم شود اجازه می‌خواهم توضیح جامعه‌شناسی آن‌ها را به‌اختصار در چند بند 
ارائه دهم. 

۱ هر نظم اجتماعی معینی اصولا بر ملاتی از ترس متکی است. تحت هر نظم 
اجتماعی معینی فضای روابط اجتماعی را نوع‌خاصی‌از ترس با شدت و ضعفی متفاوت 
فرا می‌گیرد. در يك قبیله عقب افتاده مفاهیمی ازنوع سرنوشت يا قدرت‌های جادوئی و 
غیر این‌ها حامل اين ترس است. در جامعه هندر ایمان به‌تناسخ و نتایج آن همین نقش 
را بازی می کند. 
درجوامع‌مسلمان ترس از خدا و ترس از جهنم عامل برقراری نظم است و بالاخره در 
بعضی جوامع ترس از قانون و چماق و بیل این نقش را بازی می‌کند در بسیاری از 
موارد این چند نوع ترس درهم من امد 

۲. وقتی فساد در يك چنین نظم اجتماعی نفوذ می‌کند هیئت حاکمه که الزاماً از این 
فساد سود می‌برد با بالابردن شدت اختناق شدت ترس را نیز می‌افزاید و از آن‌جا که 
برای هرنظمی که به‌فساد دچار شود میزان اين فساد حدود و ثغور ندارد میزان اختناق 
توأم با افزایش ترس در آن به‌سرعت افزایش می‌بابد لیکن وقصی فضای روابط 
اجتماعی از ترس اشباع شد کوچك‌ترین حادثه مساعد سبب می‌شود که اين ترس 
یکباره فرو ریزد و از میان برخیزد. در این حالت خشم مردمی که از ترس آزاد شده‌اند 
به‌سوی هئت حاکمه سرازیر می‌شود و هم آن جنان که در انقلاب ايران بیش امد 
است ان هشت حاکمه را جاروب می‌کند. 

۴. پس از انقلاب ناچار بایستی نظم جدیدی جانشین نظم قدیم شود این نظم جدید 
الزام بایستی ترس خاص مربوط به‌خود را در فضای روابط بین مردم بپراکند و بدین 
منظور معیارهای جدیدی را متناسب با نظم خاصی که می‌خواهد به‌وجود آورد و جهت 
استقرار, محیط ترس جدید انتخاب می‌کند و با پیاده کردن آن در سیستم قضائی ترس 
را به‌جامعه آزاد شده تزریق می‌کند. به‌همین دلیل گرفتن و کشتن و نابود کردن عمال 
نظم قدیم را نبایدتنها به‌منزلا قصاص گناهان قدیم تلقی نمود بلکه اين امر در عین حال 
برای تزریق ترس نوع جدید به‌منزله بنیان اساس نظم جدید می‌باشد. 

۴ در واقع رهبری انقلاب همیشه به‌دست آن تمایل خاص سیاسی یا اجتماعی 
می‌افتد که موفق می‌شود ترس خاص خود را تزریق کرده و از این طریق پایه حرکت 


۱۳۵ 
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خود را مستقر دارد. 

با توجه به‌نکات فوق به‌خوبی روشن است که دراین حکومت اشباح کدام گر وه 
سیاسی استکه اين کار را در دست گرفته است یا کوشش می کند قر دنت ریگنق بان 
گفت در حال حاضر هیچ يك از شخصیت‌ها یا گروه‌هانی که درصحنه سیاسی ظاهر 
می‌شوند و شناخته شده‌اند رهبری انقلاب را به‌دست‌ندارند واین رهبری درست به‌دست 
کسانی است که دست اندر کار ساختن و سازمان دادن این ماشین ارعاب و اختناق 
جدید می‌باشند و ازخشم مردم برعلیه عمال واجب‌اقتل رژیم گذشته در جهت تحکیم 
حکومت خاص خود سوهءاستفاده می‌کنند. 

عال: انج سوال: اشا ی نت هی ید" 

- آیا هدف‌های انقلاب با هدف‌های این گروه ناشناخته که ما آن را به‌اسم حکومت 
مشخص انقلاب می‌نامیم» یکی است؟ 

- آیا رهبران عالیقدری که دم به‌آن‌ها اعتماد کرده و نیروی خود را در این حرکت 
انقلابی در اختیار آن‌ها گذارده‌اند حق دارند حاصل این انقلاب بعنی قدرت سیاسی 
عملی را از طریق انتقال آن اعتماد به‌این گروه به‌آن‌ها تسلیم کند؟ آیا اين رهبران 
عالیقدر حق دارند با داشتن آگاهی و وجدان نسبت به‌اين طرح و برنامه از طرف این 
گروه: تاشتا خته تسلیم حوادث شوند و اجازه دهند که آن‌ها با ادامه عملیات خود انقلاب 
را از هدف‌های اصلی‌اش منحرف کرده نیروی آن را در جهت استقرارنظم نوینی مبنی 
بر ترس و وحشت به‌کار پرند؟ 

تصور این که این حکومت مخفی ساکت بنشیند و اجازه دهد که هدف‌های اصلی 
انقلاب صورت تحقق یابد موجودنیست. این‌حرکت ترس ووحشت هیچ حدود و تغوری 
نمی‌شناسد تجارب مشابه دیگر نشان داده‌اند که اگر به‌موقع از سلطه اين گروه ناشناس 
جلوگیری‌نشود حمام خونی مملکت را فرا خواهد گرفت. 

مردم رهبران مذهبی معمم و غیرمعمم را که با ایمان. مبارزه و فداکاری‌های گذشته 
خودمظاهر اين انقلاب بوده‌اند مسئول خواهند دانست. آن‌ها با تکیه بر تقوای. شجاعت 
و فداکاری‌های خود مردم را در این راه هدایت کرده‌اند و موظفند به‌ایمان شجاعت 
انقلابی مردم را نسبت به‌این خطر آگاه سازند و در مقابل این حرکت ضدانقلابی باشند 
واین‌جسارت را داشته‌باشند که بررژيم طاغوتی جدیدی که در زیرشعار اسلام و برضد 
اسلام در حال سر بلند کردن است فرمان ایست بدهند. اين وظیفه خاص آن‌هاست چرا 
که موقعیت‌های اجتماعی و محبوبیت انهاسنت. که فادز اسشت مردم را از بیروی این 
حرکت ضدانقلابی باز دارد. يك حرف و يك اعلامبه آن‌ها قادر است از حمام خونی که 
درانتظار هزاران نفر از عزیزترین فرزندان این مملکت است جلوگیری کند و انقلاب را 
نجات دهد. اگر در اين کار اهمال کنندمسئول خون‌هائی که ریخته شد وامیدهائی که بر 
باد خواهند رفت هستند. 

برای این که هیچ ابهامی در نقش اساسی این گروه ناشناخته باقی نماند اجازه 


می‌خواهم يك قدم جلوتر رفته هویت سیاسی این حکومت مخفی را روشن کنم. 

قیام انقلابی ايران خواست و توانست که مملکت را از زیر سلطه يك ابرقدرت بیرون 
آورد بدون این که تحت سلطه ابرقدرت دیگر برود. حال ابران به‌عنوان يك واقعیت 
سیاسی جدید و آزاد شده می‌خواهد زیربنای زندگی سیاسی خود را بی‌ریزی کند که 
ابرقدرت‌ها و نیز قدرت‌های دیگر چشم طمع از منابع ما نبریده‌اند و کوشش خواهند کرد 
از نو سلطه خود رابر ما مسلم کنند. برای مقابله با اين سلطه‌جوئی دشمنان دو طرح و 
دو فرضیه در برایر يك‌دیگر دارند. 

- فرضیه قدرت سوم یا چهارم: بنابراین فرضیه جهت مقابله با نیروهای سلطه‌جوی 
دیگر باید ایران سکوی پرتاب ایجاد يك قدرت يا ابرقدرت دیگری بشود که به‌قول 
فوق‌العاده جمهوری اسلامی از چین تا تمام شمال افریقا را در بر گیرد. 

- فرضیه ایران ازاد و مستقل - در این فرضیه ایران‌نباید سکوی برتاب يك 
امپراتوری جدید اسلامی بشود بلکه با آزاد شدن ايران از سلطة غرب و شرق و استقرار 
حکومتی..براساسن فرهنگ و ستن مذهبی آیران می‌توان با استناد هوشمندانه از موقعیت 
خاص سوق‌الجیشی مملکت درتحقق هدف‌های اصلی انقلاب یعنی استقلال, آزادی و 
عدالت اجتماعی اقدام نمود. توفیق در اجرای این برنامه نه فقط ما را به‌يك جامعه آزاد 
و مستقل و اسلامی هدابت می‌کند بلکه در عین حال این حرکت می‌تواند نمونه‌نی برای 
جوامع دیگر زیر سلطه شده. آن‌ها را در همین راه تجهیز کند.اين روح انقلابی بدون 
دخالت ايران قادر خواهد بود که ابرقدرت‌ها را تضعیف کرده و در حد نهانی کشورهای 
جهان سوم را از زیر سلطه آن‌ها خارج نماید. 

تجارب جهان نشان داده‌اند که انقلاب صادرکردنی نیست اگر ملل دیگر می‌خواهند 
از انقلاب ایران بهره کافی ببرند کافی است که روش‌های ما را مورد توجه قرار دهند 
لیکن بهای آزادی را باید خودشان بپردازند اگر ايران بخواهد با تکیه بر انقلاب خود و 
نیروی خود ادعای رهبری دیگر کشورها را نیز داشته باشدنسبت به‌انقلاب خود نیز 
خیانت کرده است. 

این دو طرح در مقابل یکدیگر قرار دارند. یکی انقلاب ایران را درخدمت رهائی 
مردم و برای رهائی آن‌ها از سلطه بیگانه و حکومت‌های طاغوتی می‌خواهد. دیگری این 
انقلاب را درخدمت ایجاد يك قدرت جهانی می‌خواهد که بنابر تعریف طاغوتی است. 

به‌نظر نویسنده اين سطور اگر آن رهبری ناشناس موفق شود که ابتکار عمل را 
همچنان در دست نگاه دارد و ايران را درجهت استقرار يك امیراتوری اسلامی هدایت 
کند مسیر حوادث به‌قرار زیر خواهند بود: ۱ 

در بهترین شرایط از نظر آن رهبری ناشناس وقتی اقدامات کمیته‌ها به نتبجه برسند 
یعنی از يك طرف سازمان‌های لازم برای اعمال ترس و ارعاب را مستقر سازند و از 
طرف دیگر با قلع و قمع عمال رژيم سابق ترس را به‌قدر کافی در مملکت بیراکنند نو به 
به‌کسانی خواهد رسید که کوچك‌ترین مقاومتی در مقابل طرح ایجاد این امپراتوری 


۱۳۷ 


نشان داده‌اند. اولین طعمه‌های این ماشین برور و وحسشت گروه‌های چب مستفل 
خواهند بود. شاید حزب توده تا اندازه زیادی از این صدمه در امان خواهد ماند زیرا 
عمال ابرقدرت‌ها در بناه سیاست همزیستی مسالمت‌آمیژی که پین این قدرت و دو 
ابرقدرت دیگر برقرار خواهد شد گلیم خود را از آب بیرون خواهند کشید. 

بعد از نیروی چپ مستقل نوبت روشنفکران بیطرف و غیرمارکسیست خواهد رسید 
و وقتی اين ماشین با به کام کشیدن این گوره‌ها به‌قدر کافی تکمیل شد خودبه‌خود از 
کار باز نخواهد ایستاد بلکه از ایران نمونه‌ئی دیگر مانند شوروی استالینی. هائیتی 
پاپادوك. اوگاندای عیدی‌امین و با ايران آریامهری به‌وجود خواهد آورد. 

این رهبری در ابتدای امر کوچك‌ترین توجه به‌مشکلات مملکت و آبادانی آن ندارد 
تمام هم خود را مصرف‌این کرده‌است که انگ خود را به‌انقلاب ایران بزند در حال 
حاضر تمام بار مشکلات را پر گردن حکومتی انداخته است که خود را نسبت به‌آن 
بیگانه می‌داند و تالا هرن ی یی اولت کارعی اسان ماش شمه 
حکومت است. 

وقتی این ماشین ترور به‌فدر کافی مستقر شد تصور این است که خواهد توانست با 
به کار گرفتن کارشناسان و متخصصین تحت سیستم جدیدارعاب و خفقان به‌کار آبادانی 
مملکت بیردازد. 

اگر هیچ مقاومتی در مقابل اين برنامه پیش نیاید در بهترین شرایط فرضی این 
سیستم موفق خواهد شد که يك قدرت متوسط در خاورمیانه تشکیل دهد بدیهی است 
که مسلمان کردن هند و با چین جزو خیال‌ها و آرزوهای این نیمه قدرت منطقه‌ئی باقی 
خواهد ماند و یا به‌فرض توفیق اين قدرت محلی یا حتی جهانی وارد بازی عادی 
هنم نشتی ,سا لمت‌اهیز شده ت جدیدی در نیروهای سیاسی جهان به‌وجود خواهد 
آمد که ثمره آن برای مر<م) ایران يك رژیم بم طاغوتی دیگرخواهد بود ولو این که این ززیم 
طاغوتی لباس مسلمانی بوشیده باشد و این بار ارزوی شیعیان در استقرار حکومت 
عدل اسلامی برای هميشه برباد خواهد رفت. 

در شرایط عادی که احتمال آن به‌مراتب بیش‌تر است: 

عدم‌توجه به‌مسائل مملکتی‌میزان نارضایتی‌را بالاتر می‌برد.مقاومت شهرستانی‌ها در 
مقابل این حکومت که ناچار روزی باید دست خود را رو کند افزوده می‌شود.تصور این 
که شهرستانی‌ها مخصوصاً استان‌های اقلیت‌نشین در مقابل اين برنامه تسلیم شوند 
بسیار کم است با افزایش نارضایتی‌های فوق تولید نابرابر کشور بازهم کمتر می‌شود و 
شرابط اقتصادی و نیز سیاسی محیط را برای جند احتمال آماده می‌کند. 

۱ کودتای نظامی یا يك حرکت سازمان‌یافته دیگری مملکت را از نو به‌زیر سلطه 
امریکا عم بز ده 

۲. همین حرکات سبب تجزیه کشور شده شوروی نیز اگرچه غیرمستقیم از اين 
نمد کلاهی به‌دست می‌آورد. 







در هر حال نتیجه انقلاب ایران برباد می‌رود و کو تا روزی دیگر تا نواده‌های ما از 
این حوادت درس نکیر نك و دیگر درصدد این برنبایند که رسالت رهائی جهانبان را در 
سر برورند. 

بزرگ‌ترین رسالت ايران این است که آزادی‌های به‌دست آمده را برای مردم ایران 
دحا دارد.هیچ ملتی قبل از رهائی خویش, رسالت رهائی ملل دیگر را ندارد و هر کس 
چنین رسالتی برای خود قائل باشد بنابر تعریف رسالت سلطه‌گری برای خود قائل شده 
است. 

در مقابل این احتمالات اگر شما همت کرده از نو انقلاب را به‌خط اصلی آن 
بکشانید و از مدعیان امیراتوری ببرید و مدعیان خیال‌پردازی‌های بزرگ را به‌مردم 
بشناسانید انقلاب ایران خواهد توانست با تکیه بر سنت‌های فرهنگی و مذهبی خود 
نمونه‌ئی ازيك انقلاب مردمی را در جهان ارائه دهد. 

در اين رهگذر به‌نظر نویسنده اين سطور کوچك‌ترین خطری از طرف چپ متصور 
نیست. آن‌ها هیچ نوع برنامه‌نی ندارندکه ارائه دهند تنها وقتی چپ می‌تواند علت 
وجودی داشته باشد که حکومتی جابر و ظالم بر مردم حکومت کند. گرایش فعلی عده‌ئی 
از مردم به‌سمت چپ عکس‌العمل طبیعی افزايش محیط رعب و وحشت است. بدون 
شاف ذر ام زشته عرن واستن. بیان است؛ لیکن..جهت: کوتاه کردن: مطلب از آن 


می گذرم. "۳ 


۳ 


خلق مسلمان 
و ابسته به زب جمهوری اسلاه‌ی خلق مسلمانایر آن 


تفن ۱۳۰۷و - تلفن شهرستانها ۶۵۱۳۰۶ - تکشماره ٩۵‏ دیال 











شهاب يا ستارة دنباله‌دار تکه سنگ‌های 


عظیم جدا شده از ستارگان و کرات منفجر 
شده است که وفتی وارد جو زمیین 
می‌شود دراثر سرعت زیاد و اصطکاك با 
قشر هوا مشتعل شده می‌سوزد. خاکستر 
یا ذرات ریزی از ایس تکه سنگ‌ها که 
دارای نیکل و سنگ است غالبا به‌طصور 
پرا کنده بر سطح رمین افشانده می‌شود. 
این احجار از خارج منظرمة شمسی وارد 
می‌شوند و بدین جهت است که معمولا در 
ساعتات کب رهم نله ر بیرا 
شب.مثلا در ایران.یعنی موقعی که این 
قسمت از کرة زمین پشت به‌خورشید و رو 
به خارج منظومة شمسی دارد. 


چو ب‌بسه 


چوب‌بنبه بوست خارجی يك نو ع بلوط است 
که کشت آن در اسیانیا و برتقال رواج دارد, و 
دوسوم چوب‌پنبه دنیا در این دو کشور تولید 
وا تاواط ات یه دم با بات ده 
ی سر 2 با مشب تن 

متر ارتفاع دارد و قطر آن بین يك تا يك متر و 
بسازند و نه سال بعد دوباره پوست قابل 
استفاده شوقن | و ره درحت بر خلاف نصو ره با 
هر بار بوست کنده شدن شادایی نازه‌نشی 
می‌یابد و محصول بصدی بوست آن از 
محصول قبلی بهتر و مرغوب‌تر است. بوستة 
داخل آن خارج شود و چوب نرم قابل 








استعمار در فضا 


در اوایل قرن آینده, مخازن زیرزمینی 
سوخت به‌پایان خواهد رسیدو بی‌گمان 
انسان برای استفاده از انرژی آفنتاب 
ناگزیر خواهد بود کرات دیگر را به‌صورت 
مستعمرة فضائی درآورد. زیرا تولیدانرژی 
آفتاب, با نصب ایستگاه‌های نورگیر» در 
سیارات دیگری که به‌خورشید نزديك‌ترند 
و در معرض تابش بیش‌تری, خواهند بود 
امکان بهره گیری گسترده‌تسری از مبع 
خورشید را میسر می کند. 


تعداد آدمیانی که قدم برخاك 
نهاده‌اند 


با توجه به تخمین دفترتحقیقات آمریکانی 
جمعیت‌شناسی در سال ۱۹۶۲ و انطباق ان 
با ارقام مستخرجه سازمان بهداشت جهانی 
برای سال ۱۹۷۶۸ می‌توان بنداشت که از 
بدو پیدایش ادمی تا زمان حاضر حدود 
هشتاد میلیارد نفر پا برعرصه خاك نهاده‌اند. 
جمعیت فعلی جهان يك بیستم کل ساکنان 
زمین از بدو پیدایش انسان تا عصر حاضر 


تفت 





سفرة اب 

سفرة نان نامی اتاشت: لیکن شاید سفره 
آب فراع همکان شتاخته: فنده. تباشت: 

آن دسته از طبقات غیرقابل نفوذ اعماق زمین 
را که مانع عبور آب به‌طبقات پائین‌تر می‌شود 
و آب‌های فرورفته از سطح زمین را روی 
خود نگهداری می‌کند «سفرة آب زیرزمینی» 
می‌نامند. 

هرگاه از سطح زمین مجرانی به‌مخازن وسیع 
آب که بر سفره‌های زیرزمینی جمع می‌شود 
بگشائيم. آب‌های مزبور قابل بهره‌برداری 
خواهد بود. چنان چه طبقات زیرین زمین - 
که از لایه‌های گرم تشکیل شده است - دمای 
خود را به‌سفرة آب زیرزمینی برساند سبسب 
گرم شدن و جوشیدن آب گردامده می‌شود و 
بخارات حاصله از آن. هنگامی که بتواند 
به‌سطح زمین راه پیدا کنند ب‌صورت جشمه 


ات کر ویک 





فرص ضدحاملگی 
و ورم مفاصل 


اغیرا دز تشریته ۱۵00۵۱ گروه محققین 
بش زر تین 3۱ کر توا گریو ۵ اعلام 
کردند برطیق مطالعمات انجام سشد ه مسزان 
ابتلاء به‌ورم مفاصل درکسانی که از قرص 
ضدابستنی استفاده می‌کنند نصف سار افراد 





است و نتیجه گرفته شد که اين قرص‌ها از 
بیم‌اری ورم مفاصل جلوگیری به‌عمسل 
می‌آورد. این بیماری. در دوره بارداری زنانی 
که به‌درد مفاصل دجار بوده‌اند. به‌سسب 
افزایش استروژن و پروژستاژن خون آنان 
پس رفت داشته است. معذلك پزشکان هنوز 
پرای درمان درد مفاصل در زنان» قرص 
ضدحاملگی را به‌عنوان دارو تجویز نمی‌کنند. 












> درد ی 
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لاف ده 
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۲ 1 


مب ۰ 5۲۲ 
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كت 





3 نا 


۱ 


آلودگی هوا 


تفت ات در از شنت کلای: آومتی: 


۳ 
ری تاه است: 
دود و گازی را که از موتور اتومبیل‌ها و 
دودکش کارخانه‌ها در سال به‌اتسر 
واردمی‌شود تقریبا به۸۷ میلیون تن براورد 
کرده‌اند که این خود تنها معادل نیمی از مواد 
آلوده کننده‌ئی است که به‌اشکال مختلف وارد 
جو می‌شود. 

گاز و دود متصاعد از رمسن شامل دو نو ع 
مواد نت 
بوده است مثل ۰ و ۲ و تيك دسته دیگر که 
قبلا وجود نداشته و آدمی با سوخت و ساز 
می‌ کند, که این دسته علااوه بر اتود 
تنفسی. به‌تدریج سبب تغییر در نظام آتمسفر و 
روال طبیعی آن و تغییر حرارت نقاط مختلف 
جو می‌شود و باعث عوارض می‌شود از قبیل 
توفان‌ها و حرکت بادهای خطرناك که گاه 
سطح وسیعی از زمین را جابجا می‌کند. و 
بیماری‌های گوناگون برای ادمیان همراه 
می‌اورد. اما اداره بهداشست ملی آمریکا 
هزینه‌های درمان قربانیان آلودگی هوا را در 
ان موز بمن ۷۱۴ تا ۲٩‏ منلبارد دلار بر اورد 
کرده انتت: 













۱۵۲ 


٩ وامصنم‎ 7 





شر و ع به‌سر ودن شعر غر بی کرد نک و فخر به‌انساب را در اشعار حای دادند, جنان که 
حماسیات شعرأی‌شعو بی اران به‌زبان تازی» از جمله دلکش‌ترین ۳ فکر ایرانی و 
نمانند وشات عالی وطن پرستی ایرانبان آن 1 0 
به‌شمار ام اسماعل بن نساریسائی بود. .. 
روزی اسماعیل بر هشام بن عبدا لملك (خلیفه اموی) وارد شد و این قصیده‌را که 
دلائل محد و عظمت ایران ر در پرداشت برای او خواند: (نترجمه) 
«قسم به‌نیایت که هنگام دفاع زبون نیستم. کسی قادر نیست جایگاه 
و منزلم را ویران کند. ی ان اسو آی موی ایس 
اه اه ۳ قایا مشای. ده پسست ۴ که مانند زره : و آگت. 


او ور وال .ما سسه . زبانی دازم که جي زو مجحس 


است. با همین زبان از عظمت ملت خود که دارای مکارم بسیار است 





دفاع می کنم.. ۰۰ آن‌ها کریم و آقا و مرزبان و نجیب وچابك و سخی و 


مهمان‌نواز بو دید... اگر بپرسی به‌تو حیر دهند که دارای اصل و ن#ادی 


هم ۳ ۹ مین تمام نه ادها ۳ بایمال کرده انیت ۷ 


هشام از شنیدن این اشعار به‌خشم اند و گفت: «بر من مفاخرت می‌کنی و مدایح و 
مناقب نباکان خویش را در حضور من می‌خوانی؟» 
پس فرمان داد که او را در بر که نی آنداختند به‌طوری که نزديگ بود خفه شود آن‌گاه 
امر کرد او رابیرون کشیدند و به‌حجاز تبعیدش کردند. 
نیز اسماعیل درباره مجد و عظمت نیاکان خود چنین می‌گوید: (ترجمه) 
ای یار؛ تفاخر مکن و ستم بر ما روا مدار و با ما به‌راستی و صواب 
سخن بگو! اگر هم از گذشتَ ما (ایرانیان) و شما (اعسراب) در 
روزگارهای پیش بی‌خبری. بپرس تا بدانی ما و شما چگونه بودیم. ما 
دختران خود راتربیت می‌کرديم و شما دختران خود را زنده به‌گور 
رای 


۱ ۰ 


۱ بوالح. ِ هبار 1 ۳ ع هم ٩‏ م , ۳۹ به و سیا 24 بح ی رص (حا 


رصی 
نهج‌البلاغه) 0 ۳۹۴ هحر ی اسلام ۳ رردشت دتشت کستد: عصسشت 
ابرانی خود را از دست نداد و تقأخر بهاصل وسب حود نمود و گفت: 








ات 


ف 


مش‌و| فوق رژوس الجقب 


۱ ها 


قومی استو لواعلی اضر فتی 
عَمَوا ‏ بالشمس ‏ فاماتهم توا آبیاتیم بالشهب 
ابسی کسری علا_ ایوائه یُسن في‌الشاس آب مشل آبی 
قبست المَجد من خیراب و ر قبست‌الاین من خیسر نبی 


یت ارت من آطرافه سوددّالفرس و دین العرب 


بعنی: «طایفه من از اعان بر دهر رما فائق ات و گام بر سر فرن‌ها 
می‌نهادند. یفن | زار از افتخار به حو رشد می‌ رسد و خانه‌های‌شان در بلندی شهاب‌ها بنا 
می شد. طاق هه کیت عم یب بر فک افر اشته 0 . کجچاست در در مبان مردم بدری ان 


بدرم متیر ی سر بر :۳۲9۰ 


۰ وا ات 


۰ ماع ۲ ها 


بدر من؟ من بزرگواری را از بهترین پدر به‌دست آوردم و دین را از بهترین بیامبر فرا 
گرفتم و افتخار را از جوانب مختلف آن گرد آوردم: سیادت ایرانیان و دین عرب.» 


«نهصت شعو بنه جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی» 


نو سته: حسینعل , ممتحن 
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چشمه‌ها, کوه‌ها, درختان, سنگ‌ها و زیارتگاه‌ها, نهاده‌اند. با این همه ویذگی‌هسای 


۱۵۳ 


شخصیت خضر درفرهنگ عامهُ ما هنوز چنان که باید شناخته نشده و بسیاری از مطالب 
مربوط به‌او در هیچ جا ثبت نشده است. 

کلم «خضر» در لغت به‌معنی سبزی. شاخه درخت. زراعت و جای بسیار سبز آمده 
است. این معانی چندان هم با خصوصیاتی که خضر در عقاید عامه مردم ایران دارد 

بی‌ارتباط نیست. زیرا همه اين معانی با زندگی و سرسبزی مربوط است و خضر نیزبنا 
ه‌روایات و بنا به‌اعتقادات 4 آب حیات خورده و جاودانه زنده است. 

ز نظر آمیختگی اعتقادات مربوط به‌خضر و باورها و افسانه‌های قهرمانان و 
شخصیت‌های اساطیری دینی دیگر در مناطق مختلف ايران دارای جهره‌های متفاوتی 
شله است: اوه بات آت‌ها از کت مها اس یر ره سا ات :صاخ 
شعارهای کرهسان‌ها است: کل کضا استرافتهای, کمکشت‌ان :ییا بان‌ها استتو نو 
به‌طور کلی همه جا جهره‌ئی مهر بان دارد. به‌ندرت ممکن است خشم و تندی به‌او نسبت 
دهند در بیش ‌نر شهرها و دهات و در میان اعلت ابلاتبان, داستان‌ها از او بر سر زبان‌ها 
است و سالخوردگان خاطره‌ها از باری خضر در خاطر دارند. هم جنین دربارهٌ او 
لطیفه‌های بسیار در قالب قصه‌ها و ضرب‌المثل‌ها وجود دارد که همه از محبوبیت و 
مردمی بودن او حکابت می‌کند. 

علاوه بر گوناگونی‌نی که در خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های مختلف سرزمین ایران در 
خصوصات حضصر دیده یمقر دز دی عون ری ری نز با 
شخصیتی که. در فرهنگ سنتی با فرهنگ عامةٌ ايران دارد. کاملامتفاوت است؛ مگر در 
مواردی که فرهنگ ۳ رز با تشر هنم تعلیمات دینی قرار گرفته باشد. مثلا در 
شهرهائی که مراکز حوزه‌های تعلیمات دینی بوده يا هست. و نیز در روستاهای دوروبر و 
وابسته به‌ان‌ها. 

مطالبی که در متون قدیمی دربارةٌ خضر آمده. به ندرت گویای اعتقادات و باورهای 
عامه است نویسندگان اين متون اغلب مطالب خود را از منابع و مأخذ پیش از خود 
گرفته‌اند. و بنابر اعتقادات و اطلاعات و شنیده‌هاشان, گاهی در متن جدید چیزی هم 
به ان افزوده با از ان کاسته‌اند. 

آن چه در اين مقاله خواهد آمد. بر دو زمینة اساسی مبتنی است: 

۱ مطالبی که در کتاب‌های دینی و متون قدیم و جدید فارسی و غیرفارسی, و نیز در 
فرهنگ‌نامه‌ها دربارٌ خضر و دیگر شخصیت‌های اساطیری و مذهبی, که به‌نحوی ممکن 
تیا اش هد توافتم امگه اسخ: 

۲ اعتقادات و باورهای مردم مناطق .گوناگون. ايران دربارژ خضرء که اغلب ضمن 
گفت‌وگو بامردمان شهری و روستائی و ایلی فراهم آمده و در این مقاله عمدتاً به آن‌ها 
پرداخته‌ايم. 


خضر در متون ادبی و دینی 
به‌طور کلی آن حجه در متون» اعم از فارسی و غیرفارسی آمده. یا بر گرفته از.عکایت 


۱۵۵ 


۱۶ 


اسکندر و رفتنش به‌ظلمات به‌جست‌وجوی آب زندگانی است.یا متأثر از داستان موسی 
و خصر در ترجمه‌ها و تفسبهای قرآن است؛ او بی‌تردید این داستان‌ها نیز ریشه در 
فرهنگ‌های کهن‌تر دارند. که برای بررسی و شناخت آن‌ها بایدبه‌تحقیق در 
مها ی ابا ط ری ید کت 

دربارٌ خضر و داستان اسکندر در تاریخ بلعمی جنین امده است: «... و اندر نسب 
خضر خلاف است. گروهی گفته‌اند از فرزندان [بهودین بعقوب] است از بنی‌اسرائیل و 
گروهی گفتند نه از پنی‌اسرائیل بود [و پیش از اسحاق بود] و به‌وقت ابراهیم علیه‌السلام 
بود. از فرزندان سام بن‌نوح نام او ارلیابن ملکابن‌فالغ‌بن‌عابرین شالخ‌بن ارفخشدین 
سام‌پن‌نوح و به‌خبر اندر است که خضر [بر] مقدمة ذالقرنین بود. آن ذوالقرنین پیشین و 
ار گرد جهان برگشت از مشرق تا به‌مفرب به‌طلب چشمة حیوان که بخورد تا جاودان 
بماند و تا رستخیز نمیرد وخضر بر مقدمة لشگر او بود. پس خضر آن چشمه را بیافت و 
از آن آب بخورد و ذوالقرنین نیافت و بمرد و خضر بماند.»: 

در کتاب اسکندرنامه روایت فارسی «کالیتنسن دروغین» شرح دست یافتن خضر 
به‌جشمة حیوان در ظلمات. چنین آمده است: ... بس يك روز ناگاه خضر علیه! لسلام 
جیزی در دست داشت. از دست او بر زمین افتاد. او دست فرا کرد تا ان جیز بردارد. 
دست او بر آب آمد. به‌جست. آن‌جا چشمه آب دید به‌طعام همچون عسل, بدانست 
که آب حیات است. از آن آب بازخوردو به‌طعام آن هرگز هیچ نخورده بود. و آن‌جا دو 
رکعت نماز بکرد و خود لشگر را نگفت که من آب حیات خوردم... خود به‌تعجیل بر 
شاه اسکندر آمد و سراسب شاه بگرفت... چون بدان جایگاه رسیدند. حصر علیه| لسلام 
جشمه آب طلب کرد. نیافت.»« 

در شاهنامةه فردوسی نیز خضر هدایت سیاه اسکندر را در ظلمات برعهده دارد و در 
آن‌جا پر آب حیوان دست می‌یابد و اسکندر که بر سر يك دور اهی از خضر جدا شده 
است, ناکام می‌ماند. 


«ورا اندر اين خضر بد رای‌زن سر نامداران آن انجمن 
سدیگر به‌تاریکی اندر دو راه پدید آمد و گم شد از خضرشاه 
پیمبر سوی اب حیوان کشید شن اند کانی. به کتو ان کشیز 


بدان آب روشن تن و سر بشست نگهدار جز پاك یزدان نجست» 

و اما داستان موسی. در سورهٌ کهف داستانی دربارةژ موسی آمده که خلاصه آن 
چنین است. موسی به‌هنگام مناجات از خداوند می‌خواهد که اگر بر روی زمین کسی 
هست که بیش از او می‌داند. به‌نندش برود و از او علم بیاموزد. جواپ می‌شنود که مرا 
بنده‌ئی هست در میان دو دریا (مجمع| لبحرین) رطعام تو به‌دیدار او رهنمای تست. بقية 
داستان به‌اختصار ازترجمه و تفسیر زین‌العابدیی رهنما از این قرار است: «... و موسی 
یوشع اپن نون را بفرمود که طعامی بردار تا برویم به‌آن مجمع | لبحرین. باشدکه مر آن 


بنده خدای عزوجل صالح اندريابيم و از وی علم آموزیم. یوشع زنبیلی برداشت و يك 
ماهی بزرگ پریان کرده بدان زنبیل اندر نهاد. و برفتند تا بدان مجمع‌لبحرین برسیدند 
و آن‌جا دو دریا اندرهم آمد. یکی از نوامی اردن و دیگر از سوی فلسطین. چون آن‌جا 
برسیدندهر دو سخت مانده گشته بودند و بنشستند و بخفتند. و موسی علیه‌السلام 
به‌خواب اندر شد و یوشع زمانی بنشست. هم‌چنان خواب بر وی غلبه کرد. آن ماهی 
بریان از زنبیل بیرون آورد و پرکنار دربا بنهاد.ایدون گویند که آن‌جا چشمه بود. آب 
حیوان. يك قطره از آن آب به‌ماهی برافتاد. ماهی زنده گشت و به‌دریا اندر شدو آب از 
این سو و از آن سو باز شد و ماهی بر آن‌جا همی رفت... پس هر در هم‌چنان 
خوابآلود برخاستند. ماهی آن‌جافراموش کردند.. پس هم‌چنان بر لب دریا همی برفتند... 
چون موسی از یوشع طعام خواست. آن گاه یوشع را حدیث ماهی یاد آمد... پس هم بر 
این بی که آمده بودند بازگشتند... همی آمدند تا بدان سنگ باز رسیدند که از آنجا 
رفته بودند. و آن سنگی بود سبز شده از آن جهت که خضر آن‌جا نماز کرده بود و آن 
جا هیچ کس را نیافتند و ماهی را یافتند... و موسی و یوشع از پس آن ماهی رفتند تا 
برسیدند. به‌جزیره‌نی و خضر را یافتنده» خضر پس از آشنائی با موسی تعلیم او را 
مشروط به‌آن می‌کند که دربارة کارهائی که انجام می‌دهد از او توضیح نخواهد. موسی 
این شرط را می‌پذیرد.اما خضر کارهائی انجام می‌دهد که به‌نظر موسی معقول نمی‌رسد و 
بناچار دربارٌ آن‌ها پرسش می‌نماید. سرانجام خضر اسرار آن کارها را به‌او می‌گوید و 
از نظرش ناپدید می‌شود و موسی هر چند می‌جوید دیگر خضر را نمی‌بابد. 

البته در قران در هیچ جای داستان باد شده نامی از خضر نبامده است و همه جا از 
شخصی که موسی برای کسب دانش به‌نزدش رفته است به‌نام بنده خدا ناد شده. اما 
مفسران قران ان بنده خدا را خضر دانسته‌اند. 

قسمتی از شرحی که در لفت‌نامه دهخدا دربار خضر ۳ به‌اختصار جنین است: 
((... نام بیغامبری که خداوند تعالی موسی علیه | لسلام را به‌تعلیم نزد او فرستاد و موسی 
بر کرده‌های او انکار آورد و خضر حکمت اعمال خود بدو نمود و از اوجدائی جست و 
خضر تا قیامت زنده باشد و مسافران خشکی را باری دهد. جنان که الیاس مسافران 
دریا را..- [بر] طبق قول شهنامه اسکندر به‌قصد آب حیوان حرکت کرده و در ظلمات 
گم شد. و خضر که رای‌زن او در این سفر بود به‌آب حیات دست بافت و از آن آب 
بخورد و تن بشست و زندگانی جاویدان یافت...» 

خضر در ادبیات فارسی و به‌ویژه در ادبیات عرفانی فارسی نیز جای خاصی بدا 
کرده است. و به‌لحاظ نقشی که در داستان اسکندر و داستان موسی دارد. در ادبیات 
فارسی مظهر عقل. خرد. آگاهی. جاودانگی و راهنمای طریقت شده است و بارها 
موضوع تشبیهات و استعارات لطیف عرفانی شاعران قرار گرفته است. از آن جمله 
است این ببت حافظ. 


گذار بر ظلماتست خضر راهی کو؟ مباد کاتش محرومی آب ما ببردا 
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در شعر جدید فارسی نیز که در دهه ۵۰ - ۱۳۴۰ به‌سبب اختناق فرهنگی به‌جانب 
ستضا ‏ ونماد گراننده-نوده گهاه ات تن خن خر مود تیه فرار گرفته است؛ 
مانند 
«ای خضر سرخ‌پوش صحاری! 
خاکستر خجستهة ققنوسی را 
بر این گروه مرده بیفشان.) 
بی‌مناسبت نیست که اين قسمت را با نقل داستان زیبائی از یکی از متون فارسی 
قرن ششم هجری به‌پایان بریم. این داستان چنان که از محتوای آن برمی‌آید به‌احتمال 
زیاد از فرهنگ عامه مایه گرفته است. و در آن با همان سادگی و صراحت فرهنگ 
عامه. تبلو رخشم مردم‌ستمکشیده در وحودخصر آرمانی‌شان به‌روشنی تصویر شده است: 


«گویند ملکی بود. هميشه آرزو کردی کی خضر را به‌بیند. تا از وی سئوال کند. 
فت ی سهت: «انج ترا به‌کار نیاید چرا می‌طلبی. آنج کس نطلبید.» پنشنید,تا درویشی 
بود بیجاره. او بیامد به طمع گفت «مرا صد دینار بخش تا من به‌صدقات دهم.» به‌وی داد. 
مدتی دیگر باز امد گفت «صد دینار دیگر ده تا به‌صدقات دهم تا مگر خضر را ببینم.» 
صد دینار دیگر بداد. روزی نشسته بود دلنتگ. اخضر علیه| لسلام پیش آمد. گفت «ای 
مرد جرا دلتنگ شدی؟» گفت وعده دادم بادشاهی را کی خضر را به‌وی نمایم. 
نمی‌توانم.» گفت «با من بیا.» گفت «نیارم آمدن کی سوگند خورده است اگر بی‌خضر 
روم مرا بکشد.» گفت «مترس با من بیا.» چون در بیش ملك رفت ملك گفت «توکیستی 
کی مرا سجود نکردی؟» گفت «من کس راسجود نکنم.» گفت «تو که باشی؟» گفت «من 
خضرم.» گفت «اگرتو خضری سئوال مراجواب ده.» گفت «یگو». گفت «اين ساعت خدا 
چه می‌کند» گفت «بگویم.» این درویش کی بربا خاست. وی را به‌جای خویش بنشان 
و تو برخیز.» مك برخاست و درویش بنشست. خضر گوید «کی آفریدگار این ساعت 
این می‌کند کی دیدی. ملك از تو بستد و به‌وی داد.» تیغ بر گردن ملك زد و سرش 


بینداخت...6) 


خضر در فرهنگ عامّه 


بنا به‌اعتقاد مردم بیش‌تر نقاط ایران. خضر پیامبری است که حیات جاویدان دارد. 
راهنمای گمگشتگان بیابان‌ها. برآورنده حاجات و باری‌دهند. نیازمندان و درماندگان 
است. و هر کس از سر صدق و صفا او را بخواند به‌یاریش می‌شتابد.این جنبه از 
شخصیت خضر به‌لحاظ مشابهت با چهره‌ئی که در آثار مکتوب و فرهنگ رسمی و متون 
دینی ایران از او تصویر شده. بیش‌تر شناخته و معرفی شده است.اما در صفحات جنوب 
و غرب و شمال ابران.خضر علاوه بر این‌ها. کارکرد دیگری هم دارد. از آنجا که مردم 


فز زند کی زو زفره‌شان ایشتو اند افتصادی تداشند .با انن واه یار تاه توت و ند 
به‌سیب نااگاهی آن‌ها به بد یده‌های طبیعت. خطر در نظرشان به‌صورت نکن از نمادهای 
ذهنی نیازهای مادی در فعالیت‌های تولیدی جلوه کرده است. چنان که برحسب نوع 
تولید. نحوة معیشت. چگونگی روابط اقتصادی و فرهنگی و نیز به‌تناسب شرابط 
اجتماعی و طبیعی هر منطقه. جا به‌جا عامل برکت تولیدات کشاورزی. حافظ دام‌ها, 
بر کت‌دهنده فراورده‌های دامی. حامی کشتی‌ها و صبادان. دارنده شکارهای کوهستان‌ها 
و صاحب اب‌ها و جشمه‌ها شده است. از این رو در این مناطق جشمه‌ها. درختان. 
سنگ‌ها و مکان‌های نظر کردهٌ بسیاری به نام خضر وجود دارد. او در بعضی نقاط حتی 
نمادهای خاصی هم بیدا کرده است. مثلا ابل‌نشینان نواحی غربی فارس به‌گاو با 
گوسالهٌ خضر باور دارند. که چون آن گاو یا گوساله برخرمن‌هاشان بگذرد برکت 
به‌همراه‌می آورد. و کشاورزان مناطق جنوبی و شرقی فارس برکت را حاصل عصای 
خواجه خضر می‌بندارند؛ در ترکفن‌صحرا و در روستاهای مازندران شهاب آسمانی را 
خضر می‌دانند. و به‌اعتقاد مردم لرستان جوب درخت بادام عصای خواجه خضر است. 

برای تحلیل سیمای اسطوره‌ئی - مذهبی خضر لازم است که باورهای مربوط به‌او 
در حوره‌های فرهنگی مختلف ایران. با اعتقادات مربوط به‌دی‌گر شخصت‌های 
اسطوره‌ئی و مذهبی, که به‌نحوی در فرهنگ عامه جائی بیدا کرده‌اند. مقایسه شود. و با 
مطالب متون ادبی و مذهبی‌وافسانه‌ها و اسطوره‌های کهن مطابقت. داده شود. 


حوزه فرهنگی کرمان 


در کرمان سیمای اسطوره‌ئی - مذهبی خضر ریشه در اقتصاد مبتنی بردامپروری‌و 
کشاورزی دارد. در باورهای طوایف دام‌دار کوچنده و ده‌نشینان این منطقه. خضر 
صاحب گوسفندان و حامی آوها انتت. نظر کردن مخطر. مونفب: بر کته رفه‌ها ور شید 
گوسفندان می‌شود و بستان فنژ ماب خواجه خضر است. در ده «محمد آیادمسکون» 
مرکز بخش«جبالبارز» شهرستان «جیرفت» اگر مقدار کره‌ئی که از ماست به‌دست می‌آید 
ری رای 
که برکت از آن خانه بیرون نرود. درازای مایهُ ماست. کمی نمك. که آن را مال خواجه 
خضر می‌دانند. به‌آن‌ها می‌دهند. هم جنین اگر آن مقدار کره بیش از انداز معمول 
با را حاصل نظر خواجه خضر می‌دانند و برایش نذری می‌دهند. گاهی بعضی 
ازکشاورزان «محمداباد مسکون» نذر می‌کنند که مقداری گندم برای خضر بکارند. در 
این صورت گندم نذری را جداگانه می‌کارند و هنگام ات نت انا لا از 
گندم‌های خودشان درو کرده محصولش را میان فقرا تقسیم می‌کنند. دامداران 
«جبالبارز» اغلب هر ساله يك گوسفند نر را نذر خضر می‌کنند وبه‌اصطلاح نز 


۱۶۰ 


«خواجه خضری» می‌کنند و آن را برای نری دادن به‌گله در نظر می‌گیرند. بسیاری از 
ای هم سای ی تاو شا درد 
لو زد(86۱۷2۳۵) از توابع سیرجان نکتگزا در میان خرمن و زير گندم‌ها فرار می‌دهند. و 
هنگام برداشت که گندم را با ترازو می‌کشند. هروقت به‌آن سنگ برسند. آن را عقب 
می‌زنند و در میان گندم ینهان می‌کنند. تا خرمن تمام شود. این سنگ را سنگ خواجه 
خضر می‌نامند و معتقدند که اگر قبل از برداشتن خرمن سنگ ازمیان گندم بیرون آورده 
شود برکت از خرمن می‌رود. 

در بیش تر نقاط کرمان. از حمله در دهات دوروبر شهر کرمان وماهان و روستاهای 
اطراف زرند. بافت وسیرجان. روز چهلم بهار (نهم اردیبهشت) حشم‌داران شیر 
گوسفندان‌شان را نذر خواجه خضر می‌کنند. اين روز نخستین روزی است که شیر 
ستت ان را به‌مصرف درست‌کردن ماست و بنیر می‌رسانند. برخی از عشایر اطراف 
سیرجان شیر نذری روز چهلم بهار را به‌فال کوه یا «کوه شاه‌خیرالله» که در نزدکی ده 
«باریز» قرار دارد می‌برند و با آن اش شیر (اشی است مانند اش رشته. که به‌جای آب. 
شیر در آن می‌ریزند) می‌پزند و آن آش را میان مردم تقسیم می‌کنند. بیش‌تر مردم پاریز 
ودهات دوروبر آن. در اين روز به‌فال کوه می‌روند و به‌شادی و تفریح می‌بردازند. 

روستائیان و عشایر کرمان درویشانی را که به‌سر خرمن‌ها و به‌چادرهای ایلی می‌روند 
و مدح علی می‌خوانند بسیار محترم می‌شمارند. جون معتقدند که شاید یکی از این‌ها 
خواجه حصر ناشاد: در این باره در اطراف سیرجان این قا ان پر سر زبان مردم است 
که خضر يك بار به‌صورت درویشی بشمینه‌پوش به‌چادر یکی از حشم‌داران بزرگ که 
تلا نش تقو دستیرد دزدان قرار گرفته بود رفته است. و بر اثر توحه خضر برکت و 
نر وت بان شخص و خانواده‌اش وق اون است. در بعضی نقاط کرمان شکارهای 
کوهستان را هم مال خواجه خضر می‌دانند. 


(ادامه دارد) 
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